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 مقدّمه
 ،به الله و رسولان و امامان منصوب از جانب اوقلبی ایمان و محبِت  ،«لایتَ وِّ »که به این نظر

ین اصول دین استاصلّ ،محمِد صلِّ الله علیهم اجمعینمحمِد و آل خاصِه شجره طیِبه  ؛تر
کفر « برائت»و  کفر به به قلبی که  و  دشمنی، طاغوت و ابلیس و باطلالوهیِت غیر الله تعالّ و 

وع آن بیزاری  با آنو همراه  «ولایت»مقدِم بر و  است اناز آنان خاصِه شجره ملعونه و اصول و فر
ین اصول دین استاصلّ  ؛تر
گردید بر اساس ولایت و برائتی است ،پرستیدن خدای یگانهتوحید و و انجام آغاز  لا »که بیان 

یک له  .«إلٰه إلِا الله وحده لا شر
« ِ لّی ظاهر، صورت و احوال و افعال و اقوال در ظرف زمانی و ن ایمان و محبِت در ظهار آا« تو

 و واجب است.« ولایت»فرع واجب  ،است مکانی مناسب
کفر به طاغوت و مصادیق آن و بیزاری از آنان در ظاهر، صورت و احوال و ظهار ا« یتبرِِّ »و 

    .است و واجب« برائت»است، فرع بر اصل  افعال و اقوال در ظرف زمانی و مکانی مناسب
های عقلّ و نقلّ دینی اسلامی باید به که بر اساس برهانبدیهی است برای شیعه با بصیرت

 داشته باشد؛« برائت»دشمنان آنان  ازو  ایمان «ولایت»اهل 
یق آل کامل جز از الله تعالّ و از طر صلوات الله ( علیهم محمِد)محمِد و آلالله و معرفت صحیح و 

چنین دشمنانشان و آنان و فروع ایشان و هم و افعالو احوال ولایت و ذوات و صفات  به اهل
 گردد.ها حاصل نمیذوات و صفات و احوال و افعال و اقوال شجره خبیثه و فروع آن
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گلجانب از دیرباز قصد جمعلذا این یم و عترتهایی از بوستان قرآوری  کر مطهِره در این  آن 
گو مؤمنین داشتم، تا این برای خودموضوعات را  باره این ن فاضلم سؤالّ را دررداکه برخی از شا

گردید و موفِق به آن شدم، خدای سبحان جبرایم مکتوب  یع این امر  لِت نمود و سبب تسر
کرم و امالله علیهم صلوات الله عظمته و حضرات آل ینرا آن قبول  یدرا شا کمتر موالّ  از این 

 .دارمو طهارت  بیت عصمت اهل
 .. ..   محمّد و آخر تابع له علی ذلكو آل الّلهمّ العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 تولّی و تبرّی در دین، برائت ،جایگاه ولایت
  . _باشدمیدر قلب  الله و فرستادگان الهیدشمنان از بیزاری و نمودن  دشمنی _ برائت
ر ه اطهاامامت و خلافت ائِ لله تعالّ و رسالت پیامبرانش و وحدانیِت ااعتقاد به  _ ولایت

 ؛_ است در قلب آنان از علیهم السِلام پس از پیامبر، محبِت و طاعت
یِات دین ـ ور یرا و نه مذهب اعتقاد به آن دو از ضر وحید و تـ بوده یعنی از اصول دین است؛ )ز

لِّ »امامت از اصول است و نبوِت و  ی»و  «تو وع این اصل است(؛ نی «تبرِِّ  ز از فر
و ت، ین اسه بوده و چون در شمار اصول دبه عمل جوارحی، از واجبات عینی فرعیِ  دوظهور آنو 

وی ادلِه عقلیِه قطعیِه و نقلیِه شرعیِه، کهبر هر مسلمان مکلِفی واجب است معتقد بدان  از ر
  .و تقلید جایز نیست باشد و درباره آن به قطع و علم رسیده باشد

یرا  «برائت»و « ولایت»اعتقاد به  کافی نیست بلکه در عمل نیز باید اظهار شود ز تنها در قلب 
لِّی » شرط  دوو قصد قربت در آن هستند، تعبِدی باشندمیعینی از واجبات عملی  «یتبرِِّ « »تو

یرا یکی از پنج دعائم و ارکان  و معتبر است بنابر و این از اوجب واجبات عینی تعبِدی است ز
که هیچ ترخیصی در آن راه ندارد ا   ݧ  لایِّ و  ال  بِّ  ي  ما نودِّ ک   ء  ي  ش  بِّ  ي  )ما نودِّ ثافِی اسلام است  ݧ و  (ةِّ ݧ

وزه و نمازیعنی )چون در عداد واجبات  گرفته پس واجب عینی است و چون زکات(  و حج و ر قرار 
گرفته شماردر  یارت از اصول دین است و از این باب است وج ،توحید و رسالت قرار  وب ز

لِّی و تبرِِّ  ءعاشورا گاه واجب عینی و که در آن تو در ی است و بدون قصد قربت باطل است، 
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  .گرددکفایی می طیشرای
( و اظهار برائت ) یعنیظهار ولایت )ا لِّی ی( در  یعنیتو   گردد.می حرام ،تقیِه جایگاهتبرِِّ

لِِّّ »، «یتبرِِّ » ن آروع و با ش« للها لِا لا إلٰه إ»د با قرار به توحیاظهار و ا خالص و ناب است.« تو
ل جتبرِی و نفی مطلق الوهیِت و اگردد، و آغاز آن ختم می  والوهیِت  ز الله تعالّ و اثباتستقلا
ل    است. الله تعالّاسقلا

ی وب الهرسالت جز رسول و نبِی منصنفی رسالت و امامت نیز چنین است، همه جا توحید است، 
لِّ و توحید محض الهی است و امامت جز امام منصوب   ت.اسلله و نفی جز امر اکه تبرِی و تو

لِّی  و ،از غیر الله و مظاهرش انقطاعکمال ی یعنی تبرِِّ   .رت(رآن و عتلله )قتمسِک به حبل ا  یعنیتو
ب  لل  إ» رسیدن به تبرِیغایت  مال  هي ه  ک  ِّ  ي 

طاعِّ ال  قِّ ك  إِّ  ن  ی   ، و  ل 
 
صاأ ب 

 
ر  أ ضِّ ر  قُلُوبِّ نِّ ها یاءِّ ن  نا بِّ رِّ

ظ 
تّی  إِّ  ، ح  ك  ی  ل   ل  صِّ ت  ، ف  ورِّ قُلُوبِّ حُجُب  النُّ صارُ ال  ب 

 
ق  أ رِّ

خ  نِّ  ی  لإِّ ت  دِّ ع  ةِّ و  ام  م  ظ  ع  ص ل  واحُ ت  ر 
 
ة  یر  أ ق  لّ   نا مُع 

ك   سِّ زِّّ قُد  عِّ    است. «بِّ
وْل  لا»ض و مستقلِ قوی غنِی محیعنی انقطاع از فقر و محتاج محض و رسیدن به  «تبرّی» و    ح 
الله الْ لا لِا بِّ ة  إِّ ِِّ ع  قُوِ   .«ظیِّ ع  الْ  لِّ

ی»به  تکمیل عقول و نفوس و رهایی از ظلمات و رسیدن به عالم انوار الهی ِ » و« تبرِِّ لّی  تحقِق« تو
 یابد.می

« ِ لّی ت و ات و صفاذاو در در عرض ه و از غیر الله )به عنوان ال  « یتبرِِّ »با  صحیح و خالص« تو
یک او در افعال(  گردد.حاصل می شر

لِّی »و « یتبرِِّ »با  کم مبر وجود انسان که دولت الله، آدم، عقل و نور توحیدی است« تو گردد یحا
روج تر عو بالاتوحیدی شده و از انسانیِت ارتقا یافته و به عالم ملکوت  اوو باطن و ظاهر 

ِ »و « یتبرِِّ »، و با نمایدمی لّی  ، ظلم و ظلماتفسجهل، نشیطانی، دولت ابلیس، طاغوت، « تو
 برد.و دوری از رحمات الهی میبه درک اسفل السِافلین خارج و از انسانیِت 



 11  / كلعلّ ذ ابع لهمحمِد و آخر تهمِ العن أوِل ظالم ظلم حقِ محمِد و آلاللِ 

 

ِّ  آغاز و انجام دین لِّی  لی  ع   هُ ر  هِّ ظْ یُ لِّ »، طلاقو انحاز الوهیِت جز اوست به  یِّ الله و ارادات او و تبرِِّ  تو
 «.کون  رِّ شْ الُْ  ه  رِّ ک   وْ ل   و   هِّ لِِّ کُ  الدِینِّ 

لِّ اصل    دو دین حق نیست.توحید است، و دین بدون آنتبرِی و تو
وح دین  لِّی »ر ی»و  «تو یِات دین و مسلِمات و محکمات ف «تبرِِّ ور یرا از ضر و  رقه حقِهاست، ز

ی است. لِّی و تبرِِّ شیِع در ت یحیات و بقا ناجیه امامیِه است. سعادت دنیا و عقبی نیز به تو
که دهمبه ولایت و برائت است دنیا عالم   ت. محور استوار اسبر همین سعادتر آخرت نیز چنان 
کافران و صوفیان، خُ با نوع بشر آمیززندگی مسالمتو  دوستی، وحدت و اتحادهمه  ائیان وو به لق 

لِّی ... است  بودائیان و ین و ظالمین، تو کافر ین امتیاز مؤمنین نسبت به  عصوم و مولیاء او برتر
که سبب اتِح  ی از دشمنان آنان است  دوستی و به همه همهگردد. پارچگی مؤمنین میاد و یکتبرِِّ

کارها نظر مثبت داشتن جاهلانه و مخالف فطرت توحیدی است. کس و همه   چیز و همه 
لِّی به اهل لِّی است، نفس تو که تو ی از دشمنان آنان است، همهمان جاهایی   ان جاهاییبیت، تبرِِّ
لِّی  ی، به جهت تو ی است، نفس آن تبرِِّ که تنها آنانبه اهل که تبرِِّ یق  بیت است و همین  را طر

که معرفت به آنان را موضوعاخذ معالم دین بدانی، و هم  که دشمناننی و بدادر دین بدانی،  ین 
ی از دشمنان آن ،داران منصوب الهی نیستندایشان، زمام ی لِّی و تبرِ توبنابراین  ها.خود یعنی تبرِِّ

 دیگر هستند.لازم یکم
 ِّ لِّی ی از دشمنان آنان سبب صحِت و شرطِّ قبول اعمال و اخذ براهل تو زادی در ات آبیت و تبرِِّ

کامل در اذان و اقامه و دعای توجِه در اوِ  لِّی   از و درل نمقیامت خواهد بود و از مصادیق تو
که در احادیث اهل که این است آمدهعلیهم السِلام بیت تشهِد و سلام نماز و جاهای دیگری 

ر دود و شبه ولایت امیرالمؤمنین علیه السِلام به شهادت به توحید و رسالت، ضمیمه شهادت 
ی از دشمنان اهل وایت شده استچنانبیت ـ قنوت نماز، لعن و تبرِِّ گردد. که ر  ـ ضمیمه 

 چون: فرازهایی هم
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 ن  م  ل   عاد  م   ،م  والاک   ن  م  ل   وال  م   ،م  ک  ب  حار   ن  م  ل   ب  ر  ح   و   ،م  ک  م  سال   ن  م  ل   م  ل  س  »
  .«...  ، م  عاداک  

وفه، یارت عاشوراء معر   :و نیز فرازهایی نظیر در ز
 ن  م  ل   م  ل  س   ،م  ه  ل   عاد  م   و   م  ک  دائ  ع  أ  ل   ض  غ  ب  م   ،م  ک  یائ  ل  و  أ  ل   و   م  ک  ل  بّ  ح  م  »

  .«...  ،م  ک  ب  حار   ن  م  ل   ب  ر  ح   و   ،م  ک  م  سال  
کبیره یفه جامعه  یارت شر یدالِ ب ،در ز لِّی و تبرِِّ وم تو اظهار ه ن بلکه بزبا ، نه تنها به قلب ور لز

 عمل است. در و
انسان از لحاظ محبِت و مبغضت درباره یک شخص یا شخصیت، یکی از این سه حالت را 

که ا ،دوِم: دشمن ،داراست: یکم: دوست نسان ین اسوم: بی تفاوت در دوستی و دشمنی. هنگامی 
 دیگر نمی تواند نسبت به او دشمن و شخصیِتی دوست باشد، موظِف شد نسبت به شخص و یا

باشد. تفاوت نتفاوت در دوستی باشد بلکه باید دوست او باشد و نسبت به او دشمن یا بییا بی
که دشمن باشد، این حقیقت دوستی هم  ؛دشمنی است وچنین است وقتی موظِف شد 

نه  ه دشمنان او نیز دشمن باشد وو نسبت ب ،بلکه باید نسبت به دوستان دوست هم دوست
نه  تفاوت و نسبت به دوستان دشمن هم دشمن و نسبت به دشمنان دشمن هم دوست باشد وبی
کامل و حقیقی محبِت و مبغضت است.بی  تفاوت. این معنای 

لِّی  ،باشد و مقصود از آن اعتقادات قلبی استد میولایت و برائت به صیغه مجرِ  ی   وو تو ه کتبرِِّ
 اب تفعِل است، به عنوان مفعول و به معنای عمل و اتِّاذ است.از ب

گونه است ی بر دو  لِّی و تبرِِّ ءالله از عداااز  رائتباعتقادی و عملی: قبول و اعتقاد ولایةالله و  ؛تو
ی ا لِّی و تبرِِّ  وع دین وز فراصول دین و مسائل اعتقادی بوده و امری قلبی و جوانحی است و تو

که تابع اصول است.ر احکام میدر عمل و در شما  باشد 
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که از شعب اصول عقائد ی اعتقادی همان قلبی و شعور است  لِّی و تبرِِّ اسلام  دین بنابراین تو
ی  ،است لِّی و تبرِِّ روع ف ءجز و آنتظاهر و شعار است  اضافه بر اعتقاد، ظهور در عمل وو تو

 عبادی دین است.
ی ،یت و برائتیکی ولا ،خلاصه: دو امر و دو حقیقت است لِّی و تبرِِّ لّا ،و دیگری تو و اموِ ور  جز

 می از فروع عبادی دین محسوب می شود.و دوِ  ،قلبی و اصول عقائد است
  .ارحی و به معنای دوستی استوانحی و قلبی است نه عملی و جو. حبِ و محبِت ج1
که تظاهر به حبِ قلبی است و نه صرف تظاهر بی2 که. تحبِب و تودِد  عنی شد ینفاق با محتوا 

کتفا ننمو نیدتظاهر محبِت قلبی و ا و  .ن به محبِت در
پرستی و صاحب اختیاری محبوب3   .. ولایت محبِتی است خاص توأم با اعتقاد به سر
لِّی همان تظاهر به آن ولایت است یعنی جمع محبِت و تحبِب و ولایت4  .. تو
که جامع5 یرا در آن اضافه. تشیِع  لِّی ز وی تر است از تو  اعت عملیو اط بر اعتقاد بر طاعت، پیر

  .باشدنیز می
 .لین رتبه، امری قلبی صرف استاوِ 

کند به رتبه تحبِب می ظاهر به چون لّ استو این عالّ ،رسدجلوه   .تر از اوِ
پرستی محبوب توأم شود، ولایت شکل می که این محبِت با اعتقاد به سر که ایزمانی  ن گیرد 

 بِت است.ولایت، مرتبه عالّ مح
کند، به رتبه عالّ که این ولایت به ظاهر جلوه  لِّی باشد میزمانی  که تو ر این دکه  ،رسدتری 

 .ولایت حبِ و تحبِب و ولایت مندرج است
که عالّ گر به مرتبه امتثال اوامر محبوب حاصل شده باشد، تشیِع است  ین استا   .تر

کدام از این  ها معادل و مقابلی دارد:و هر 
تی نسبمانند حبِ و محبِت، امری قلبی و به معنی دشمنی و عدم بی ،ض و مبغضت. بغ1 ت تفاو

 .به دشمن است
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 .اظهار آن دشمنی به صورت حقیقی و واقعی است ،. تبغِض و تعدِی2
پرستی و صاحب اختیاری دشمن است3  .. برائت همان مبغضت همراه با اعتقاد به عدم سر
که به4 ی همان برائت است  گردد . تبرِِّ  .طور حقیقی اظهار 
تر است، تمامی چهار مرتبه  که. تمرِد عملی است 5 ر این یشین دپاز اعتقاد و اظهار حقیقی بالا

که رتبه تمرِد عملی است مندرج و مجموع می ی به رتبه  عصیان  رتبهمباشد. بنابراین وقتی تبرِِّ
که مقابل تشیِع است تحقِق می یابد.  عملی برسد، تمرِدی 

چه عملی نآو  ،ز این دو )یعنی از ولایت و برائت( اعتقادی محض است از اصول دینچه اآن
 و ،است؛ بغض و برائت از دشمن نه از دوست، از شعب اصول عقائداصل  آناست از فروع 

وع  ی از دشمن نه از دوست، از فر  می باشد. آنتبغِض و تبرِِّ
ها و دهند، در نتیجه، تمام اصلهر یک از دو اصل و عدل در واقع از یک حقیقت خبر می

شان ها، همه و همه در یک اصل )تشیِع( یا در یک عدل )تمرِد( به لحاظ معنای جامععدل
که درباشند. و تمامی به یک امر واحد منتهی میمندرج می ی  لِّی و تبرِِّ  ع یک امرواق گردد و تو

که ب اید نسبت به او است، یک حقیقت بیش نیست و آن نسبت به شخص مورد نظر است 
یم، نسبت به او و دوستانش و دشمنا نانش ن دشمبُعد مثبت و نسبت به دشمن او بُعد منفی بگیر

وم تظاهر حق ،و نسبت به دشمنانش و دوستان دشمنانش دشمن باشی ،دوست باشی ه آن بیقی و لز
لِّ  عمل )و  (انحیدر قلب و دست و زبان )عمل قلبی و جوها الله و عصیان دشمنان آنو طاعت و

 .امری دینی و مطابق با فطرت سلیمه استجوارحی( دست و زبان و 
لله محمِد صلِی امحمِد و آلو اقوال ذوات و صفات و احوال نسبت به معرفت  تحقِق این امر، به

م و ظلعقاید باطل و اعمال قبیح  ذات و صفات رذیله و، و نیز معرفت نسبت به علیهم 
ن نان آنامعصومین و شناخت دشم ائِه و بنابراین شناخت اولیاءالله ،بستگی دارد شاندشمنان

 .دین از اصول است نیز واجبی
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لِّی محمِد و آل دالِ  احادیث فراوانی ی از دشمنبر تو و ها ه آنبظالمین  ان ومحمِد و شیعیانشان و تبرِِّ
لِّی )بدین ترتیب  دیگر وجود داردعدم تفکیک این دو از یک یرش پذو  دوستیعنی به ملازمه تو

لِّی است ی مقدِم بر تو که تبرِِّ ی است و به همین جهت است   ؛ولایت امام(، تبرِِّ
که در باقی دعائم اسلام و ارکان ایمان، ترخیصی هست ل یح دارند  وایاتی نیز تصر  ور ولایت کن در

ی هیچ ترخیصی نیست لِّی و برائت و تبرِِّ اهل  باه همراگرد آمدن دوستی اهل حق  بنابراین تو
وی حق  وی باطل امکان ندارد و حتی  همراه باباطل، دوستی و پیر  ن نیزآ تصوِردوستی و پیر

 باطل است.
که تنها شیعه امامیِ  و دین حق، شامل ولایت همراه با برائت است ه به همین جهت است 

یِ نیاث که ولایت را همراه با برائت دارد عشر یرا  است «فرقه ناجیه»ه  کامل  ئتبرا محبِت بدونز
 ؛ل نیز ولایت همراه با برائت استنبوده و سودی ندارد و شرط صحِت و قبول اعما

گروهی با بصیرت به معرفت امام معصوم رسیده کردهدر این راه،  گروهی تقصیر  گ اند و  روهی و 
وهی نیز مستضعف هستند و تنها دسته اوِ دانسته جحد می گر  جعلنا باشند،میل ناجیه کنند، 

  .الله منهم
کسی مستضعف  که  کرتم ویو حجِت را بر  ههدایت و ارشاد نمود او راباید است، در جایی  در  .دام 

 .یدام رسانه انجببرخورد با نواصب و دشمنان نیز باید اصل تقیِه را در عمل مراعات نموده و نیکو 
کردن بر شخص ظالم وهم ین  کردن هیچ جای اشکالّ نیست، نفر وعیِت لعن   چنین، در مشر

که همان درخواست دوریِّ آن شخص و  کردن ـ  کت او جایز است و لعنت  درخواست هلا
ین بر ظالم را دارد و بنابر آی ومیِت او از رحمت الهی است ـ همان مفهوم نفر یمات قمحر کر و  رآن 

کر وعیِت لعن  دن سنِت مطهِره معصومین و استعمال صحابه و مسلمانان، نه تنها در مشر
کافر و ظالم و بدعتکه مستحقِ لعن کسی بیت نبوِت و ن اهلگذار و فاسق و دشمنااست از 

گذنیستاشکالّ ها قاتلین آن که  کر شت و نیز ذ؛ بلکه بنابر برخی از آیات و احادیث متعدِد 
 خواهد شد، وجوب آن بر هر مسلمان صحیح الإعتقادی مسلِم است. 
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 نیست ولایت و برائتدین و شریعت جز 
 یه السِلام فرمودند: امام محمِدباقر عل

وی خاندان عصمت   1آیا دین جز محبت و ولایت اجمعین و برائت علیه  صلوات اللهو پیر
 از دشمنان آنان است؟

 طِّ ، در شمار شرائع و شروعنهمالله رضی  به ابوذر و سلمان و مقدادصلِی الله علیه و آله الله رسول
  اسلام فرمودند:

ل  »...  ه  أ  بّ  ل  ح  تي فو  ال  ي  ، و  ݪݪݪ  ب  م  ه  دائ  ع  أ  ض  ل  غ  ب  ، و  ال  م  ه  م  ل  ه  ت  بّ  شیع  ، و  ح  ي الله 
ض   غ  ن   ب  م   م  ة  فوالاه  داو  ع    2«.... ، ي الله  و  ل ه  ݪݪݪݪ  ، و  ال 

ها به بیت من برای خدا و دوستی شیعیان آن( دوستی اهلجمله شروط اسلام... و )از 
کسانی دشمنان اهلنسبت به شتن ، و بغض دااست بیتخاطر اهل بیت، و داشتن بغض 

 ... .ستخاطر الله و برای )رضای( اوبیت را دوست بدارند، و دشمنی بهکه دشمنان اهل
 امام جعفرصادق علیه السِلام فرمود:

لّ  » ن   ك  م   م  بّ   ل  ح  ی ی  ل  ی الدّين   ،الدّين   ع  ل  ض  ع  غ  ب  م  ی  لا دین  ل ه   ،و  ل   3«.ف 
که به خاطر دین، دوستی نکند و به خاطر دین، دشمنی نکند، دین ندارده  .ر 

 دو واجب شرعی  ولایت و برائت
 فرمود: علیه السِلام در حدیث بیان شرائع دین صادق جعفر امام 

بّ  أ»...   و  ح 
ݩ 

لای و  یاء  الله  و  ال  ل  ݧ  و  م  ݧ ه  ة   ة  ل  ب  ن  أ ،واج  ة  م  راء  ب   و  ال 
ݩ 

م  و ه  دائ  ة  ع  ب  ن   ،اج  و  م 
وا آل م  ل  ذين  ظ 

 
ه  الّ جاب  وا ح  ک  ت  لام  و  ه  م  السَّّ ه  ی  ل  د  ع  مّ  ح  أ م  ݥݥوݥݥاݥݥف  ذ  ݥݥخ 

ة   ݦݩݦَّ م  ن  فاط  م 
ما ه  وق  ق  ها ح  ج  و  وها و  ز  ب  صَّ ها و  غ  وها میراث  ع  ن  كَّ و  م  د  لام  ف  ا السَّّ ه  ی  ل  وا  ،ع  مّ  و  ه 

ها ی ت  راق  ب  ح  إ   و  أ ،ب 
ݩ 

س   م  سَّّ ل  ر ،وا الظّ  یّ  ݧ  و  غ  ول  ݧ س  ة  ر  نّ  ن   .الله  وا س  ة  م  راء  ب  و  ال 
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ة   ب  قین  واج  مار  طین  و  ال  قاس  ثین  و  ال  لام   ،النّاک  ز  أ  صاب  و  ال  ن  أ  ن  ال  ة  م  راء  ب  و  ال 
 أ
ݩ 

م  أ ه  لّ  ر  ک  و  ج  ة  ال  لال  و  قاد  ة  الضَّّ مّ   ئ 
ݩ 

ة   ب  م  واج  ه  ر  م  و  آخ  ه  ل  ن  أ ،وّ  ة  م  راء  ب   و  ال 
ݩ 

ى  ق  ش 
و أ  ّݧ  ال  ل  أݧ ود  قات  م  ة  ث  ر  ناق  قیق  عاق  رین  شَّ آخ   لین  و  ال 

ݩ 
لام   ه  السَّّ ی  ل  نین  ع  م  ؤ  م  میر  ال 

ة   ب  ة  أ ،واج  ل  ت  میع  ق  ن  ج  ة  م  راء  ب   و  ال 
ݩ 

ل   ة  ه  ب  لام  واج  م  السَّّ ه  ی  ل  ی ت  ع  ب   4«.... ، ال 
ى از دشم... و دوستی اول ان نانشیاء خداوند و پذیرش ولایت آنان واجب است، و بیزار

که به آل کسانی   محمِد علیهم السِلام ستمواجب است، و واجب است بیزاری جستن از 
یدند و فدک را از فاطمه زهرا علیها السِلامکردند و پرده حرمت آن ند و گرفت ها را در

یغ داشتند و حقِ ا کردند )به ناحقو میراث او را از وی در (، و رفتندگ و همسرش را غصب 
که خانه گماشتند  شوهرش  او و اش را آتش بزنند، و بنیاد ستم را بنا نهادند، و حقِ هِمت 

ى از عهدشکنان در  کردند. و بیزار کردند، و سنِت پیغمبر را دگرگون  ل و جمرا غصب 
وان واجب استستم ى اکنندگان در جبهه صفین و از دین برگشتگان نهر ز . و بیزار
گمراهی و جلوداران ستم از بت  ام،انجتا  آغازها و قمارهاى زمان جاهلیِت و پیشوایان 

ى از شقیهمه  ین؛ برادر پىواجب است. و بیزار ین اوِلین و آخر کشندۀ ـ  کننده ناقه ثمود،تر
ى از همه قاتلین خاندان پیالمؤمنینامیر م لیهغمبر ع علیه السِلام واجب است. و بیزار

 السِلام واجب است... .
ی، میزان و معیار دین حق یعنی تشیّع ی و تبرِّّ  تولِّّ

یارت عاشوراء برائت و بیزاری از دشمنان آل  ت.فةالله اسبخشی از معر ،اللهقسمت اساسی ز
 د: فرمو در جواب امام محمِدباقر علیه السِلامابوحمزه ثمالّ از معرفةالله پرسید و 

زّ  » دیق  الله  ع  ص  لّ  ت  ج  ه  و  آل ه   ،و  ی  ل  ی الله  ع 
 
لّ ول ه  صَّ س  دیق  ر  ص  يّ  ،و  ت  ل  والاة  ع  ݪ  و  م   ݬݬݪݬ

لام   ه  السَّّ ی  ل  إو  ال   ،ع  ه    مام  ب  ت  أ   ،ئ  ة  ݥݥݥو  ب  مّ  لام   ݥݥئ  م  السَّّ ه  ی  ل  دى  ع  ه  ل ی الله   ،ال  ة  إ  راء  ب  و  ال 
م   ه  وّ  د  ن  ع  لّ  م  ج  و  زّ  ف   ،ع  ر  ع  ا ی  ذ  ک  ج  ه  و  زّ   5«.لّ   الله  ع 
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وجلِ  عبارت است از وند)معرفت خدا   صلِی  ، تصدیق پیامبرش( تصدیق خداوند عزِ
دایت مان هالله علیه و آله، موالات حضرت علی علیه السِلام، پذیرفتن امامت او و اما
وجل وند ععلیهم السِلام و بیزاری جستن از دشمنان آنان به درگاه خداوند تعالّ. خدا زِ

 شود.چنین شناخته مینای
از اصول دین  ،بیت نبوِت و برائت از دشمنان آنان همراه با اعتقاد به توحید و نبوِتولایت اهل

که مؤمن ناچار از اعتقاد به آن می و  است و نه شرعیولایت بدون برائت نه عقلی 6باشد.است 
 کمال دین به آن دو است.

 امام جعفرصادق علیه السِلام فرمود:
 أ نّ  إ  »

ݩݩ 
ق   ث  ى و  ر  یمان   ع  إ 

بّ  ف ؛ال  ح  ض  ف ،ي الله  ݪݪݪݪݪ  ال  غ  ب  ل ،ي الله  ݪݪݪ  و  ال  والي و  ݔّ  یݪݪݭݭ  ت  ݫ ݫ و   ، الله  ݫ
وّ  الله   د  عادي ع   7.«ت 

ین دست آویز ایمانمحکمگمان بی  ()قلبیو دشمنی  ،الله)رضای( در راه  )قلبی( دوستی ؛تر
 ست.ا للهادشمنی با دشمن  ظهاراو  اللهدوستی با دوست  ظهاراو  ،الله)رضای( در راه 

 ضا علیهما السِلام فرمود: ݨݨݨِ امام علِی بن موسی الر
مال  » لای الدّين   ك  ݧ  و  ناݧ وّ  د  ن  ع  ة  م  راء  ب   8.«ت نا، و  ال 

 بیت نبوِت(، و بیزاری از دشمنان ما است. کمال دین ولایت ما )اهل
 یه السِلام است:در بیان امام محمِدباقر عل

از دین محمِد و آل محمِد صلِی )بخشی( بیت نبوِت و برائت از دشمنان آنان، ولایت اهل
 9اجمعین است.علیهمالله

 امام محمِدباقر علیه السِلام فرمودند:
لای» و  لّا ب  طّ  إ  يّاً ق  ب  ث  الله  ن  ع  ݧ  ما ب  ݧ ناݧ نا ،ت  وّ  د  ن  ع  ة  م  راء  ب    10«.، ... و  ال 
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یده نشد مگر به سبب )ایمان و همراه با پیام(هیچ  لایت وقبول  پیامبری به پیامبری برگز
 ... . و برائت از دشمنان ما، (بیتما )اهل

بیت عصمت و طهارت و برائت از دشمنان ولایت اهل ،در بیان امام جعفر صادق علیه السِلام
  11اصلی ایمان است. یآنان از اجزا

 حدود ایمان 
 که از حضرت درباره از امام جعفر صادق علیه السِلام نقل شده است یدر حدیث صحیح

نبیاء و انجعلاوه بر شهادت به توحید و رسالت خاتم امامحدود ایمان پرسیدند،  رائضی ام فالأ
 چون نماز و زکات، فرمودند:

ݥݥݥݥݥݥن  »  
ݩݩ
ة  أ هاد  ل   ݥݥݥشَّ ا الله  لا إ 

 
لّ ݥݥݥݥݥݥنّ   ،ه  إ   

ݩݩ
داً  ݥݥو  أ مّ  ح  ول  م  س  د   ،الله  ر  ن  ن  ع  ه  م  ما جاء  ب  قرار  ب  إ 

و  ال 
س   ،الله   م  خ  وات  ال  ل  ݥݥݥݥݥݥد  ،و  صَّ  

ݩݩ
کاة   ݥݥء  ݥݥا ݥݥو  أ ضان   ،الزّ  م  ر  ر  ه  م  شَّ و  ی ت   ،و  صَّ ب  جّ  ال  و   ،و  ح 

لای ݧ  و  ݧ ݧ یّ ݧ ل  ݫ  ة  و  نادو  ع   ،ناݫ وّ  د  ة  ع  قین   ،او  ع  الصّاد  ول  م  خ   12«.و  الدّ 
و آله(  )صلِی الله علیهد که محمِ و اینخدایی جز الله نیست،  کهاینه اهی دادن بگو

پا  واست، آورده  وندچه او از جانب خداآنه اقرار نمودن بنیز خداست و  فرستاده )بر
 ـ حجِ ودن( نم)بپا و  ،ماه رمضان)گرفتن( و روزه  تگانه و پرداخت زکانمازهاى پنجداشتن( 

لِّ  لایتو  و  (،کعبه) خانه ا بو همراه بودن  ،شمن مادو دشمنی با بیت نبوِت(، )اهلما  و
  )امامان معصوم(. راستگویان
ی شرط  ی و تبرِّّ  قبول اعمال ت و صحّ تولِّّ

 و بنابر فرمایش امام جعفر صادق علیه السِلام:
بیت عصمت و طهارت و هیچ عملی مقبول درگاه الهی نیست مگر با ایمان به ولایت اهل

 13ت از دشمنان آنان.برائ
 امام محمِد باقر علیه السِلام فرمود:
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ل ی السَّّ » م  إ  ه  ل  م  د  ع  ع  ص  ة  لا ی  لاث  ن  مث  : م  ل  م  م  ع  ه  ن  ل  م  ب  ق  نا أماء  و  لا ی   اتَّ و  ل 
ݩݩ 

ل   ه 
ه   ب 

ل  ی ت  في ق  ب  لّی   ال  و  ن  ت  ، و  م  ض  غ  لای ب  كَّ و  ر  نا و  ت  وّ  د  ݑ  ع  ݧ ݧ ںݧ ݧ  ݧ ݐ ںݨݧ ݧ لّی   ا، و  ݧ و  ن  ت   أ م 
ݩݩ 

ر  و  
ک  با ب 

ر   م   14.«ع 
کس به آسمان بالا نمی ود عمل )و عبادت( سه  وند( واقع و مقبول )خدا)صحیح نیست( ر

کسینمی که بغض ما اهلشود؛  بیت را در قلب خود داشته باشد، و که بمیرد در حالّ 
کسیکسی کند، و  لِّی دشمن ما را داشته و ولایت ما را ترک  لِّی  کهکه تو بول ولایت( ق)و تو

 ابوبکر و عمر را داشته باشد.
ی ی و تبرِّّ  حدّ تولِّّ

یم وباید اساس و اصل اسلام اصیل محمِدی و رهبران معصوم آن  را بشناسی و دوست بدار
لِّی نمایی یم و به آن نیز در ظاهر تو  ؛ ولایت آنان را در دل و زبان و عمل بپذیر

کفر و ظلم و فحشاء یشه  که مؤسِ و منکر را در همه زمان اساس و ر سان و ها بشناسی و بدانی 
کافران و صهیونیست که البته  کسانی هستند _  ها نآها و مزدوران عاملان آن در زمان ما چه 

ی بجویی. باشند _ و در دل و زمی  بان و عمل از آنان تبرِِّ
که در این زمان می لِّی سخت مراقب باشی  که اظهاربایست در تو ه بولایت است _ نسبت   _ 

ی از دشمنان آن گونهمعصومین و تبرِِّ که آسیبی بها، به  کنی  ود و و جان خ ه دین حقای عمل 
دد، آویزی دست دشمن برای فساد در دین و جامعه نگرمؤمنین و مال آنان وارد نشود، و دست

 ـها برای اهدافاز آنتر برداری هرچه بیشها در ملِت اسلام و بهرهکه آنان درصدد رصد اختلاف
 شوم خودشان هستند؛ 

کنی و بهانه دست دشمن ندهی. که در مراعات تقیِه شدیدتر از هر زمانی عمل   15بر ماست 
ی از اشخاصی، به خاطر مسائل شخصی میان م لِّی به اشخاصی و تبرِِّ که تو ها نآا و و بدانی 

  ل و یا باطل و ظلم آنان است.د و ایمان و عمل حقِ و عدباشد بلکه به خاطر اعتقانمی



 21  / كلعلّ ذ ابع لهمحمِد و آخر تهمِ العن أوِل ظالم ظلم حقِ محمِد و آلاللِ 

 

کفر و جنایتاین ی بجویی، به جهت  که از اشخاصی تبرِِّ یم  که هایی استکه ما دستور قرآنی دار
کنون، زمینه را برای جنایتکه بنیان نهادههایی استانجام داده و یا بدعت های اند و پیوسته تا 

 اند؛ بیشتر فراهم نموده
گر انسانی را زنده زنده نم کنون داعش و غیر آنیا گناه را های بیها انسانسوزاندند، ا

گر نامه رسولسوزاندند، نمی یدیاسوزاندند، الله صلِی الله علیه و آله در امر فدک را نمیو ا  نیز
 ؛ کشیدندبه آتش نمیخانه وحی را لعنهم الله 

گر   ،به ظلما رسِلام _ ا اللزِهراء علیهتنها یادگار رسول الله صلِی الله علیه و آله _ یعنی فاطمة ابه ا
کوچه و  ین صورت نهاش به شقاوتمندادر و دیوار خانه میاندر  وان و کردندجسارت نمیتر ، باز

که مخزن وحی بود نمیسینه یانه و غلاف شمشیر و لگدهای ای را  شکستند و او را با دست و تاز
وح نمیپى قوه  »نمودند، در پى مجر ت  ن  ف  ط  کشتند، طفل شیرخواره ومش را نمیو فرزند مظل « ... و  ب 

  ؛...گرفتشعبه هدف قرار نمیدر ملأعام با تیر سه
گر جان و مال و ناموس مالک بن نویر جنایات  دیگر اینماند و ... تا زمان حال، ه محترم میو ا

یشه اعمال تکفیری یخ اسلام در ها نبود، ر کتاهای این عصرو داعشیهمیشه تار  بت، از 
ن ز ایمه است، از جبهه باطل مقابل غدیر خمِ است، و باید اصحیفه ملعونه و سقیفه مشئو

که بودهها و عاملان آنزشتی اند بیزاری بجویی، و این اصلی دینی است، لکن بسا ها در هر زمان 
گاه نباشاشخاصی نا گاه، هوادار و دوست آنان باشند و از جنایات و انحرافات آنان آ  ؛ندآ

را با  ها از دین حقِ و عدل، بازگشت به امر امامت و غدیر است، باید آنانه همه انحرافچار
گاه نمود، نه این وهین و که قبل از اقامه حجِت، به مقتدای آنان در حضورشان تاقامه دلیل آ

یخی مستند، از حقایق شودسبِ و لعن  تا  وندشگاه آ، بلکه باید با دلیل و استناد به شواهد تار
 که از فطرت سلیمه برخوردارند، به راه حق هدایت نماید. تعالّ آنانی را الله

گاهی، و بیت نبوِتنواصب و ظالمین به اهل برخی ازبرای معرفت از نسب  از مطاعن و  آ
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و مخالفت آنان با وحی و نبِی و وصِی و حضرت بتول و  های آنانها و بدعتجنایات و ظلم
کتابلامه علیهم بیت وحی صلوات الله و ساهل کر میبه  که ذ کنید:هایی    شود مراجعه 

فی« مثالب العرب و العجم» ثة في بدع الإستغا»و  204هشام بن محمِد بن السِائب الکلبِي متو
فی« الثِلاثة یب »و  352علِی بن أحمد بن موسی بن الإمام محمِد الجواد علیه السِلام متو تقر

فی فقیه طائفه حقِه أبوالصِلاح« المعارف محمِد « لنِواصبمثالب ا»و  447تقِی بن نجم الحلبِی متو
فی د بن عبد أبوالسِعادات أسع« رشح الولاء في شرح الدِعاء»و  588بن علِی بن شهرآشوب متو

فی ویه متو نوار جلد»و  رهمراه با تعلیقات شیخ قیس العطِا 640القاهر سفر  و 29و  28های بحارالأ
فیعلِامه محمِد باقر مجل« 31و  30 ن الخادم نوشته علِی ب« واصبنساب النِ أ»و  1111سی متو

فی کرکی علِی فقیه محقِ « نفحات اللِاهوت في لعن الجبت و الطِاغوت» و 1076الأسترآبادی متو ق 
فی نساب»و  940بن الحسین بن عبدالعالّ متو یمان الشِیخ سل« الذخیرة یوم المحشر في الأ

فی یشابوری سیِد محمِد قلی موسوی ن« لکشف الضِغائنتشیید المطاعن »و  1121البحرانِي متو
فی ق النِصوص»در شانزده جلد و  1260لکهنوی متو حب سیِد حامد حسین الهنديِ صا« شوار

فی نوار متو في الکتاب و السِنِة و الأدب»در دو جلد و  1306عبقات الأ مه عبد علِا « الغدیر
فی وزآبادی و سیِد مرتضی فی« ن السِلفالسِبعة م»در یازده جلد و  1349الحسین الأمینِي متو ر

اة من حی» عبد الرِحمان العقیلی و« فلان و فلانة»سیِد مرتضی مجتهدی سیستانی و « معاویه»
وت في لعن الجبت و»و الرِحمان البکری معاصر عبد« الخلیفة عمر بن الخطِاب  نفحات الجبر

« شیعتهم أمیة وثالب بنيصحیح م»نوشته شیخ محمِد حسن اصطهباناتی معاصر و « الطِاغوت
و عاصر م نِیلیعالم سبیط ال« خر للشِیخینالشِهاب الثِاقب الوجه الآ»محمِد علِی حسن معاصر و 

کنِي به الأشرار»و « اساس ایمان» لد و جر چهار شیخ عبد الأمیر فاطمی معاصر د« الأسرار فیما 
 ود.مراجعه ش« مِ الفتنسقیفة أ»سیِد رضا موسوی و « من و راز برائت»ترجمه خلاصه آن 

کتاب  وینی « آیات البرائة»برای مطالعه آیات برائت به  سیِد باقر محمِدی نسب، محمِدی قز
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کنید کتاب بیش از ؛ مراجعه  کفِ  500در این  ار و منافقین و دشمنان ائِه معصومین آیه درباره 
وایات آن رسی برائت و لعن در احاشده است. ها آورده همراه با ر وایات و اخبار و  دیثبرای بر و ر

کتاب  یارات و دعاها به  کتاب  «اساس ایمان»ز ی نامه»عبدالزِهراء مهدی و  حسین نجفی  «تبرِِّ
کنید از  «اساس ایمان»کتاب  بهپاسخ به شبهات مخالفان برائت . و برای اطلاع از مراجعه 

کنید. 571صفحه   به بعد مراجعه 
ی نوشته و احکتاب که در موضوع تبرِِّ گردآوری شده است، آن اادهایی  ی در آن  حادیث یث تبرِِّ

 ها قرار دارند:تحت این عنوان
به  تنسب کافرکه قسم است  دکافر چن ،بیتبیزاری از دشمنان اهل ،حبِ و بغض در راه خدا

  و ... . لّخلق الله تعار بولایت و برائت وظیفه  ،هار از زشتیتنفِ در شمار آنان است، لزوم ولایت 
 یتولِّّ 

ی   برخی از آیات تولِّّ
رین   ...» هّ  ط  ت  م  بّ  ال  ح  وّابین  و  ی  بّ  التّ  ح  نّ  الله  ی   16«.إ 

کان را نیز دوست میکنندگان را دوست میالله )تعالّ( توبه همانا...   دارد.دارد، پا
لی  » فی   ب  ݥݥݥو   

ݩݩ
ن  أ قى   م  ه  و  اتّ  د  ه  ع  قین   ب  تّ  م  بّ  ال  ح  نّ  الله  ی  إ 

 17«.ف 
ى  دارد.می را دوست یانتقوا با وندخدا همانا سازد، پیشه تقوا و کند وفا خود عهد به کههر آر

كّ  ...» و  ت  م  بّ  ال  ح  نّ  الله  ی  ݫ  إ  ݫ ݫ ݫ  18«.لین  ݫ
 دارد.کنندگان به خویش را دوست میهمانا الله )تعالّ( توکِل

نا ق  » ل  ع  م  و  ج  نّاه  ع  م  ل  ه  م  میثݠاق  ه  ض  ق  ما ن  ب  ن  ف  م  ع  ل  ك  ون  ال  ف  رّ  ح  ةً ی  ی  م  قاس  ه  وب  ل 
ظّاً  وا ح  ه  و  ن س  ع  واض  لی   م  ع  ع  ل  طّ  زال  ت  ه  و  لا ت  وا ب  ر  کّ  مّا ذ  لّ  م  م  إ  ه  ن  ة  م  ن  لیلاً خائ  ا ق 

نین   س  ح  م  بّ  ال  ح  نّ  الله  ی  ح  إ  ف  م  و  اص  ه  ن  ف  ع  اع  م  ف  ه  ن   19«.م 
کردیم و دل ،هانشکنی آو به خاطر پیمان کلمات لعنتشان  هایشان را سخت نمودیم، 
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یف نمودند و آن گفته شده بود، قسمتی را به فراموشى سپردند، ها چه به آن)وحی( را تحر
ان درگذر؛ همانا ایش ها را ببخش و از لغزشها باخبر خواهی شد، آنخیانت آناز پى در پى 

 دارد.خداوند نیکوکاران را دوست می
طین   ...» س  ق  م  بّ  ال  ح  نّ  الله  ی  ط  إ  س  ق  ال  م  ب  ه  ی ن  م  ب  ک  اح  ت  ف  م  ک  ن  ح   20«.و  إ 

کردى ى  گر میان آنان داور کن ،... و ا ى   را پیشگانعدالتخداوند  همانا ،به داد داور
 دارد.دوست می

طین   ...» س  ق  م  بّ  ال  ح  نّ  الله  ی   21«.إ 
 دارد.می را دوست دادگرانخداوند  همانا... 

قین   ...» تّ  م  بّ  ال  ح  نّ  الله  ی   22«.إ 
کهب...   دارد.الله )تعالّ( پرهیزکاران را دوست می ه راستی 

ون  في» ل  قات  ذين  ی 
 
بّ  الّ ح  نّ  الله  ی  ا  إ  ا کَّ فًّ ه  صَّ بيل   سَّ

وص  ݦݦݨݨݘ  ص  ر  ن يان  م  م  ب  ه   23«.ݥݥݥنّ 
که صفدارد دوست میدر حقیقت خداوند  ݭݭِّ در صف در راه کسانی را  کنند، یاو پیکار م ݫ

 .هستند )کنایه از اعتقاد محکم و ایستادگی در جهاد( از سُربگویی بنایی 
 چه کسانی را دوست بداریم؟

که باید نسبت به آنان معرفت و محبِت و اطاعت داشته باشی؛ میزان حق، اییاولی ق، حسان ل 
ق حاید بر جبهه مخالف ایشان است بنابراین بیت است و تمامی باطل، دتمامی حق، ولایت اهل

کار را انآن را پذیرفت و اطاعت نمود و باطل و اهلرا دوست داشت و ولایت آنو میزان و اهل آن
 نموده و از آنان بیزاری جست.

ومـ حدیث است  3000که بیش از ـ احادیث فراوانی  لِّی و لز طاعت و محبِت  بر اهمیِت ولایت و تو
لت دارد.امامان معصو ی از دشمنان ایشان دلا  م و تبرِِّ

که برخی اهل گردیده طوری  ی بر بسیاری از شیعیان و مخالفین مشتبه  لِّی و تبرِِّ بیت نبوِت امر تو
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چون هایی همو یا دروغ ،دارنددانند و یا دشمنان آنان را دوست میرا در عداد دیگر افراد می
یف مسلمان شدن ایرانیان به دست غاصبین خلافت کرده و از دشمنان تعر و  ،کنندها میرا باور 

وغین دشمنان قرار میخویش را در معرض سیل شبهه که عقیده های فضائل در دهند تا جایی 
گشته و بی ، به دوستی با دشمنان آلایشان باطل  لِّی ی و تو  شوندگرم میالله، دلتوجه به اصل تبرِِّ

 . کنند...بیت تشکیک میحقِانیِت اهلکنند و در امر میل به دشمنان پیدا میو 
کتاباً و سنِ  که بایسته است عقلًا و شرعاً )نقلًا،  زاری ن دین بیشمنا( و وجداناً از دةً در حالّ 

ومیِت نمودن لعنت با و جسته یم. آن برای را الهی رحمت از آنان، محر که چه آنان خواستار شو  مورمأرا 

 نموده مراهگ را جاهلان خود هایافکنی شبهه با دشمنان لکن است اللهحبل به هستی، اعتصام بدان

تی تارهای به و کرده جدا المتیناللهحبل از را آنان دست و  .نمایندمی متمسِک ،یطانش عنکبو
گویای این است  اهل داران امیرالمؤمنین علیه السِلامکه شیعیان و دوستاحادیث بسیاری 

وان و شیعیان اهل بنابراین اندخو دشمنان آن حضرت اهل دوز اندبهشت  اتبیت اهل نجتنها پیر

وعات و طیِبه شجره اصل به نسبت باید جهت همین به و هستند لِّی  آن فاضل و آن فر  داشت. تو
لت و معنای آیه مودّت  دلا

یم قرآن ،است شرعی واجبی علیهم الله صلی اللهرسول خاندان به نسبت مودِت اظهار  فرماید:می کر
ه  أݩݩ   ل  لاق  »...  ی  ل  م  ع  ک  ل  ئ   أݩݩ   ݥݥݥس 

 
لّ راً إ  ة  فݥݥݥج  دّ  و  م  بی  ݪݪݪݪݪ  ا ال  ر  ق   24  «. ... ي ال 

گذشت )یعنی تشیِع و معادل آن یعنی تممودِت ذی که  بی باید به همان معنای جامعی  رِد( القر
بیت و فرح آنان که نسبت به اهلانجام پذیرد و یکی از مصادیق ظهور آن، این است

المؤمنین علیه السِلام در حدیث باشد، امیر اندوهگین آنان مصیبت حال و به عزا وخوش
 مائة فرمود:صحیح اربع

نّ  الله  تب... » عال  إ  كَّ و  ت  ا یار  ل ی ال  ع  إ  ل    اطّ 
ݧ  رݨݨݨݘݩ ݧ تݧ اخ  ناض  ف  ةً  ،ار  نا شیع  تار  ل  و  اخ 

نا ون  ر  ص  ن  نا ،ی  ح  ر  ف  ون  ل  ح  ر  ف  ح   ،و  ی  نو  ی  ز  ح  ون  ل  ن  ݬ  ز  ݫ ون   ،ناݫ ل  ذ  ب  م   و  ی  ه  وال  ݥݥݥم   
ݩݩ
و   أ
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ݥݥݥن  
ݩݩ
م  فیناݧ  أ ه  سَّ ا   ،ف  ݧ  ولݩݩݩ نا ... ݧ ی  ل  نّا و  إ  كَّ م   25.«ئ 

یدبیت( )اهلما  نموده،زمین ه ب نظر عنایتی وندخدا... همانا  را انی و براى ما شیعی را برگز
کنند ى  که ما را یار ید   ک باشند،ناغم ما غمبرای و  ،ندکن یشاد شادى ما برایو  ،برگز

 .... ما ملحق شونده از ما باشند و ب انآن .و مال و جان خود را در راه ما بدهند
 امام جعفر صادق علیه السِلام فرمودند:

م  ما » ه  رّ  نا، و  ی س  وؤ  م  ما ی س  ه  وؤ  نا، ی س  ل  طین ت  ض  ن  ف  وا م  ق  ل  نّا، خ  ء  م  ز  نا ج  ت  شیع 
رّ   نای س  ی  ل  ه  إ  ن  ل  م  وصَّ ذين  ی 

 
م  الّ ه  نّ  إ 

م  ف  ه  د  ص  ق  ی  ل  د  ف  ݥݥݥح   
ݩݩ
نا أ ݥݥݥراد   

ݩݩ
ذا أ إ 

 26.«نا، ف 
ئى از ما یادىِّ  ،ندا« بیتاهل» شیعیان ما جز یده ش سرشتِّ  از ز  ما راهر چه  ،انددهما آفر

نیز  آنان را ،کندمی شادما را چه و آن ،کندیناراحت منیز آنان را  ،کندمی ناراحت
 د به سویارادۀ )خشنود ساختن( ما را داشته باشد، بای هرکس بنابراین ،کندیم شادمان

ود آنان یرا بر  .باشندمی بیتاهل ما هب رسیدن واسطه( )و وسیله که کسانی هستند آنان ز
یق اتِصال به معدن وحی و اخذ معالم دین و تنها واسطه و وجهکه اهلو این  الله بیت را تنها طر

دل و مق یقی و موضوعی داشته باشی و ع  را نیز نآابل الّ الله بدانی، نسبت به آنان معرفت طر
 اشته باشی، چنان چه می فرمایند:نسبت به دشمنان ایشان د

بَّ » ذ  ن   ك  م   م  ع   أ ز 
ݩ 

ݧ  ں ّݧ ݧ ݐݧ ن   ݧ  هݧ نا م  ر  ی  ة  غ  و  ر  ع  ك  ب  سّ  م  ت  و  م  نا و  ه  ت   27.«شیع 
گفته  وغ  که در وان ما  یاناز شیع خود راکسی  که به  بداندو پیر یسمدر حالّ  کسی ر ان 

و دیگران است(.یعنی ه است )دجز ما چنگ ز  پیر
 رسول الله صلِی الله علیه و آله فرمودند:

ق  أ » ر  ت  ف  ت  ݥݥݥݥسَّ
تي ݩ  لی   ݤمّ  ةً  ع  ق  ر  عین  ف  ب  لاث  و  سَّ ة   ،ث  ی  ة  ناج  ق  ر  ها ف  ن  ون  هال   ،م  باق  ة  و  ال   ،ک 

ذين  
 
ة  الّ ی  ون   و  النّاج  ک  سَّّ م  ت  لای ی  و  ݧ  ب  ݧ م  ݧ ک  م   ،ت  ک  م  ل  ن  ع  ون  م  س  ب  ت  ق  ون   ،و  ی  ل  م  ع  و  لا ی 
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ر   ݥأ ݥب 
ݩ 

م   ه  أ  ݥ،ی  ݥف  ݩ 
ݩݩ

كَّ ݥو  ئ  بيل   ݥل  ن  سَّ م  م  ه  ی  ل    28«.، ... ما ع 
ق می ودی امِت من بر هفتاد و سه فرقه متفرِ  ،ها نجات یافتهنشوند، یک فرقه از آبه ز

ک می که به ولایت شما )امامان معصومو بقیِه هلا کسانی هستند  ( شوند، فرقه ناجیه 
گیرند ،بیاویزند ر و کیف پس بر آنان ،و به رأی خود عمل ننمایند ،و از علم شما نور 

 ... .، نکوهشی نیست
که کسی  یعت خذ شارا واسطه از غیر اهل بیت بگیرد و غیر آنان  ،معارف دین خود را بنابراین  ر

 آید. بیت به شمار نمی، از شیعیان اهللقه و علاقه بدو داشته باشدو عُ  دانسته
ی  تبرِّّ

کردن دشمنان الله و دشمنان آل و از افضل عبادات بغض و دشمنی رد رحمت الله و درخواست طلعن 
وان و دوست ی زبانی و عملی ازمطلقه الهی از آنان، پیر   آنان است. داران آنان و تبرِِّ

ی سبِ و لعن است ت از رحم، طرد اسبِ به معنی قطع و لعن به معنی طرد است. از مظاهر تبرِِّ
 .همیا عامِه رحمانیِه و یا هر دو با  الهی خاصِه رحیمیِه و

ی از اعداءالله است و اوج  ،الله المتینلازمه اعتصام به حبل یارتاتبرِِّ  وعاشوراء  ین عمل در ز
یش گشته است دعای صنمی قر یرا  محقِق  یارت عاشوراء و دعاز صنمی  یبیشتر فرازهای ز

که امیرالمؤمنین علیه السِ  یش   ست. ی ا، فرازهای تبرِِّ خواندندم در قنوت نماز وتر میلاقر
لِّ  لازمه ولایت ی از جهل و جنود جهل، عاملین به جهل و مظابرائت و ، و تو از  هر جهلتبرِِّ

 اشخاص و اشیاء است. 
کاشف از خلوص در ذات و صفات و العن نمو ی جستن از آنان،  کسانی و تبرِِّ  خلاصدن چنین 

ی از سزاوار آن است.آکننده به مستحقِ در عمل لعنت  ن و متبرِِّ
بیت از زنا و دشمنان اهل تمامیِّ  اند؛اهل خسران و عذاب جهنم ،بیت نبوِتاهلدشمنان 

در چه شند و آنان قابلیتی جز این ندارند چنانباادعیاء می زادگی و حیض، ادعیاء و اولادحرام
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کتاب که در  وایات بسیاری  الله صلِی الله علیه و آله رسولهای خاصِه و عامِه آمده است، ر
 فرمودند:خطاب به امیرالمؤمنین علیه السِلام 

کافر، منافق، خبیث الولادة، ضالِینای علی زاده، ، زنا! بغض و دشمنی تو را ندارد مگر 
که حیض و  فرزند  .است مندشقاوتشخصی 

 و فرمودند: 
یشمیان از  کسیای علی!  است، و ( زنا زادهیعنی )فاحی که سِّ بغض تو را ندارد مگر آن قر

که زنازاده(، و از زنان مگر سلقلقیِه )آنیعنی ) عیصار مگر یهودی، و از عرب مگر د  از ان
  29شود(.از پشت حیض می

 و نیز فرمودند:
ض  ل» غ  ب  ة  ا ی  لاث  لّا ث  م  إ  ناً  ؛ک  ل د  ز  ن   و  ق  و  م  ناف  ت   و  م  ل  م  ه   ح  ݥݥݥأ  ب 

ه  ݩ  ي   ݥݥݥمّ  ض   و  ه   30.«حائ 
وه جز گر کسی با شما )اهلسه  کسی زنازاده و بیت( دشمنی نکند:،  که مادرش در منافق و 

 حال حیض به او حامله شده باشد.
یح ه حرامببیت علیهم السِلام در موارد بسیاری و اهل کر نام، تصر زادگی دشمنان خود، با ذ

که امام حسین علیه السِلام حراماند همنموده یاد لعنه اللهزادگی ابنچنان     را اعلام نمودند:ز
 ...« 
ݩ 
  31«....  يّ  ع  الدّ   ن  اب   يّ  ع  الدّ   نّ  إ  لا أ

که زنازاده فرزند زنازاده گاه باشید، به راستی   ... .  ... آ
یار  ت ناحیه مقدِسه آمده است:و در ز

 ...« 
ݩݩ 
لأ لی  السَّّ تيل   م  ع  یاء   ق  ع  د  أ   «. ... ال 

کشته )به دست( حرام زادگانس  ... .لام بر 
گفت:   و شیطان لعنة الله علیه به امیر المؤمنین علیه السِلام 

که بغض تو را داشته باشد مگر این کسی نیست  که نطفه من به عزت خداوند سوگند! 
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ودتر ا یک خواهم بود ز پدرش به رحم مادرش میز زندانش شر رسد، و همانا در مال و فر
 32را تصدیق نمود. او سخن آله و علیه الله صلِی  پیامبر و فرموده، قرآن در خداوند که طورهمان

ی  برخی از آیات تبرِّّ
م  أ» ک  وان  خ  م  و  إ  ك  وا آباء  ذ  خ  تّ  وا لا ت  ن  ذين  آم 

 
ا الّ ه  یّ 

ݩݩ 
 یا أ

ݩ 
ل   ی و  ل  ر  ع  ف  ک  وا ال  بّ  ح  ت  ن  اس  یاء  إ 

أ  م  ف  ک  ن  م  م  ه 
 
لّ و  ت  ن  ی  إیمان  و  م  ݥݥݥݥال 

ون  ݩ  م  م  الظّال  كَّ ه  ئ   33«.ول 
که ایمان آورده کسانی  کفر را بر ایمان اختان، اید پدران و برادرانای  گر  کا وست د ،ردندتیار 

ید ) ید(، هرکبه آنان نگیر ز کند، از  آناناز شما با  سمحبت نور کاف) آناندوستی  ران( یعنی 
 آید.به شمار می

ة  و  » دّ  و  م  ال  م  ب  ه  ی  ل  ون  إ  ق  ل  یاء  ت  ل  و 
ݩݩ 
م  أ ک  وّ  د  وّي و  ع  د  وا ع  ذ  خ  تّ  وا لا ت  ن  ذين  آم 

 
ا الّ ه  یّ 

ݩݩ 
یا أ

ن  
ݩݩ 
م  أ یّاک  ول  و  إ  س  ون  الرّ  ج  ر  خ  قّ  ی  ح  ن  ال  م  م  ك  ما جاء  وا ب  ر  ف  د  کَّ الله   ق  وا ب  ن  م  ؤ  ت 

هاداً في م  ج  ت  ج  ر  م  خ  ت  ن  ن  ک  م  إ  ک  بِّّ بيلي ر  ضاتي سَّ ر  غاء  م  ت  م   و  اب  ه  ی  ل  ون  إ  رّ  ت س 
ن

ݩݩ 
ة  و  أ دّ  و  م  ال  ݧ  ب   ا أݧ

ݩ 
ما أ م  ب  ل   ع 
ݩ 

م  و  ما أ ت  ی  ف   خ 
ݩ 

واء   لّ  سَّ د  ضَّ ق  م  ف  ک  ن  ه  م  ل  ع  ف  ن  ی  م  و  م  ت  ن  ل  ع 
بيل    34«.السَّّ

که ایمان آورده ای یددشمنان من و دشمنان خودتان را دوست خاید، کسانی  ا شم، ود نگیر
لّ آنان به آنت میها اظهار محبِ نسبت به آن ا آمده چه از حقِ )و آیات( براى شمکنید؛ و

وردگار شمو رسول ،اندکافر شده که پر ز ا ،استخدا و شما را به خاطر ایمان به خدایی 
ون  گر شما براى جهاد در راه من و جلب رضایت من بیرو .رانندمیشهرتان بیر ن ا

که  ؟کنیدها رابطه دوستی برقرار میاید، پس چرا مخفیانه با آنآمده چه آن ن بهمدر حالّ 
گاهیا آشکار می کنیدپنهان می ید آ ى راساز کار ، به انجام دهد ترم و هرکس از شما چنین 

گمراه شده اس  ت.حقیقت از راه راست 
 یا أ»

ݩݩ 
ّݧ  ی ݧ ݧ  هݧ ݧ ن  ݧ وا م  س  ئ  د  ی  م  ق  ه  ی  ل  ب  الله  ع  ض  ماً غ  و  ا ق  و 

 
لّ و  ت  وا لا ت  ن  ذين  آم 

 
ة   ا الّ ر  آخ  ال 
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فّ  ک  سَّ ال  ئ  ما ی  ن  أك   ار  م 
ݩݩ 

و ب  ق  حاب  ال   35«.ر  ص 
که ایمان آوردید!  کسانی  که ای  کسانی   پیوند، الله نسبت به آنان غضب نموده استبا 

که همان ندباشمی ها از آخرت خویش مأیوسآن، به یقین داشته باشیددوستی ن گونه 
 ند.امید هست نا ستان )یعنی مردگان(قبراهل از کافران

و  » ول ه  و  ل  س  ن  حادّ  الله  و  ر  ون  م  وادّ  ر  ی  آخ  م  ال  و  ی  الله  و  ال  ون  ب  ن  م  ؤ  ماً ی  و  د  ق  ج  لا ت 
م  أݩݩ   ه  وا آباء   أو  ݥݥݥكان 

ݩ 
م  أ  ه  ت  شیر  ݥݥݥو  ع   

ݩݩ
م  أ ه  وان  خ  ݥݥݥو  إ   

ݩݩ
م  أ ه  ناء  ݥݥݥب 

كَّ ݥݥݥو ݩ  ئ  ب  في ݥݥݥل  ت  م   کَّ ه  وبِّ ل  ق 
ݥݥݥی  

ݩݩ
إیمان  و  أ ݧ  ال  ّݧ ݧ ݧ  دݧ ݧ هار  ݧ ن  أ  ا ال  ه  ت  ح  ن  ت  ري م  ج  نّات  ت  م  ج  ه  ل  خ  د  ه  و  ی  ن  وح  م  ر  م  ب  ه 

ض   م  و  ر  ه  ن  ي  الله  ع  ض  ه  أ خال دين  فیها ر  ن  ݥݥݥوا ع 
كَّ ݥݥݥو ݩ  ئ  بَّ الله   ݥݥݥل  ز  نّ  ح  ݥݥݥلا إ   

ݩݩ
ب  الله  أ ز  ح 

ون   ح  ل  ف  م  م  ال   36   «.ه 

که به خدا و روز قیامت  ان ا دشمنب که آوردند، چنین نخواهی یافتایمان هرگز مردمی را 
کنند، هرچند آن دشمنان ن نداویشاوخپدران و پسران و یا برادران و  ،خدا و رسول دوستی 

 ور قدسیِّ نهایشان نور ایمان را نوشته و به این مردم پایدارند، خداوند بر دل ،باشندها آن
گردانیده و آن هاالهی آن که ها را مؤیِد و منصور  کند  وز قیامت به بهشتی داخل  را در ر

یست و جاودان در آن یر درختانش جار مند هستند و های الهی بهرهجا از نعمتنهرها ز
اینان به حقیقت حزب خدا  ،هم از خداوند خشنودندها خشنود و آنها از آن خداوند

که  گاه باشید   .حزب خدا رستگارانندبه راستی هستند، ای اهل ایمان آ
 أ و  نادى  »

ݩ 
ة  أ نّ  ج  حاب  ال   ص 
ݩ 

حابَّ النّ   ار  أص 
ݩ 

ل   ه  ا ف  قًّ نا ح  بّ  نا ر  د  ع  نا ما و  د  ج  د  و  ن  ق 
ع   م  ما و  ت  د  ج  ی و  ل  ة  الله  ع  ن  ع  ݥݥݥن  ل   

ݩݩ
م  أ ه  ی ن  ن  ب  ذّ  ؤ  ن  م  ݥݥݥذّ 

 
أ م  ف  ع  وا ن  ا قال  قًّ م  ح  ک  بّ  د  ر 

مین    37«.الظّال 
مطابق با واقع  ،وعده داده بودبه ما چه پروردگارمان را ندا دهند: آن دوزخ اهل، یانبهشت
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وردگارتانچه را یافتی. آیا شما آن ى. در وعده داده بود مطابق ب پر گویند: آر ا واقع یافتید؟ 
که لعنت خدا بر ستمگران باد!اى میان آناین لحظه ندادهنده یاد برآورد   ها فر

ري» ݥݥݥنّ  الله  ب   
ݩݩ
ر  أ ب  ک  أ  جّ  ال  ح  م  ال  و  ل ی النّاس  ی  ول ه  إ  س  ن  الله  و  ر  ݥݥݥذان  م   

ݩݩ
ن  و  أ ء  م 

ول ه   س  كین  و  ر  ر 
ش  م   38   «.... ال 

که  و پیامبرش به عموم مردم در روز حجِ  اللهن اعلامی است از طرف ای کبر  دا و خانا هما
 .. .. رسول او از مشرکان بیزارند

ه  أ» ع  ذين  م 
 
ول  الله  و  الّ س  د  ر  مّ  ح   م 

ݩ 
دّ  م  ش  ه  ی ن  ماء  ب  ح  فّار  ر  ک  ی ال  ل   39«....  اء  ع 

که با او هستندرسول خداست و آ«  الله علیه و آلهصلِی »د محمِ   ختسسر  فرانکا با نانی 
 .. .. خود مهربانند میاندر  و
ب  » ح  لّ  الله   لا ی  ل  إ  و  ق  ن  ال  وء  م  السّ  ر  ب  ه  ج  میعاً ال  م  و  کان  الله  سَّ ل  ن  ظ  ا م 

لیماً   40«.ع 
کسی با سخنان   ند()با صدای بل هاى دیگران( رایخود، )بدبد خداوند دوست ندارد 

کند؛  است. داناکه ستم شده باشد، و خداوند، شنوا و آن مگر اظهار 
فّار  أ » م  ک  وا و  ه  وا و  مات  ر  ف  ذين  کَّ

 
نّ  الّ ݥݥݥإ 

كَّ ݥݥݥو ݩ  ئ  ة  و   ݥݥݥل  ک  لائ  م  ة  الله  و  ال  ن  ع  م  ل  ه  ی  ل  ع 
 النّاس  أ
ݩ 

عین   م   41   «.ج 
کافر شدند و  به راستی که  کفر از دنیا رفتندآنان  همه  گان وخدا و فرشت ، لعنتدر حال 

 ها باد.مردم بر آن
م  أول  ا  » ه  زاؤ  كَّ ج   ئ 

ݩ 
ة  و  النّاس  أ ک  لائ  م  ة  الله  و  ال  ن  ع  م  ل  ه  ی  ل   نّ  ع 
ݩ 

عین   م   42«.ج 
شتگان و لعنت خداوند و فرکه این است( ان مورد اشاره در آیهکافریعنی ) اناداش آنپ

 ها است.همه مردم بر آن
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 مجوّز لعن چیست؟
که مقتضی عقوبت بر شخص مکلِف باشد شرک، کفر،  :نندما استمجوِز لعن ، هر قول و فعلی 

کذب، ،قتل نفس محترمه ، نفاق، بدعت،ظلم وعات شجره خبیثه. فسق،   فحشاء و دیگر فر
گذشته یِه، خوارج، های هالکه، از جمله آنفرقه ،و ملعونان اضافه بر عاملین موارد  ر د  ها ق 

ة و دیگر مخالفین خدا و رسول و اهلمرجئه، نواصب، غ عتقاد و در ا السِلام علیهم بیت اطهارلا
 ها.عمل هستند از جنِیان و انسان

 در قرآنبیت نبوّت ی از دشمنان اهلتبرِّّ لعن و 
یم و احادیث بسیاری از اهل کر  بیت عصمت و طهارت در باب لعن و بیزاریآیاتی در قرآن 

یم میبیجستن از دشمنان قرآن و اهل کر  فرماید:ت وجود دارد. قرآن 
م  الله  ف» ه  ن  ع  ول ه  ل  س  ون  الله  و  ر  ذ  ؤ  ذين  ی 

 
نّ  الّ ة  و  أݪݪݪݪ  إ  ر  آخ  يا و  ال  ن   ي الدّ 

ݩݩ 
ذاباً  م  ع  ه  دّ  ل  ع 

هیناً    43«.م 
که خدا و پیامبرش را آزار  کسانی  کردهدهند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت لهمانا   عنت 

 ای آنان عذابی خوارکننده آماده نموده است.و بر
که: جبرئیل علیه السِلام از خداوند نقل نملله صلِی الله علیه و آله فرمودارسول  فرمود: ود 

بَّ أ»...  ن  حار   و  م 
ݩݩ 

ی ت   ل  ب  یّيه  ب  ه  ع    ن  ی  ل  لّ  ع  د  ح  ق  ݪݪݪݓ اذف  لّی   ،يٮ و  ن  ت  د   و  م  ق  م  ف  ه  ر  ی  غ 
ه   ی  ل  لّ  ع  بح  ضَّ ن  أ ي،غ   و  م 

ݩ  ݩ
د  آذاني ق  م  ف  ه  ر  ی  زّ  غ  ه  النّار   ،ع  ل  ن  آذاني ف    44«.و  م 

گیرد، یت پیامبرم بجنگد، به تحقیق عذابب... و هرکس با اهل و هرکس جز  من او را فرا
گیرد، و  گیرد(، قطعاً مشمول غضب من قرار  پرست  رکس هایشان را دوست بدارد )و سر

گرامی و  رده و هرکس مرا بیازارد آتجز آنان را   اوست. ش برایبزرگ دارد، به یقین مرا آز

 فرمود:به او نین علیه السِلام میرالمؤمدرباره االله صلِی الله علیه و آله و رسول
ير  ح   كَّ ب  ر  ح  »...  ݪݪݪݪݪݪݓ  45«....  ٮ
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 ... )حکم( جنگ )با( تو )حکم( جنگ )با( من است ... .
 فرمود: م السِلامعلیه بیت اطهارشدرباره اهلو 

ير  ح   م  ه  ب  ر  ح  »... ݪݪݪݪݪݪݪݓ   46«....  ٮ
 ... .با( من است)حکم( جنگ ) آنان... )حکم( جنگ )با( 

که  گونبه شیوهآنان  گونا کردند تا جاییصلِی الله علیه و آله ستمالله به رسول های   فرمود:  که  
ي  ما أ » ݥݥݥݥوذ 

ݤما أ  ل  ث  م   يّ  ب  ن   ݩ  ݥݥݥݥوݤذݤیت 
 47«.ݩ 

 پیامبری مانند من اذیِت نشد.هیچ 
که فرمودند: شیعیان  بیت واهل و چنان به  ایشان ظلم نمودند 
گر چه توانستند بیش از آننمود، آنان نمیمی وصیِت خاندانش به نسبت ظلم به پیامبر ا

کنند.  کردند، ظلم 
کتاب و در وایت شدهعلیه و آله  صلِی الله اللهاز رسول عامِههای امامیِه و بسیاری از  که  ر

راً و در آن  مختلف فرمودند: مواضعحضرت مکرِ
نّي و  أ» ة  م  ع  ض  ة  ب  م   فاط 

ݩݩ 
ݧ  ن ݧ ن  ݧ ها، م  ن  د  آذاني ا م  ق  د  ا ،آذاها ف  ق  ن  آذاني ف  ݧ  ذݨݦݖ و  م  ݧ و   ،ى الله  ݧ

تي ف و  د  م  ع  ن  آذاها ب  ݩ  م  یاتيݩݩ ن  آذاها في ح  م  ن  آذاه ،كان  کَّ یاتي کاو  م  ن  ا في ح 
تي و  د  م  ع  ن  آذاها ب  م   48«.ك 

یم،فاطمه پاره کسیاکس  هر ای از من است و من از او رده است، و  که  و را بیازارد مرا آز
رده است، کسی مرا بیازارد خدا را آز کسیو هر  که است که او را پس از مرگم بیازارد، چون 

کسی رده است، و  کسی مانن را آزار دهد، اومن  که در زندگانی او را در زنده بودنم آز د 
 که پس از مرگ من او را اذیت نموده است.است

ني» رّ  د  سَّ ق  ها ف  رّ  ن  سَّ ني و  م  د  غاظ  ق  ها ف  ن  غاظ    «.و  م 
کند،  که او را خشنود  کسی  که او را به خشم آورد، همانا مرا به خشم آورده، و هر  به کسی 
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 مرا خشنود نموده است. یقین
ة  » م  ما فاط  نّ  نّيإ  ة  م  ن  ج   «.شَّ

که   ای( از من است.)و شاخه یفاطمه رگراستی 
ها» رّ  ني ما سَّ رّ  ها، و  ی س  ني ما ساء  وؤ  ، ی س  ب يّ  ن  ن  ج  ی  تي ب 

 
ي  الّ وح  ي  ر   «.و  ه 

که او را بد آید، آید آنمرا بد میو او جان میان دو پهلوی من است،  مرا خشنود چه 
 .دسازد هر چه او را خشنود سازمی

د  آذانينّ م   ةً ر  ع  شَّ  آذی   ن  م  » ق    49«.ي ف 
کرده است. کند، مرا اذیِت   هرکس )تار( مویی از مرا اذیِت 

یم،  کر  و یت الهمشمول لعن ،آزاردهنده خدا و پیامبر در دنیا و آخرتو براساس فرمایش قرآن 
ک و اهانت مه و ردن فاطآمیزی خواهد بود، و رسول الله صلِی الله علیه و آله آزعذاب دردنا

که انیکس وفرمود،  خاندان اطهرش را اذیِت خویشتن دانست و اذیتِ خود را اذیِت خداوند بیان
ردنداو را از همه  بیش ین ،  آز یب سایر  دنداز او آم به عیادت و استرضاءنیرنگ زدند و برای فر

 .ها را نبخشیداو هرگز آن لّو
ظالمین و آزاردهندگان به حضرتش  اتِم و و اصل مصداق علیها از اللهسلامزهرا فاطمه حضرت  

 خطاب به ابوبکر فرمودند: ها بیزاری جستند، آنخود در حضور 
نيّ » إ 
ݥݥݥݥݥأ ف 

ه  ݩݩ  ت  ک  لائ  د  الله  و  م  ه  ݧ  نݥݥݥݥݥأݩݩ   ش  ّݧ ݧ ماـݧ ماني و  ماݥݥݥݥݥݥأݩݩ   ک  ت  ط  خ  مانيݥݥݥݥݥأݩݩ   س  ی ت  ضَّ قیت   ،ر  ن  ل  ئ  و  ل 
لّ  يّ  )صَّ ب 

  النّ 
ݩ

ه   ی  ل  ما إ  ک  نّ  و  ک  ش  أ  ( ل  ه  ه  و  آل  ی  ل  كَّ في  ،ی الله  ع  ی  ل  نّ  الله  ع  و  ع  د  أ  الله  ل  و 
لاة   لّ  صَّ ݥݥݥݥݥأ  ك 

لّیهاݩ   «.صَّ
گواه می به یقینسرانجام،  که خدا و فرشتگانش را  کـرده و قطعاً گیرم!  شما مرا خشـمگین 

کنم علیه و آله(خشنود ننمودید، و چون پیامبر )صلِی الله حتماً شـکایت شمـا  ،را ملاقات 
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ین که به پا می یدر هر نماز ،را نزد او خواهم برد، به خدا سوگند  50کنم.میدارم، تو را نفر

کردید کرد ،شما مرا اذیت  ین خواهم   :به خدا سوگند در هر نماز بر شما نفر
  اللّ »

ݩ
نيّ أ  مّ  إ  ݥݥه  ݩ 
ضݩݩ ن  ح  وا یا م  د  ه  اش  كَّ ف  د  ه  نيݦ  ش   أ ،ر 

ݩݩ 
ݧ  ن ّݧ ݧ ݧ د  اݧ  هݧ ݧ  ذݨݨݖ ما ق  د  ݧ ن  یاتي و  ع  یاني في ح 

تي، و  ݥݥأ  و  الله  لا م 
ݩ  أ  ݡ  کݧ ن  ر  ما م  ک  م  قى  ر  ݥݥݥلّ  ل 

ݩݩ 
تّى  أ ةً ح  م  ل  ّ سي کَّ ݪݪݪݪݪݓ أ ٮ ݥݥي ف 

ما ݩ  ما ب  ك  و  ک  ش 
ما  ت  ع  ن  ݪݪݪݪݓ صَّ نّيٮ ما م  ت  ب  ک  ت   51«.ي و  ار 

گواه می !خدایا که در تو را  کسانی  گوااینگیرم و اى  ید شما هم  که ه باشیجا حضور دار د 
ردنداین دو نفر مرا در زندگی و در حال مرگ  که هیچ سخ ،آز ا شمنی با و به خدا سوگند 

کارها کنم و از شما به سبب  وردگارم را ملاقات  گفت تا پر بر من  که( ییها)و ستم نخواهم 
وا داشته کنم. ایدر  شکایت 

یح عائشه، به سبب غصب حقوق آن حضرت به  و حضرت فاطمه سلام الله علیها به تصر
که بر ابوبکر در حالّ فرمان ابوبکر،  کواجده یعنی غضب»از دنیا رفتند  بودند و هرگز تا زمان « نا

 52شهادت، با او سخن نگفتند.
ر و کفیز نکه در مسجد مدینه ایراد نمودند  سلام الله علیها خطبه باعظمت صدِیقه طاهره در

کردندصراحتاً که آنان ینظلم غاصبین و ا یم حکم  کر   است. شدهبیان  ،خلاف قرآن 
 خودداری از لعن مستحقّ لعن

  الله صلِی الله علیه و آله فرمودند:جواد علیه السِلام فرمود: رسولمحمِد امام 
أ » ن  ت  ݥݥم   

ݧ  ثݩݩ ّݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݥأ  م  ݧ
ݩݧ 

ة  الله   ن  ع  ه  ل  ی  ل  ع  ه  الله  ف  ن  ع  ن  ل  ن  م  ع  ل    53«.ن  ی 
گردلعنت خدا بر آن وی  کرده، ر که خدا او را لعنت  کسی  کردن  که از لعنت   اند.کسی باد 

کرد:کسی به  ـ و م ست داردوهم شما را دوست دارم و فلانی را  امیرالمؤمنین علیه السِلام عرض 
 برخی از دشمنان حضرت را نام برد ـ امام علیه السِلام در پاسخ به او فرمودند:

 أ»
ݩݩ 

آن   ا ال  أمّ    ف 
ݩݩ 

 أ ن ت  
ݩ 

مّا أ إ 
، ف  ر  و   ع 

ݩ 
مى  و  ا ع  ݙ  ن  ت   مّا أݫ

ݩ 
ر   ص  ب   54.«ن  ت 
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کنون کور می بینچپ چشم هستی ) ا تی قائل نیستی(، یا   .شوی یا بیناحقِ و باطل تفاو
یزاری ا را دارد اما در بصادق علیه السِلام عرض شد: فلانی، ولایت شمجعفر چنین به امام هم

  سست است. امام فرمودند: جستن از دشمن شما،
هاتَّ » ی  بَّ  ه  ذ  ن   کَّ م   م  ت نا و  ل  بّ  ح  عی  م  رّ  ی  ادّ  ب  ݥݥأ ݥت 

نا ݩݩ  وّ  د  ن  ع   55.«م 
وغ می که ادِعای دوستی ما میهرگز، در کسی   جوید.کند و از دشمنان ما بیزاری نمیگوید 

 امام جعفر صادق علیه السِلام فرمود:
ن  » سَّ  م  باً  جال  نا عائ   أ ،ل 

ݩ 
یاً  نا قال  ح  ل  د   أ ،و  م 

ݩ 
عاً  نا قاط  ل  ل   أ ،و  واصَّ

ݩݩ 
لاً  نا واص  ع  ل  ط   ،و  ق 

 أ
ݩݩ 

وّاً  و  والی   د  نا ع   أ ،ل 
ݩݩ 

یّاً  و  عادى   ل  نا و  ر   ،ل  ف  د  کَّ ق  ݓݪ  ف  ݫ ݭݫ ݫ ذي أںݫ
 
 الّ

ݩ 
ع   ب  ل  السَّّ ز  ثان ن  م  و   يال 

ظیم   ع  آن  ال  ر  ق   56«.ال 
که با عیب کند، یا با بیت همکننده ما اهلکسی  کند، یا دشمن ما را ستایش  سی کنشینی 

کند، یا با دوستکه با ما اهل کرده ارتباط برقرار   داران ما قطعِّ رابطهبیت قطعِّ رابطه 
 ه تحقیقند، بککند، یا یکی از دشمنان ما را دوست بدارد، یا با یکی از دوستان ما دشمنی 

که سبع المثانی و قرآن کافر شده اس نسبت به خداوندی   ت.عظی را نازل نموده، 
 از چه کسانی بیزار باشیم؟

یح دارد بر  لت صر ن به خدا با ایماان، واجب بوده و دوستی آنتبری از دشمنان که اینآیات قرآن دلا
لعن بر  صوصبالخو به آل محمِد ظالمین عموم وجوب لعن بر و در باب  و معاد سازگاری ندارد

  چون اشخاصی
ید ،سفیانابأ الخامس، ثِاني، الثِالث، الرِابع،الأوِل، ال بوالفصیل، أعتیق،  ،یز

ور، حبتر، زفر، رمع، نعثل،  بیت، مقتولین به دست قاتلین اهلأبو الشِر
 كو من مال میلهم و حذا حذوهم و سل هابیت، همه هواداران آناهل
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  ... طریقتهم

وایات بسیاری آمده   است.ر
وعات و شعب آناز اصل شجره خبیثه و فباید  وعات و جنود آن، ر و  از ذات، از جهل و فر

ی بجویی؛ هم از شیطان و حزب او ،صفات و صورت جهل و طینت خبیثه  چنین باید ازتبرِِّ
که معاصی های آن شجره خبیثه نیز برائت جست و همشاخه وعات آن  چنین است نسبت به فر

بلکه  ه خاندان عصمت ـ نه از آن مُوالّن نسبت ببیت است ـ به جهت موالات آناموالیان اهل
که از شجره خبیثه است، متنفِر باشی.  تنها از آن معاصی، باید از آن عمل 

ودین رسوی از بغاة و ناصبین و ظالمین و غاصبین و متعلِقین به آنتبرِِّ   :الله مانندلها و مطر
وان وان آن ،امیهبنی ،مر یدیان ،گناهصار بیقاتلین مهاجر و ان ،هاشجره خبیثه و پیر و همه  یز

یش، اوثاناهل بدعت، صنمی ،اهل قیاس ،اهل رأی و اختیار ،منحرفین از امامت که  ـاربعه قر
کفر و ظلم و باطل و اساس آن ام امکه ـ واجب است  هستند ها و اساس فحشاء و منکررأس 

  فرمودند:ها آندرباره جعفر صادق علیه السِلام 
ن  » ح   أ ن 

ݩ 
ل   ر   لّ  ک   ص  ی  رّ   ،خ  لّ  ب  نا ک  وع  ر  ن  ف  نا أ ... ،و  م  وّ  د   و  ع 

ݩ 
رّ  

لّ  شَّ ل  ک  و   ،ص 
ة   شَّ بيح  و  فاح  لّ  ق  م  ک  ه  وع  ر  ن  ف  ب   ،م  ذ  ک  م  ال  ه  ن  م  ل   ،ف  خ  ب  ة   ،و  ال  میم  و   ،و  النّ 

ة   طیع  ق   و  أ ،ال 
ݩ 

ا ب  ل  الرّ   و  أ ،ک 
ݩ 

قّ   ر  ح  ی  غ  تيم  ب  ی  ل  مال  ال  تي  ،ه  ک 
 
ود  الّ د  ح  ي ال  دّ  ع  و  ت 

 أ
ݩ 

ر  الله   ش  ݩݩݩ  و  ر ،م  واح  ف  وب  ال  ن   ك  ط  ها و  ما ب  ن  ر  م  ه  نا ،ما ظ  ة   ،و  الزّ  ق  ر  لّ  ما  ،و  السَّّ و  ک 
ق  ذ   بيح  واف  ق  ن  ال  م  أ .ل كَّ م  ع  ن  ز  بَّ م  ذ  ک   ف 

ݩ 
ݧ  ن ݧ ّݧ ݧ ݧ ر  ݧ ی  وع  غ  ر  ف  ق  ب  لّ  ع  ت  و  م  نا و  ه  ع   57«.ناه  م 

یشه بیت( )اهلما  و ...  ستا هاى ماها از شاخهیو همه نیک ،خیر و خوبی هستی همهر
یشه هر شرِ   هاستست زشتی و هرزگی. از آنا هاو از شاخه آن اند،و تباهی دشمنان ما ر

وغ یدن ،چینیسخن ،بخل ،در ى ،خویشاوندان از بر  ،ناحق خوردن مال یتیهب ،رباخوار
قی کرده تجاوز به حقو کارهاى پنهان و پیداى پلید ،که خداوند تعیین   ،زنا ،ارتکاب 
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کارهاى زشتی مانند این گمان میدروغ میبنابراین  .هادزدى و  که  که با ماگوید هر   کند 
 .است وابسته ما غیرکسی هاى به شاخه اماست بیت ااهل

وان آنا و دوِمی و سوِمی، معاویه لّشکِی در عداوت و نفاق اوِ  بیثه ره خاین شج ،ن نیستپیر
 :ردادامه داالأمر عجِل الله فرجه قیامت قیام صاحبتا که اقدام به جنایات پى در پى نموده 

کردنددر جنگ راً عاقبت تند و صحیفه ملعونه را نوشتند و بر آن پیمان بس ،ها فرار  اقدام  مکرِ
ور رسول کردند کردند و حضرت را مسمومصلِی الله علیه و آله الله به تر رش بط اصغس، و شهید 

ین قساوت به شهادت رساندند و تنها دخترش را نیز ب ،را میان دیوار و در ین یعه فجبه بدتر تر
که عاقبت به شهادتش انجامید کردند  وح و اسیر بستر  خلافت و  بیتاهلاموال ؛ وجه مجر

کردندالله صلِی الله علیه و آله رسول کردبه تح ،را غصب  یف دین اقدام  ها را عتند و اساس بدر
وی مسلمانان  مال و جان بر جنایات انواع به ،گذاشتند که بیدستو آبر کردند   شمار است.درازی 
که بر رسولچه ظلم کلام اها  وای خود  گفتار نار وا داشتند، و بارها با  لله و الله و خاندان اطهرش ر

گفتند:  را ردعلیهم صلوات الله نبِی و وصِی و بتول و عترت اطهار  ج إن  نمودند ـ و   -رل لیهجالر 
کت -ما له أهجر؟ کردند؛ ـاب الله حسبنا   و خلاف آن نیز عمل 

که به منزله در دین تأسیس را ها انواع بدعت ه خاطر بآتش زدن خانه مؤمن  ،است کفرکردند 
یر بار ظلم نمیایمانش و این کفر و ظلم است چه رسد به اینکه ز ود،  کار با خیکه ار دان نان 

گرفت. دست آنان و مزدوران و هواداران که این نیز به شودانجام وحی  کلام شان انجام  ردِ 
کفر و ظلم است  کفر و بر آن نیز یبقا ،کفر و ظلم استنیز غصب مال و مقام معصوم ، معصوم 

کفر و ظلم است و آنان همه اینو خاندانش  معصومو ارعاب  تهدید .ظلم است ها را همگی 
که انجام دادند،  انجام یعت دادند. آنان با جنایاتی  تم سامت  وبه امام و منصب امامت و شر

یعت خیانت و به تمامی عالم  نمودند، بلکه کردندخلقت و شر  .ظلم 
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 ظالم روایات درباره آن دو
 :فرمایدالمؤمنین علیه السِلام میامیر

م   و  الله  »...  ک  ح  ن   ی  ی  نا و  ب  ی ن  ن   ب  ل   م  لی  ظ  ل  النّاسَّ ع  م  نا[ و  ح  قّ  نا ]ح  نا م  قاب  و   ،ر 
د   ما ق  ب  ل  ج  ع  ݥݥݥݥأ ال 
ر  ݩ 

وب  ه   ݥب ت  ݥش  ل  م  ق  ه  بّ  ن  ح  ة  م  مّ  أ  ه  ال  ن   ،ذ  م  ع  ه  دّ  ن  صَّ بّ  م  و  ح 
دّ   م  و  ر  ه  بِّّ بيل  ر  م  ه  سَّ ه  ن  دین  و  أ ،م  ع   و  الله  ل 

ݩ 
لنّ  ه   ت  ع  ة  قام  مّ  أ  ه  ال   أ ی  ذ 

ݩ 
ی  ل  ها ع  ل  ج  ر 

ماد  ضَّ و  و   ،اب  رالتّ   ت  الرّ  لی   ع  ها ع  وس  ء  لی  ݐ  صݡو  ت   ،ر  ت  إ  ع  ل ی الله  و  د  ت  إ  ع  م   رّ  و  ی 
لی   ة  ع  یام  ق  ن   ال   أم 

ݩ 
م   ه 

 
لّ بيل  الله   ،ضَّ ن  سَّ م  ع  ه  دّ  ل ی النّار   ،و  صَّ م  إ  عاه  م   ،و  د  ه  ضَّ ر  و  ع 

م   ه  بِّّ ط  ر  خ  سَّ   و   ،ل 
ݩݩ 
ما أأ ه  ب  ذاب  م  ع  ه  ی  ل  ب  ع  ج   و 

ݩ 
م   ه  ی  ل  وا إ  م  ر  رین  في  ،ج  صّ  ق  وا م  كان  ل 

 ل كَّ أو  ذ   ،ل كَّ ذ  
ݩ 

ه   ول  س  الله  و  ر  م  ب  عال  ق  و  ال  قّ  الصّاد  ح  م  ر ،نّ  ال  یّ  ن  غ   إ 
ف  وّ  خ  ت  ݧ  ی  ݧ ی ئاً  ݧ شَّ

م  و  أ ه  ن ن  م  و  س  ه  ع  د  ن  ب   م 
ݩ 

م  و  عاد   ه  داث  ة  ح  عامّ  ه  ال  تى   ،ت  وه  و   و  م  ف  وه  و  خال  ل  شاقّ  ع  ف 
ه   قّ  ن  ح  وا ع  ق  رّ  ف  وه  و  ت  ل  ذ  ه  و  خ  ن  وا م  ء  رّ  ب  ن   ،ت    و  إ 

ݩݩ 
م  و  أأ ه  ع  د  ب  ذ  ب   خ 

ݩ 
ݨ  ق ݨ ݧ  رݧ ّݧ ݧ ها[ و   ݧ ن  یّ  ها ]و  ز  ب 

ه  أ ا،دان  ب 
ݩ 

ه   ت  ل  ضَّّ ه  و  ف  ت  ف  رّ  ه  و  شَّ ت  بّ  ی ت  و  الله   ،ح  و  ناد  ک  فل  س  قّ  ي ه  ري ع  ح  ال  ذا ب 
ذي أ

 
 الّ

ݩ 
لی   ل  الله  ع  ز  ه  و  أ ن  يّ  ب   ن 

ݩ 
ه   ت  ر  ه  لی   ،ظ  ه  ع  ت  ر  سَّّ ه  و  ف  ت  ح  ر  ه  و  شَّ ی  ل  ت  إ  و  ع  ما  و  د 

يّ  الله  صَّ  ب 
ن  ن  ت  م  ع  م  ه  و  آل ه  سَّ ی  ل  ی الله  ع 

 
لّ  ،فیه   لّ ي  فیه  إ  ق   ا أما ب 

ݩ 
ݧ  ق لّ  ݩݩّ  لݡݧ ذ 

ݩݩ 
ه  و  ه  و  أ

ل ه   ذ  ر 
ݩݩ 
نّ  ،أ وا ع  ق  رّ  ف  ت  ه  و  ل  ن  وا م  ش  ح  و  ت  اس   58... «. يو  ل 

که در میانخداوند ...  کردند و مردم را بر ما مسلِط  بارهما و آنان  حقِمان به ما ظلم 
که چقدر محبِت این دو شگفت نمودند حکم فرماید. و محبِت )فلانی و فلانی( نفر است 

که امت را از راه خدا بازداشته و از دینشان برگرداندهکسا این امت  هایدلدر  ،اندنی 
کرده است! ب وز قیامت بر خا سوگند،خدا ه رسوخ  گر این امت تا ر وى پا بایستند و  کا ر

کسانی را  کنند  ین  کنند و تا روز قیامت نفر ى  یزند و به درگاه الهی زار کستر بر سر بر خا
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کردند و از راه خدا باز داشتند و به  قِ در حکه  گناهیکه با  گمراه  امت نمودند آنان را 
وردگارشان قرار دادند و ایشان را مستحقِ  کشانیدند و در معرض نارضایتی پر سوى آتش 

کردند، باز هم در لعنت خود  کردهعذاب خدا  که این بدان جهت است اند!کوتاهی 
ى از می پیامبرش، خدا و)رضایت( به نسبت و عالم  گوراست دارِّ حق که چیز ترسد 

کارهاى خلاف آنان را تغییر دهد تها و سنِ بدعت عامِه مردم به آن  کهحال آنها و 
کرده ى انجام دهد با او دشمنی میعادت  کار گر چنین  نمایند و کنند و مخالفت میاند، و ا

ى می که با اوست متفرِ جویند و او را خوار میاز او بیزار گر ق میکنند و از حقِی  شوند. و ا
کند و ببه بدعت  معتقدجلوه دهد و به آن  کها را نیاقرار نماید و آن دانهاى آنان عمل 

گر در این ه ب دهند.دارند و شرافت و فضیلت میاو را دوست می ،شود خدا قسم ا
کرده با صداىلشکرم حقِی  که خداوند بر پیامبرش نازل  کنم و آن را   را   آشکاربلند اعلام 

که از پیامبر صلِی  کنم و آن طور   الله علیه و آله در هر مورد نمایم و مردم را به آن دعوت 
ذلیل و )شیعیان( هم  آن کمی جز افراددر این صورت شرح و تفسیر نمایم،  ،امشنیده

زشبی) تپس مانند و از بیان چنین مطالبی وحشت باقی نمی (مردم عامِه در نظر ار
 ....  شوندق میمن متفرِ  کنند و از اطرافمی

 :نددرباره آن دو نفر فرمودو 
طایا أ  »... ما خ  ه  ی  ل  نّ  ع  ݥݥݥݥإ 

ة  ݩ  ، و  مال   ݥݥمّ  ة  یام  ق  م  ال  و  لی  ی  كَّ إ  ف  م  س  لّ  د  نّ  ک  . إ  د  مّ  ح  م 
ر   ی  ن  غ  ما م  ه  ی  ل  ، ع  جار  فیه  م  ی  ک  راماً، و  ح  شى  ح  غ  ج  ی  ر  راماً، و  ف  ل  ح  کَّ ؤ  ݩ   ی 

ݩ
ن  ݥݥأ

ي   ه  شَّ ل  ب  م  ن  ع  م  م  ث  ن  إ  صَّ م  ق  ن    ی 
ݩݩ
مان  و  أ ل  م  الله  سَّ ح  ، ... ر  ، ݥء  داد  ق  م  رّ  و  ال 

 ݥݥݥݥݥما  با ذ 
  ن  كاݣݣ

 
ݩ   أ

ݩ
م  ݥݥأ ه  ف  ر  ما، و   ع  ه  ݩ   ب 

ݩ
ماݥݥأ ه  م  ل  ه  ت  ن  ع  ما، و  ل  ه  ن  م  م  ه  ت  راء  دّ  ب   59«....  شَّ

است. به تحقیق تن آن دو عهده بر ( )صلِی الله علیه و آلهد ... همانا خطاهای امِت محمِ 
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که خورده شود، و هر  یزد، و هر مال حرامی  وز قیامت بر که )به ناحق( تا ر نی  هر خو
که  گرددناموسی  گناهش بر آن دو نفر شود، و هر حکمی بر اساس ستم اجرا هتک حرمت   ،

گناه انجاماست بدون این گردددهندهکه از  کم  کند سلمان و ابوذرِ و . اش  .. خدا رحمت 
دو بیزاری شناختند، و چه خوب نسبت به آندو را با معرفت میمقداد را، چه خوب آن

 ... . نمودنددو را لعنت میشدید داشتند، و آن
که  کرده  وایت  ین بن الحس علِی  به امامگفت: فقیه طائفه حقِه ابوالصِلاح حلبی از ابوحمزه ثمالّ ر

کردم: از این دو نفر مرا خبر ده، فرمود:علیهما السِ   لام در خلوت عرض 
ما أ»  ه 

ݩݩ 
ل   ن   وّ  نا، و  أ م  قّ  نا ح  م  ل   ظ 

ݩݩ 
نّا أذخ   ساً ک  ل  ج  سا م  ل  نا، و  ج   ا میراث 

ݩݩ 
ه   قّ  ب  ح 

ما لّاه  و  ن  ت  ر  م  ، کاف  ران  ما، کاف  ه  م  ح  ما و  لا ر  ه  ر  الله  ل  ف  ما، لا غ  ه  ن   60.«م 
که به ما درباره حقِمان ستم نمودند، و ارث منخ دوآن کسانی هستند  غصب(  ا را )بهستین 

که ما بدان سزاوارتر بودیم، خداوند آنان را زد و منیام گرفتند، و بر جایگاهی نشستند  ورد ر
که آنان را دوست بداردو دو رحمت قرار ندهد، آن  .ندکافر کسی 

گوید: چهار بار درباره ابوبک کلیب  چهار  حضرت وپرسیدم ر و عمر از امام محمِد باقر سورة بن 
 مرتبه فرمودند: 

ما ا » ݥݥه 
ل  ݨݘݩݩ  ن   وّ  ل   م  م  نا، و  ح  قّ  نا ح  م  ل  لی   اظ  نا النّاسَّ ع  قاب   61«.ر 

ویج باطل آن کردند و )با تر که به ما درباره حقِمان ستم  کسانی هستند  دو نخست 
گردن ما سوار نمودند.  خودشان( مردم را بر 

 د:ضرت فرمو، حدمپرسی: از امام محمِد باقر علیه السِلام درباره ابوبکر و عمر گویدکثیر النوِاء 
ما أ » ݥݥه 

تݩ  ن  ان  ل  م  ل زى  ݦـݦݦݦݦݦݨݨݨݨَّ وّ  لی   ی  ع  ا النّاسَّ ع  ل  م  نا، و  ح  قّ   أ ح 
ݩݩ 

نا و  أ ناق   ع 
ݩݩ 

نا، و  أ تاف   ک 
ݩݩ 

ل   خ   اد 
نا وت  ي   ب 

 
لّ  62.«الذّ 

کآن که بر دو اوِلین  گردن و )غصب نمودن( سانی هستند  حقِ ما شتافتند و مردم را بر 
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کردند، و خواری را دوش  نمودند.داخل های ما خانهدر های ما سوار 
یت شاعر درباره آن دو نفر  کُمِّ  :رمودفامام محمِد باقر علیه السِلام در پاسخ به سؤال 

ݥݥݥݥأ  ما»
م  ݩ  ریق  د  م  )ح   ،ه  ک  ح  م  ب  ک  ( و  لا ح  م  ک  ح  م  ی  م  الله  و   ک  ک  ح  ق  ل  واف  ر  م  ی  غ 

م   ک  ( و  ح  ه  و  آل ه  ی  ل  ی الله  ع 
 
لّ يّ  )صَّ ب 

م  النّ  ک  يّ ح  ل  ݤݤع  ( ݬݬ  لام  ه  السَّّ ی  ل  و  في  ،)ع  لّا و  ه  إ 
 أ
ݩݩ 

ما ه  ناق   63   «.ع 
یخته نشده  نی ر ر ، و خلاف حکم خدا و حکم پیامب)و نشود( )به ظلم و ناحق( خو
که این ، مگر)و نشود( )علیه السِلام( حکم نشده صلِی الله علیه و آله( و حکم علی)

گردن )و عهده( آن  دو نفر است. )گناه آن( بر 
 است. کفایت مرا است کفایت مرا کبراالله کبراالله گفت: کمیت

کمیت چنین فرمودند:   امام محمِد باقر علیه السِلام در حدیث دیگری در پاسخ به 
ݥݥݥݥݥأ  ما»

ت  ݩݩ  ریق  م   ه  ن  د  ة  م  م  ج  ح  ک   م  ، و  لا ح  ه  قّ  ر  ح  ی  غ  ر  ل  ج  ع  ح  ف  ماً، و  لا ر  ل  ل   م  ظ  باط 
و  في ا لّا و  ه    إ 
ة  ݩݘݩݩ یام  ق  م  ال  و  لی  ی  ما إ  ه  ناق   64«.ع 

نی  کبه اندازه ی یخته نشبه ظلم شاخ حجامت خو به ی ، و سنگی از سنگ)و نشود( هدر
که ینا، مگر )و نشود( هدحکم باطلی امضا نشو هیچ  ،)و نشود( هدشته نشغیر حق بردا

گردن آن وز قیامت ها استهمه )گناه آن( به   .تا ر
وایت دیگری چنین فرمود:  و در ر

! ما أ » ت  ی  م  ݥݥݥݥݥو  الله  یا ک   
، و  لا أ ݩݩ م  ن  د  ة  م  م  ج  ح  ریق  م  ݥݥݥݥݥݥه   

ذ  ݩݩ ر  ح   ݥݥخ  ی  ن  غ  ، و  مال  م  ه   ا للّ 
لّا ذاكَّ في أ ر  إ  ج  ن  ح  ر  ع  ج  ب  ح  ل   ق 
ݩ 

ما ه  ناق   65«.ع 
کمیت به یخته نش)و ظرف( شاخ  کخدا سوگند! به اندازه یاى  نی ر )و  هدحجامت خو

گرفته نشنشود( وا  که ، و سنگی از سنگی نغلتد مگر این)و نشود( هد، و هیچ مالّ به نار
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گردن آن  است. دو تنهمه )گناه آن( به 
 عفر صادق علیه السِلام فرمود:امام ج

ݥݥو  الله  ما أ » ݩ 
ت  ݩݩ ریق  م   ه  ن  د  ة  م  م  ج  ح  ر م  ݤ، و  لا ق  ج  ݬ  ر  ب  ف  ص  صاً، و  لا غ  ع  صاً ب  ع  ع 

، و  لا أ  رام  ݥݥح  ݩ 
ل كَّ في أݩݩ ر  ذ  ز  لّا و  و  ؛ إ  ه  لّ  ر  ح  ی  ن  غ  ذ  مال  م   خ 

ݩ 
ر  أ ی  ن  غ  ما م  ه  ناق   ع 
ݩ 

صَّ  ق  ن  ن  ی 
ن    أم 
ݩ 

ي   شَّ لین  ب  عام  زار  ال   66«.ء  و 
یخته نشده  نی ر ، و حتی به اندازه ظرف حجامت)و نشود( به خداوند سوگند! هیچ خو

نی تجاوز نشدهه، و به )و نشود( ای میان امِت واقع نشدههیچ تفرقه  و، )و نشود( یچ ز
گردنمگر این )و نیاید(هیچ مالّ از راه حرام به دست نیامده  گناهش بر  دو نفر آن که 

گناه فاعل آناست بدون این کم شود. که از   گناهان چیزی 
 فرمود:  امام علِی بن الحسین علیه السِلام درباره آن دو نفر

ما» ه  بّ  ح 
ݩ 
ن  أ ران  کافر  م   67«.كاف 

کافر )بودآن که آندو  کسی   افر است.کها را دوست بدارد ند( و 
 و امام جعفر صادق علیه السِلام فرمود:

 أ ن  م  »
ݩ 

بّ   ر   ح  و  کاف  ه  راً ف   68.«کاف 
کافر است. کافری را دوست بدارد،   هرکسی 

یم می کر یرا قرآن   فرماید:ز
  یا»

ݩݩ 
صارىأ ود  و  النّ  ه  ی  وا ال  ذ  خ  تّ  وا لا ت  ن  ذين  آم 

 
ا الّ ه   أ یّ 

ݩ 
م  أ ه  ض  ع  یاء  ب  ل   و 
ݩ 

ض  و   ع  یاء  ب  ل  و 
ن   م   م  ه 

 
لّ و  ت  م   ی  ک  ن  نّ   م  إ 

مین  ف  م  الظّال  و  ق  ي ال  د  ه  نّ  الله  لا ی  م  إ  ه  ن   69«.ه  م 
کسانیا که آنان )در بررا د نیانو نصرا یانکه ایمان آوردید! یهودى  ید  ابر شما وست مگیر

کس از شما آنان را دوست بگیرد از آنان اسکدوست و( هوادار ی گمان ت؛ بیدیگرند و هر 
وه ستمگران را هدایت نخوا گر کرد.خداوند   هد 
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 یا أ»
ݩݩ 

م  أ ک  وان  خ  م  و  إ  ك  وا آباء  ذ  خ  تّ  وا لا ت  ن  ذين  آم 
 
ا الّ ه   یّ 

ݩ 
ی  ل  ر  ع  ف  ک  وا ال  بّ  ح  ت  ن  اس  یاء  إ  ل  و 

ن   إیمان  و  م  م   ال  ه 
 
لّ و  ت  م   ی  ک  ن  أ  م  ݥݥݥݥف 

ون  ول  ݩ  م  م  الظّال  كَّ ه   70   .«ئ 
کسانی گر پدراناى  یدند،و برادر که ایمان آوردید! ا کفر را بر ایمان برگز دوست  ها راآن انتان 

که آن کسانی از شما  ید و   ها ستمگرند.شک خود آن، بیگیردها را دوست خود خود نگیر
 امام علِی بن الحسین علیه السِلام درباره آن دو نفر به ابوحمزه ثمالّ فرمود:

ها» لّ  ه  ک  نات  ع  ل  ة  الله  ب  ن  ع  ما ل  ه  ی  ل  ع  الله   ماتا و   ،ف  كان  ب  ر 
ش  ران  م  ما کاف  الله  و  ه 

ظیم   ع   71«....  ال 
که ر حالّ از دنیا رفتند د دوآنوگند سدو باد، به خدا های خداوند بر آنپس تمامی لعنت

 «. ... عظی بودند یبه خدانسبت و مشرک  کافر 
گوید: از امام محمِد باقر علیه السِلام درباره آن دو یت شاعر  کُمِّ  رمود:فیم حضرت سیدنفر پر برادر 

م  أ» ل  ع  ن  کان  ی   م 
ݩݩ 

راق   ه  م  ت  ة  د  م  ج  ح  ن  م  ما، و  ما م  ه  ن  ئ  م  ر  ل  ب  د  م  ع  ک  نّ  الله  ح 
ما ه  قاب  ي  في ر  لّا و  ه   72.«إ 

کس کم به عدل علم دارد به این هر  جوید، و دو نفر بیزاری میاز آن ،ستاکه خداوند حا
نی به مقدار ظ یخته نشود مگر اینو ناچیز یعنی حجامت ) رفهیچ خو که به ناحق( ر

گردن )و عهده( آن  است. دو نفر گناه آن بر 
  مود:امام محمِد باقر علیه السِلام درباره آن دو نفر پرسیده شد حضرت در جواب فراز 

ما أ»  ه 
ݩݩ 

لی   ثّ ب  ع  و  نا، و  ت  قّ  ضَّ ح  ب  نا، و  ق  م  ل  ن  ظ  ل  م  نا، و   وّ  قاب  نا باباً لا ر  ی  ل  ح  ع  ت  ف 
ي   ه  شَّ دّ  لی  ی س  یّانا ء  إ  ما إ  ه  م  ل  ما ظ  ه  ر  الله  ل  ف  لا غ  ، ف  ة  یام  ق  م  ال  و   73.«ی 

که به ما )اهل نخستیننفر  دوآن کردند، و حقِ ما را )به کسانی هستند  بیت نبوِت( ستم 
گردن ما سوار شدند گرفتند، و بر  بر ما دری )از ظلم( را  ، و)حقِ ما را ستاندند( ناحق( 
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که تا روز قیامت چیزی آن وی خداوند )گناه( ظلمی بندد، را نمیگشودند  که را بدین ر
وا داشتند  دوآن  .نبخشدبر ما ر

  امام محمِد باقر علیه السِلام فرمود:
ل  أ» ث  ݪݪݪݪݪݪݪݓ م  ٮ

ݩݩ 
ل   ل  ع  ث  ، و  م  ه  ت  ن  و  شیع  و  ع  ر  ل  ف  ث  ه  م  ت  ر  و  شیع 

ک  ݤݤیّ ي ب  لام  و   ݬ  ه  السَّّ ی  ل  ع 
و ل  م  ث  ه  م  ت  ه   ى  سشیع  ت  لام  و  شیع  ه  السَّّ ی  ل   74.«ع 

ه بعیانش السِلام و شیعلیه نزله فرعون و شیعیان اویند و علیابوبکر و شیعیانش به م
 باشند.السِلام و شیعیان او میمنزله موسی علیه

کافرند و علیند فرعون و شیعیتوضیح: یعنی فلانی و شیعیانش مان م و علیه السِلا انش 
وشن و آشکار است.هست شیعیانش اهل نجات  ند و این موضوع تا این حد، ر

 امام جعفر صادق علیه السِلام فرمود:
ما» ل   الله   و   ه  وّ 

 
ن   أ ح  ساً ن  ل  ج  سا م  ل  نا، و  ج  قاب  لی  ر  ا النّاسَّ ع  ل  م  نا، و  ح  قّ  نا ح  م  ل  ن  ظ  م 

لی   و 
 
ه   أ ن   ب  ما،م  ل ه  ر   اف  ف  ما الله   غ  ه  ل كَّ  ل  ر   ذ  ما کاف  ه 

 
لّ و  ت  ن  ی  ، و  م  ران  . کاف  ن ب    75.«الذّ 

که آن که به حقِ ما ظلم نمودند، و مردم ربه خدا سوگند  کسانی هستند  گرددو اوِلین  ن ا بر 
که ما به آن سزاوارتر بودیم، پس خداوندما سوار نمودند، و در جای آن  گاهی نشستند 

کافر است.اهشان را نبخشاید. آنگن کافرند، و هرکه آنان را دوست بدارد   دو 
 فرمود: و

 أ»
ݩ 

ی ش   ر  ما ق  ن  ر  صَّ م  ر  و  ع 
ک  و ب  ما ب  ه  ون  د  ب  ع  ذان  ی 

 
 76.«اللّ

یش که آنابوبکر و عمر دو بت قر  پرستند.را میها اند 
 ... دو بیزارندالله از آنالله و آلالله و رسول

دیر فرمودند: السِلام درباره آن دو نفر بهد باقر علیهامام محمِ   س 
 یا أ»

ݩ 
ا ال   ل  ب  ض  نيف  ل 

 
أ ه   ! ما ت س  ن  !ع  طاً  ؟م  لّا ساخ  طّ  إ  ت  ق  یّ  نّا م  و  الله  ما ماتَّ م  ف 
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ا الصَّّ  نّ  بیر  م  ک  ل كَّ ال  ذ  وصي ب  ما، ی  ه  ی  ل  طاً ع  لّا ساخ  م  إ  و  ی  ا ال  نّ  ما، و  ما م  ه  ی  ل  ، ع  غیر 
ئ نا، و  کانا أ ی  عانا ف  ن  نا، و  م  قّ  مانا ح  ل  ما ظ  ه  نّ   إ 
ݩ 

ب  أ ك  ن  ر  ل  م   وّ 
ݩ 

نا  ی  ل  قا ع  ثݠ  نا، و  ب  ناق  ع 
قاً ف ثݠ  ر  أݪݪݪݪݪ  ب  ک  لام  لا ی س  س  إ 

 ي ال 
ݩ 

نا أ م  وم  قائ  ق  تّى  ی  داً ح   ب 
ݩ 

م  
 
لّ ك  ت  نا ... و  ی  م  لّ  ك  ت  ا و  الله  م  م 

 
 أ

د  قام   و  ق  د ل  ب  أ  نا ل  م  لّ  ك  ت  م  م 
 
لّ ك  و  ت 

 
نا أ م  ما ما کى  قائ  ه  ور  م 

 
ن  أ ت   م  ک  و   ،م  ان  ی 

ما ما ک ه  ور  م 
 
ن  أ م  م  ت  ک  رل  ه  ظ  ݥݥݥݥو  الله  ما أ  .ان  ی 

ة  ݩ  یّ  ض  ة  و  لا ق  یّ  ل  ن  ب  ت  م  سَّ  سّ 
نا أ ی  ل  ري ع  ج   ت 
ݩ 

ما أ لّا ه  ی ت  إ  ب  ل  ال   ه 
ݩݩ 

سا أ  سَّّ
ݩݩ 

ها  ل  ة  و  وّ  ک  لائ  م  ة  الله  و  ال  ن  ع  ما ل  ه  ی  ل  ع  ف 
 النّاس  أ
ݩ 

عین   م    77«.ج 
کسی از ما چبه خدا سوگند هی پرسی؟راجع به آن دو نفر از من چه می !الفضلااى اب گاه 
وزه است جز آن از دنیا نرفتهبیت( )اهل یز نکه بر آن دو نفر خشمگین بوده است، و امر

که پیرکه کسی از ما نیست جز آن ى است  ان ما به بر آن دو خشمگین است، و این چیز
که آن دو نفر حقِ ما ه ب .کنندمیما سفارش  خردسالان  و قرار دادندستم ورد مرا راستی 

کسبازداشتندسهم ما را از ما  گردن ما سوار شدانی، و نخستین  که بر  را کافی شند و  بودند 
که هرگز بست کردند  وى ما در اسلام باز  که ه نشود تا به ر کند قائم ما قیازمانی  ا یم 

کند یا ا ،سپس فرمود: هان به خدا سوگند گوى ما به سخن آید.سخن گر قائم ما قیام 
کارهاى آن دو چیزها ،گوى ما به سخن آیدسخن که ییاز  ا آن وقت پنهان است ت را 

کارهاى آن دو آن کردندچه را بدان تظاآشکار سازد، و از  خدا سوگند به پنهان سازد. هر 
ى و واقعه گرفتار ى نشد جز آناى بر سر ما خاندان پایههیچ  ن بنیاکه آن دو نفر گذار

 لعنت خدا و فرشتگان و همه مردمان بر آن دو باد. بنابراین، نهادند
 فرمودند:در حدیث دیگری به سدیر امام محمِد باقر علیه السِلام 

ا الدّ  »...  ق  ن  فار  ی  خ  ی  نّ  الشَّّ م  و  إ  يا و  ل  میر   ن 
 
أ عا ب  ن  را ما صَّ کَّّ ذ  ت  م  ی  وبا و  ل  ت  ی 
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لام   ه  السَّّ ی  ل  نین  ع  م  ؤ  م  عین   ،ال  م  ج 
 
ة  و  النّاس  أ ک  لائ  م  ه  و  ال  ة  اللّ  ن  ع  ما ل  ه  ی  ل  ع   78.«ف 

 ین علیهمیر المؤمنارفتار بد خود با متذکِر از دنیا رفتند و نکرده توبه  ... و همانا شیخین 
 ند، پس لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر ایشان باد.نشدالسِلام 

زند برادر خود فرمود:  امام جعفر صادق علیه السِلام به فر
أ  إ» ر    ݥݥݥݥب 

 
أ ر  ما ب  ه  ن  ما ݥݥم  ه  ن  ول ه  م  س   79.«الله  و  ر 

که خداوند و پیامبرش از آنان بیزاری میاز آن  جویند.دو بیزار باش 
کنان  ی سا  عالم بالا از آن دوتبرِّّ

یف بصائر الدِرجات احادیثی از امامان محمِد باقر و جعفر صادق و موسی کتاب شر کادر  ظم  
  :آمده است بدین مضمون علیهم السِلام

بسیاری عوالم نیز خداوند تعالّ هزار عالم بیش از تعداد جنِ و انس خلق نموده است و 
یده است دیگر را  از آن دو نفر جستن لعن نمودن و بیزاری  ،عبادت آنانپیوسته که آفر

 80.هستندمحمِد ها بر محمِد و آلکه مؤسِس ظلم باشدمی
ی از فلانی و فلانی و  ...، محض اسلام است... تبرِّّ

وایتی به نقل از   ضاموسی الرِ  بن علِی که مأمون عبِاسی از امام آمده استشاذان بن فضل در ر
کرد آنلام السِ علیهما است برایش به اختصار بنویسند،   81«محض اسلام»را چه درخواست 

 حضرت چنین مرقوم فرمودند: 
ة  » هاد  لام  شَّ س  إ 

ضَّ ال  ح  ریكَّ ل هأݩݩ   م  ه  لا شَّ د  ح  ا الله  و 
 
لّ ل ه  إ  ن  ، ݥݥݥن  لا إ  ة  م  راء  ب  ... و  ال 

وا آل م  ل  ذين  ظ 
 
ݧ  الّ ݧ ݧ ی ݧ

 
لّ د  صَّ مّ  ح  م   الله   م  ه  ی  ل  وا ب   ،ع  مّ  م  و  ه  ه  راج  خ  م   ،إ  ه  م  ل  وا ظ  نّ  و   ،و  سَّ

ر یّ  ݧ  غ  ه  و  آل ه  ݧ ی  ل  ی الله  ع 
 
لّ م  صَّ ه  يّ  ب  ة  ن  نّ  ثین  . وا س  ن  النّاک  ة  م  راء  ب  طین   ،و  ال  قاس   ،و  ال 

قین   مار  ول   ،و  ال  س  جابَّ ر  وا ح  ک  ت  ذين  ه 
 
ه  و  آل ه  الّ ی  ل  ی الله  ع 

 
لّ وا ب   ،الله  صَّ ث  ک  ة  و  ن  ع  ي 

م   ه  مام  ݥݥݥةأݩݩ   و   ،إ 
 
أ ر  م  وا ال  ج  ر  ݧ  ݥݥݥخ  ݧ ݥݥݥمیر   ،ݧ  

ݩݩ
وا أ ب  ه  و  حار  ی  ل  نین  ع  م  ؤ  م  لام   ال  ة   ،السَّّ وا الشّیع  ل  ت  و  ق 
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ة   م  ح  قین  ر  تّ  م  ة   الله   ال  ب  م  واج  ه  ی  ل   . «ع 
که یگانه اسگواهی دادن به این است« محض اسلام» ت و که خدایی نیست جز الله 

یکی ندارد که به آل...  شر کسانی  محمِد صلِی الله علیهم و واجب است بیزاری جستن از 
گماشتند ،کردند ستم کردن ایشان )از شهر و دیارشان( هِمت  کردن به  ،و بر بیرون  و ستم 

کار( سنِت پیامبرشان صلِی الله علیه و آله را تغییر دادند و . ایشان را سنِت نموده و )با این 
کثین»واجب است بیزاری جستن از نیز  که حجاب   82«مارقین»و « قاسطین»و « نا

ن )یعنی عائشه( را  ،و بیعت امامشان را شکستند ،خدا را هتک نمودهحرمت رسول و آن ز
و  ،)از خانه( خارج نموده، پیش انداختند و با امیرالمؤمنین علیه السِلام جنگیدند

کاللهشیعیان پرهیزکار رحمة  شتند.علیهم را 
م  » ه  د  رّ  یار  و  شَّ خ  أ  ى ال  ف  ن  ن  مّ  ة  م  راء  ب  داء   ،و  ال  ر  ى الطّ  نا ݥݥݥݥا و  آو  ع 

 
وال   ،ݥݥݥݥء  ݥݥݥݥللّ م  أ  ل  ال  ع  و  ج 

و ياء  ل  د  ن  غ  أ  ن  ال  ی  عین ي   ،ةً ب  عاص  ل  ن  ال  و ب  ر  م  ة  و  ع  ی  عاو  ل  م  ث  هاء  م  ف  ل  السّ  م  ع  ت  و  اس 
ول   س  یصَّ  الله  ر 

 
ه   الله   لّ ی  ل  ة   و   ،آل ه   و   ع  راء  ب  ن   ال  م  أݩݩ   م  ه  یاع  ذين   و   ،ݥݥݥش 

 
وا الّ ب   حار 

ه  ݥݥݥمیر  أݩݩ   ی  ل  نین  ع  م  ؤ  م  لام   ال  رین   ،السَّّ هاج  م  صار  و  ال  ن  أ  وا ال  ل  ت  ل  و  أݩݩ   و   ،و  ق  ض  ف  ل  ال  ݥݥݥه 
قین   ن  السّاب  لاح  م  ن   ،الصَّّ ة  م  راء  ب   أ  و  ال 

تيثار  ݩݩ  س  إ 
ل  ال   . «ݥݥݥه 

ک کرو نیز واجب است بیزار بودن از  کنده  که خوبان را دور و پرا کسانی مانند ابوذرِ د )سی 
که توسط خلفای جور، به این ى  شدگان و و بیرون رانده  (سو تبعید شدندسو و آنغفار

 ،گران قرار دادگردان در میان توانل )مسلمانان( را دستاو م  83شدگان را پناه دادلعنت
وعاصو بی را لعنت ها که پیغمبر صلِی الله علیه و آله آنـ  خردان را مانند معاویه و عمر

که با امیرالمؤمنین علیه  ـ کرد وان ایشان  گرفت. و واجب است بیزار بودن از پیر کار  به 
ین و اهل فضل و صلاح را  ، 84«سابقین»السِلام جنگیدند و از میان  انصار و مهاجر
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ى از   . 85«اهل استیثار»کشتند. و واجب است بیزار
ن  » ݪݪݪݪݪݓ ݥݥݥأݩݩ   و  م  ى يٮ وسَّ يّ   م  ر  ع  ش  أ  ل  أݩݩ   و   ،ال  لای ݥݥݥه  ݧ  و  ݧ ݧ ݧ ه  ݧ م  ف» ت  ه  ی  ع  لّ  سَّ ذين  ضَّ

 
يا ݪݪݪ  الّ ن  یاة  الدّ  ح  ي ال 

ون   ب  سَّ ح  م  ی  ّݧ  ݥݥݥنأݩݩ   و  ه  ݧ ݧ ݧ ݧ  هݧ ݧ عاً أ ݧ ن  ون  ص  ن  س  ح  ݥݥݥݥم  ی 
م  ول  ݩ  ه  بِّّ آیات  ر  وا ب  ر  ف  ذين  کَّ

 
كَّ الّ و   ئ 

لای و  ݧ  ب  ݧ ݧ ݧ ݑ  هݧ ݧ ه  أݩݩ   ݧ ی  ل  نین  ع  م  ؤ  م  ال  لام   ݥݥݥمیر  ه   السَّّ قائ  ه   ،و  ل  ت  مام  ر  إ  ی  غ  وا الله  ب  ق  ݥݥݥن  ل 
 
أ وا ب  ر  ف   کَّ

ت   ط  ب  ح  م  أݩݩ   ف  ه  مال  لا ،ݥݥݥع  قیم   ف  م   ن  ه  م   ل  و  ة   ی  یام  ق  ناً  ال  ز  لاب  ف  « و  م  ک  ل  النّار  أݩݩ   ه   «....  ݥݥݥه 
ى و اهلِّ  ولایت او )که مصداق این آیه  و واجب است بیزاری جستن از ابوموسی اشعر

یفه هستند:(  کارهای نیکو( در زندگانی دنیا ضایع »شر که تلاش آنان )برای انجام  کسانی 
که می کپندارند نیکو عمل میگشت، در حالّ  کسانی هستند  ه نسبت به کنند، آنان 

یدند و نیز نسبت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السِلام و نشانه ز کفر ور وردگارشان  های پر
کنند.  از دیدار ایشان، بدین سبب خدا را بدون )اعتقاد به( امامت آن حضرت ملاقات 

و که عمل این ر ویی  وز رستاخیز تراز ها را بدان کارهای ایشان تباه شده و در نتیجه ر
زشبسنجند، بر کرد )یعنی اعمال ایشان، قابل ار « گزاری نیست(ایشان اقامه نخواهی 

 86....  هاى اهل آتش هستندآنان سگ
یݡــاً بــیݡ  ـبݡݡأ                                   در    ــݠغن نـــم و قـیـتݠــع نـم كݠنـف  لـــعثݡــنݡ نݡـــاً و مـــئݡــز
 87أعادي بني أحمد المرسل                                      رهانازيـــم خـیــحــالجݠ لابــــکݠ
ل الكتاب  ـاتِهمْ ن  یي أبــف و                              واب         ـــرِف الص  ـــدٍ ع  م  ـــآلِ محــب  ز 

......... 

ی         ـــهب  المصر   و الذ  علي   الد   کل ِ باقي الن   و                              ف   راب  ـهم  ت  ـــاس 
بــإذا ل ـم ت  تِهِ ثواب                                        ݬٍ ي  ـــــلـــدا عــن أعـــر  مْـ  88فما لك  في محب 

 دوستی ظالم
وایتی از امام  که جعفر در ر کسی  دو در دل داشته از محبِت آن ایذرِهصادق علیه السِلام درباره 



لِّی و تبرِی اساس توحید /50  تو

 

 فرمود: کهتاسآمده باشد 
و  أ»...  قّ  ل  ح  ال  داً ب  مّ  ح  ث  م  ع  ذي ب 

 
 و  الّ

ݩ 
ئيل   نّ   ر  ب  ما  کان   و  میكائيل   ج  ه  ب 

ل  في ق 
ي   ا الله  شَّ م  ه  بّ  کَّ أ  ماݪݪݪݪ  ف ء  ل  ه  وه  ج  لی  و   89«.ي النّار  ع 
که محمِد )صلِی الله علیه و آله( را بهییقسم به آن خدا ...  انگیخت،رب)به پیامبری( حق  

ى از )محبت آنان(  گر در قلب جبرئیل و میکائیل هم چیز رت با صو را آنانخداوند  بود،ا
 .انداختمیداخل آتش جهنم 

 صادق علیه السِلام فرمود:جعفر امام 
قیق  » ی ح  ل   أ الله   ع 

ݩݩ 
ن  کان  ف ة  م  نّ  ج  ل  ال  خ  د  د  ݪݪݪݪݪ  ن  لا ی  ر  ن  خ  ة  م  بّ  قال  ح  ث  ه  م  ب 

ل   ل  ي ق 
ما ه  بّ  ن  ح   90«.م 
که دسزاوار است کسی را  شخص دانه خردل محبت آن دو  کر دل به اندازه یکه خداوند 

 داخل بهشت نکند. ،را داشته باشد
ی نمودن رسول الله در خطبه غدیریّه ی و تبرِّّ  تولِّّ

  فرمود:صلِی الله علیه و آله در خطبه غدیر الله رسول

 اݩݩ »... 
 
،عاداه   ن  م   عاد   و   والاه   ن  م   وال   مّ  ه  للّ ل ه  ذ  ن  خ  ل  م  ذ  ، و  اخ  ه  ر  صَّ ن  ن  ر  م  ص   ، و  ان 

.» ...91 
که علی را دوست داشت )و ولایتش را پذیرفت( دوست بدار و ب که کا هر ... بارالها هر  س 

کن کرد دشمنی  کرد یاری نما، و خ، و هبا او دشمنی  کورکه او را یاری  که اوسی رار نما  ر را خوا ا 
 ... .گرداند، 

 شیعه فاطمی چون  او در هر نماز ...
در ظالمین و آزاردهندگان به حضرتش  اتِم و  ظلم اصلعلیها از اللهسلامزهرا فاطمه حضرت 
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 خطاب به ابوبکر فرمودند: ها بیزاری جستند، آنخود حضور 
نيّ » إ 
ݥݥݥݥݥا ف  ه  ݩݩ  ت  ک  لائ  د  الله  و  م  ه  ݧ  نݥݥݥݥݥأݩݩ   ش  ّݧ ݧ ماـݧ ماني و  ماݥݥݥݥݥݥأݩݩ   ک  ت  ط  خ  مانيݥݥݥݥݥݥأݩݩ   س  ی ت  ضَّ قیت   ،ر  ن  ل  ئ  و  ل 

لّ  يّ  )صَّ ب 
  النّ 

ݩ
ه   ی  ل  ما إ  ک  نّ  و  ک  ش  أ  ( ل  ه  ه  و  آل  ی  ل  كَّ في  ،ی الله  ع  ی  ل  نّ  الله  ع  و  ع  د  أ  الله  ل  و 

لاة   لّ  صَّ ݥݥݥݥݥأ  ك 
لّیهاݩ   «.صَّ

گــواه می خــدا بــه یقــین کــرده و خشــنود انــا گیــرم!  همو فرشــتگانش را  شمــا مــرا خشــمگین 
کـنم حتمـاً شـکایت شمـا را نـزد او ننمودید، و چون پیامبر )صلِی الله علیه و آله( را ملاقات 

که به پا می ین خواهم برد، به خدا سوگند! در هر نماز   92کنم.میدارم، تو را نفر

کردید ین خواهم  ،شما مرا اذیت   :کردبه خدا سوگند در هر نماز بر شما نفر
  اللّ »

ݩ
نيّ أ  مّ  إ  ݥݥه  ݩ 
ضݩݩ ن  ح  وا یا م  د  ه  اش  كَّ ف  د  ه  نيݦ  ش   أ ،ر 

ݩݩ 
ݧ  ن ّݧ ݧ ݧ د  اݧ  هݧ ݧ  ذݨݨݖ ما ق  د  ݧ ن  یاتي و  ع  یاني في ح 

تي، و  الله  لا  و  ݥݥأ  م  ݧ 
أ  ݡ  کݩݩݩ ن  ر  ما م  ک  م  قى  ر  ݥݥݥلّ  ل 

ݩݩ 
تّى  أ ةً ح  م  ل  ّ سي کَّ ݪݪݪݪݪݓ أ ٮ ݥݥي ف 

ما ݩ  ما ب  ك  و  ک  ش 
ما ت  ع  ن  ݪݪݪݪݓ  صَّ نّيٮ ما م  ت  ب  ک  ت   93«.ي و  ار 

گواه می !خدایا که در اینمن تو را  کسانی  ید شما هم گیرم و اى  اشید واه بگجا حضور دار
کردند ک ،که این دو نفر مرا در زندگی و در حال مرگ اذیِت  سخنی  ه هیچو به خدا سوگند 

کنم و از شما به گفت تا پروردگارم را ملاقات  کارها با شما نخواهم  که ( ییهاتمس)و  سبب 
وا داشته کنم. ایدبر من ر  شکایت 
 زهرای اطهر الگوی رهبر
یح می صاحب الأمرعجِل الله یف تصر  :فرماید فرجه الشِر

ول   و  ف ي»...  س  ة  ر  ن  ة  ...  الله   اب  ن  سَّ ة  ح  و  س 
 
ه  و  آل ه  لي أ ی  ل  ی الله  ع 

 
لّ  94.«صَّ
 است ... . الله علیه و آله الگویی نیکو و مرا در دخت رسول الله صلِّ 

ی امام صادق علیه السّلام پس از هر نماز واجب  تبرِّّ
گویند:  حسین بن ثویر و ابوسلمة السِرِاج 



لِّی و تبرِی اساس توحید /52  تو

 

لامسمعنا أبا عبد الله ع من  مكتوبة أربعةً  و هو یلعن في دبر کل   لیه الس 
 -علان و ف   العدوي   و یمي  الت  )فلان و فلان و فلان  ؛ساءمن الن   جال و أربعاً الر  

هذیب(  أخت  الحكمو فلانة و فلانة و هند و أم   ،یهمو معاویة و یسم  الت 
 95معاویة.

که امام جعفر صادق علیه السِلام پس از هر نماز واجبی چهار )نا(مر هار د و چشنیدیم 
ن را لعنت می دْوی و فُعْلان و معاویه را)نا(ز یْمی و فلانی ع  برد، یم مو نا فرمود؛ فلانی ت 

 را.  الحکم خواهر معاویهو فلانه و فلانه و هند و امِ 
 شجره ملعونه

آن   »... ر  ق  ݪݪݪݪݪ ي ال   ف
ة  ون  ع  ل  م  ة  ال  ر  ج   96«....  و  الشَّّ

وایات بسیاری در منابع خاصِه الله که رسولآمده استو عامِه در تفسیر این آیه  در ر
ؤیایی وعلیهاللهصلِی  که دآله در ر ینه از منبر حضرتش با سرعت بالا مییدند  وند و تعدادی بوز ر

گشت؛ آنجست و خیز می السِلام این آیه را گاه جبرئیل علیهکنند و پیامبر از این امر غمگین 
گناه بنی کنده از ستم و  وان ـ علیهم امیِه و بنینازل نمود و از حکومت آ تتری ـ به الله  لعائنمر

که در قرآن از آن یاد شده است، اینان هستند.شجرۀملعونهکه حضرت خبر داد، و این  ای 
ی از شجره ملعونه پس از هر نماز واجب  لعن و تبرِّّ

 امام محمِد باقر علیه السِلام فرمود:
راف  » ص  ان  لّا ب   إ 

ف  ر  ح  ن  لا ت  ة  ف  وب  ت  ک  لاة  م  ن  صَّ ت  ع  ف  ر  ح  ا ان  ذ  ن   إ  ع  ني ل  ݥݥݥݥأ  ب 
ة  ݩݩ  یّ   97«.م 

وی مگردان مگر پس از لعنت نمودن بنی هرگاه  امیِه.از نماز واجب فارغ شدی، ر
ی در نماز حقوق اهلاز   از ...بیت اطهار، تبرِّّ
وایت استاز   که فرمود: امام جعفر صادق علیه السِلام ر
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لی  » نا ع  قّ  ن  ح    م 
ݩݩ 
نا و  أ یائ  ل    و 

ݩݩ 
 أ
ݩݩ 

نا یاع    ش 
ݩݩ 
ݧ  ن  لایأ ݧ ݧ ن  ݧ ل  م  ج  ف  الرّ  ر  صَّ تّى  ن  ه  ح  لات  ن  صَّ م  م   ه 

و   عاء  و  ه  ا الدّ  ذ  ه  و  ب  ع  د   :«ی 
نشوند  که از نماز خود فارغو شیعیانمان این است بیت( بر دوستاناز جمله حقوق ما )اهل

 که این دعا را بخوانند: جز آن
« 

 
مّ  اللّ  أنيّ إ  ه 

ݩ 
 س  

 
،أ ظیم  ع  ظیم  ال  ع  كَّ ال  قّ  ح  لّ  ݥݥݥݥݥأݩݩ   ل ـكَّ ب  صَّ د  و  آل ه  ن  ت  مّ  ح  لی  م  ي  ع 

، و   رین  ةً، و  ݥݥݥݥݥݥأݩݩ   الطّاه  م  ةً دائ  لاةً تامّ  م  صَّ ه  ی ـ ل  ي  ع  لّ  صَّ  أن  ت 
ݩ 

د  و   مّ  ح  لی  م  ل  ع  خ  د  ن  ت 
، و  آل   م  بّيه  ح  ، و  م  د  مّ  ح  وا، و  ݥݥݥݥݥأݩݩ   م  ث  کان  ی  ، ح  م  ه  لیائ    و 

ݩݩ 
 أ
ݩ 

، ل  ه  وا، في سَّ ن  کان    ی ـ
ݩݩ 
 أ
ݩݩ

و  
، أ  ل  ب  ݥݥݥݥݥج  ݩ 
، أ ݩݩ رّ  ݥݥݥݥݥو  ب  ݩ 

رّ  بݩݩ ق  عائي، ما ت  ة  د  ك  ر  ن  ب  ، م  ر  ح  ݫ  و  ب  م  ݫ ه  ون  ـی   «. ه  ع 
کخدایا! از تو می که بر محمِد و خاندان پا رگ،  رگ است بز که بز او  خواهم به حقِ تو 

ودی جاودان بفرستی و این ود فرستی، و بر آنان در  ومِد محکه از برکت دعاى من بر در
وان ایشانمحمِد و دوستلآ تی(داران و پیر که چشمان ایشان داخ ، چیزی )بشار کنی  ل 

وشن شود، کوهستان یا بیابان یا در به سبب آن ر ى یا  که باشند، در هموار کجا   یا.هر 
م  إ  » ه  د  د  ، و  ار  م  ه  ن  بین  م  غائ  لاي  ال  و  ظ  یا م  ف  ݥݥأ لی  إ  ح 

فّ  ݩ  ، و  ن  مین  م  سال  ن  هالیه  س  ع 
رّ  ، و  ف  ومین  م  ه  م  ، و  أ  ݥݥج  ݬݬݬݪݪݪ  ال  عارین  س  ال  ، و  اک  وبین  ر  ک  م  ن  ال  ݥݥݥݥݥع   

، و  أ ݩݩ عین  جائ  ع  ال  ب  ݥݥݥݥݥش   
ݧ  رݩݩ و  ݧ

ج وّ  ، و  ز  مین  غار  ن  ال  ی  ض  د  ، و  اق  ئین  عاز   ݫ  الظّام  ݓ ال  ݭݫ ݫ ، ںݫ مین  ل  س  م  ى ال  ضَّ ر  ف  م  ، و  اش  ین 
ݥݥݥݥݥا و  
ی ال  د  ݘݩݩ  ل  ل  ع  ن  اأ  خ  ومین  م  ل  ظ  م  ر  ال  ص  ، و  ان  م  ه  ون  ی  ه  ع  رّ  ب  ق  وات  ما ت   م 

لیاء  ݨݘݩݩ  و 
، و  آل   لام  م  السَّّ ه  ی  ل  د  ع  مّ  ح    م 

ݩ  ݩ
فین  أ خال  م  ة  ال  ر  ئ  نائ  ف   «.ط 

کن و آنان را سلامت به خانواده هایشان اى مولاى من! غایبان ایشان را نگهبانی 
ها را بپوشان و . برهنهک آنان ببرناو )غم را( از غمگینان و )اندوه را( از اندوهبازگردان. 

گردان و تشنگان را سیراب فرما و قرض قرضگرسنه کن و ها را سیر   همسرانبیداران را ادا 
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تی( ردگان چیزی کن و بیماران مسلمانان را شفا ده و بر مُ  همسر عطارا  گردان )بشار را وارد 
وشن شود و ستمکه به سبب  محمِد علیهم السِلام لدیدگان از پیروان آآن دیدگان ایشان ر

کن و آتش )دشمنی( مخالفین را خاموش فرما. ى   را یار
« 

 
أ اللّ ، و  ب  كَّ ت  ن  ع  ف  ل  مّ  و  ضاع  ݥݥݥݥݥه   

كَّ ݩݩ را ݥݥݥݥسَّ ف  ن  کَّ ي  ذ 
 
ی اللّ ل  ، ع  ذاب ـكَّ ، و  ع  كال كَّ ، و  ن 

س   نا ر  وّ  ، و  خ  كَّ ت  م  ع  ذا ن  ب  ، و  ن  ه  صیّ  ه  في و  د  ق  لّا ع  ، و  ح  ناه  ، و  بای  كَّ بيّ  ما ن  ه  ، و  اتّ  ول كَّ
را یّـ  ، و  غ  ه  قام  یا م  ع  ، و  ادّ  ه  د  ع  ن  ب  ه  م  ت  لیف  ه  في خ  د  ه  نّ ݥݥݥݥأݩݩ   ع  لا س  دّ  ، و  ب  ه  كام  ݧ  َّ ح  ݧ ݧ ݧ ، و  ٮݡݑݧ ه 

، و  ب   كَّ ج  ج  ر  ح  د  را ق  غّ  ، و  صَّ ه  با دین 
 
لّ ، ق  م  ه  ی  ل  ر  ع  د  غ  ریق  ال  قا ط  رّ  ، و  ط  م  ه  م  ل  ظ  ءا ب  د 

ن   لاف  ع  خ   أو  ال 
ݩ 

، و   م  ه  ل  ل  ت  ق  ، و  ال  م  ه  ر  كَّ إ  م  ت  لیف  ع  خ  ن  ، و  م  م  ه  ی  ل  وب  ع  ر  ح  هاج  ال  ر 
ج و  ع  ویم  ال  ق  ، و  ت  م  ل  دّ  الثّ  ن  سَّ ݬ  م  قیف  ال  ݫ ثݠ  ݧ  وأ  ، و  ت  ݧ ݧ ، و  ݧ ضاء  ال  إ  د  ، و  أ  م  كام  هار  إ  ح  ظ 

، و  إ  دین  ال   لام  آن  إ  س  ر  ق  ود  ال  د  ة  ح   «. قام 
که نعمت تو یخداوندا! لعنت، شکنجه و عذابت را برای آن دو نفر کن  را  دوچندان 

کرده و تهمت زدند و او را دور شده او ستهبو پیمان  نمودند، انکار و به پیامبرت خیانت 
گسسته و پس از او پیمانش را دربارهو  ،شکستندوصِی او را درباره  و جایگاه ا جانشینش 

زاژگوو، دین او را دادند احکام و سنِت او را تغییر ،را )برای خود( ادِعا نمودند ش ن و ار
کوچک شمردندحجِت ر مسیر نیرنگ ب درو  ،ن بودندو آغازگر ستم به ایشا ،های تو را 
کشتنشان و آتش ،ایشان رهسپار  ایشان ها علیهافروزی جنگمخالفت با دستور ایشان، 

کژی ،بنددهای دین را بکه شکافبازداشت جانشین تو از ایندر راه و  شدند، را  هاو 
کرده و ناهماهنگی ر اری و دین اسلام را آشکاجو احکام را  نماید، هموارها را راست 

گام نهادندقرآن را بر پا دارد حدودو  ،سازد  ،. 
« 

 
ه  اللّ ن  ع  مّ  ال  كَّ ه  ل  ، و  سَّ م  ه  و  ذ  ذا ح  ، و  ح  م  ه  ل  ی  ن  مال  م  لّ  م  ما، و  ک  ه  ت ي ـ ن  ما، و  اب ـ
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ه   ن  عیذ  م  ت  ، و  ی س  لی  بال  ر  ع  ط  خ  ناً لا ی  ع  ، ل  م  ه  ت  ع  د  ب  ر  ب  دّ  صَّ ، و  ت  م  ه  ت  ریق  ل  ݥݥݥݥݥأݩݩ   ط  ه 
 «. النّار  

کن. و نیز کسانی  خدایا! آن دو نفر و دو دختر آنان را لعنت  کن تمام  که رلعنت  ف ه انحرابا 
وى آن کرده باشند و مانند پیر گرایش  کرده ها آنان،  وی  کرده و راه آنان را رهر وى  پیر

که بر خاطر هیچ  وکس نگذرد باشند و بدعت آنان را پیش انداخته باشند، چنان لعنتی 
 اهل آتش از آن پناه جویند. 

ع  إ  »  ل 
 
و  ن  اللّ ق  ن  دان  ب  مّ  م  ݭ  هل  ه  ݭݭ ع  ݫ ب  ، و  اتّ   أم 

ݩ 
عا ، و  د  م  ه  ر  ت  إ   م  لای  كَّّ في لی  و  ، و  شَّ م  ه 

ن  ال   ، م  م  ه  ر 
ف  ّݧ  أ  ك  ݧ ݢوݧ رین  ݢ آخ   . «لین  و  ال 

کس  کن هر  کرده ها و فرمان آن نمودهشان را اطاعت سخنکه را خدایا لعنت  وى  را پیر
کفها باشد و مردم را به دوستی آن شک داشته باشد، از پیشینیان ها ر آنفرا خوانده و در 

 و پسینیان.
 و فرمود:
ئ ت  » ما ش  ع  ب  مّ  اد   98«.ث 

کن.   سپس به هرچه خواهی دعا 
ی از غلات و فلاسفه و صوفیّه  تبرِّّ

 غلوّ و غالی
یم و اهل کر ربار خویش،  بیت نبوِت علیهم السِلامخداوند تبارک و تعالّ در قرآن  در احادیث در

کرده و مؤمنان را از آلودگی به آن بازداشتهخطبه  به شدِت اند. در نگاه دین، اعتقاد رِّ غلو اشاره 
فی شده است،  کفر و شرک معر کرم صلِی الله علیه و به هر نوعی از غلو،  در فرمایشات رسول ا

یم از ها و باورها، طرد شده است. بیت علیهم السِلام، این اندیشهآله و اهل کر خداوند در قرآن 
کند و امیرالمؤمنین از آنان کند، پیامبر، غالیان را انکارکنندگان حق توصیف مینهی می غلو
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یان حضرت عیسی علیه السِلام و این بیزار است: یم در جر کر  اوکه نصاری )مسیحیان(، قرآن 
 فرماید: از غلوِ درباره ایشان نهی می به صراحتخواندند، در دو آیه را فرزند خدا می

ل  » ه 
ݩݩ 
م  یا أ ک  وا في دین  ل  غ  تاب  لا ت  ک   99«. ال 

کتاب! در دین خویش غلو نکنید.  ای اهل 
کفر و شرک   غلوّ = 

 امام علِی بن موسی الرِضا علیه السِلام فرمودند: 
ن  » ه   م  بّ  ه   الله   شَّ ق  ل  خ  ك   ب  ر 

ش  و  م  ه  ر   ،ف  و  کاف  ه  كان  ف  م  ال  ه  ب  ف  صَّ ن  و  ن   ،و  م  و  م 
ل   ب  إ  ه  ن سَّ ه  ما ن  ب  ی  و  کاذ  ه  ه  ف  ن    .ی ع 

یدگانش شباهت دهد، بی را  تردید مشرک شده و هرکس خداوندهرکس خداوند را به آفر
گرفتن در)به  کافر است و هرکس آن (قرار  کند به یقین  از  را )خداوند( چهمکان توصیف 

وغگوست. بی ،آن نهی فرموده به او نسبت دهد  تردید در
  این آیه را تلاوت فرمودند:سِلام علیه السپس امام 

آیات  الله  و  أ  ون  ب  ن  م  ؤ  ذين  لا ی 
 
بَّ الّ ذ  ک  ي ال  ر  ت  ف  ما ی  نّ  ݥݥݥإ   

ون  ول  ݩݩ ب  كاذ  م  ال  كَّ ه   100«.ئ 
که به آیات دهمی افترا بسته، نسبت دروغ )به خدا و پیامبر(کسانی  تنها ان لهی ایماند 
وغگویان هستننمی   د.آورند، همانا آنان در

ی از  غلات تبرِّّ
 علیه السِلام فرمودند:  امیر المؤمنین علّ

م  ا» ه 
 
نيّ ݥللّ ري إ  ن  ب  صارى   ء  م  ن  النّ  م  م  ی  ر  ن  م  ى اب  ة  عیسَّ راء  ب  لاة  کَّ غ  مّ  اݩݩ  .ال  ه 

 
 ݥللّ

م  أ  ه  ل  ذ  ݥاخ   
ݩݩ

م  أ ه  ن  ر  م  ص  ن  ، و  لا ت  داً  ب 
ݩ 

داً   101.«ح 
یم از نصاری. خدایا، آنان را برای همیشه الاها، بیزارم از غُلات چون بی زاری عیسی بن مر



 57  / كلعلّ ذ ابع لهمحمِد و آخر تهمِ العن أوِل ظالم ظلم حقِ محمِد و آلاللِ 

 

ومایه دار و یک تن از ایشان را یاری نکن.  فر
 ند:من فرموده صادق علیه السِلام ب جعفر امام گوید:ابوبصیر 
 یا أ»

ݩ 
د   مّ  ح  ر  إ   !با م   ب 

 
م  أ ݥݥأ ع  ز  ن  ی  مّ   م 

ݩ 
ݧّ ن  ا أݧ

ݩ 
باب     «.ر 

وردگار و خاما )اهله ک سیکاز  باش زاریب !ابامحمِدای  لق بیت( را ارباب )به معنای پر
 پندارد. یکتا( می

 :فرمود .زار باشدیب اواز  وندخدا :ردمک عرض
أ  إ   ر  م  أ ݥݥݥب  ع  ز  ن  ی  مّ   م 

ݩ 
ݧّ ن  أ اݧ

ݩ 
ياء   ب    102«.ن 

که ما را پیامبر می کسی   پندارد. بیزار باش از 
کردم: خداوند از او بیزار باشد.  عرض 

ی از  صوفیّه هایهه فرقهم تبرِّّ
 آله فرمودند:  الله صلِی الله علیه ورسول

لی  » ة  ع  قوم  السّاع  ݥݥݥݥأ  لا ت 
تّى  ݩݩ  تي ح  ن   مّ  م  م  و  ج  ق  ر  خ  تي ݥݥݥݥݥأݩ   ی  ی سوا إ  مّ  ، ل  ة  یّ  م  صوف  ه  م  س 

نّي و   هود  إ  م  م  ی  ه  ݥݥݥݥأ نّ 
عون  ݩ  ف  ر  ، و  ی  ر  ک  قون  ل لذّ  ل  ح  تي، ی    مّ 

ݩݩ 
وأ نّون  ص  ظ  ، ی  ر  ک  الذّ  م  ب  ه   ات 

 
ݩݩ 
ݧ  نأ ّݧ ݧ لی  ݧ م  ع  ریق  ال   ه  ݧ  بأ  ط  م  ݧ ل  ه  ، ب   أرار 

ݩ 
 ، فّار  ک  ن  ال  لّ  م  م  ضَّ  او  ه 

ة  ݩݘ  ق  ه  م  شَّ ه  ، ل  ل  النّار  ه 
ل  ال   و  م  ق  ه  ل  و  ، و  ق  مار  ح  ة  ال  ق  ه  شَّ ݧ  بأ  ك  ، و  ݧ جّار  ف  ل  ال  م  م  ع  ه  ل  م  ، و  ع  م  م  رار  عون  ه  ناز 

م   ه  ی سَّ ل  ، ل  ماء  ل  ع  ل  بون  ب  إ  ل  ج  ع  م  م  ، و  ه   یمان 
 
م  أ ه  ل  م  ن  ع  م  م  ه  ی سَّ ل  ، ل  م  ه  مال   إ  ع 

 
ا لّ

ب ع   103«.التّ 
وز قیامت بر امِ  پا نشود مگر اینر وهی از امِ ت من بر گر ت من به نام صوفیِه پدیدار که 

وان من نیستند. همانا اینان یهود که از پیر ( اسلام خارج جرگهامِت من )از  شوند، 
کر دور هم حلقهها آن .هستند گمان و صداهای خود را بلند میزده  برای ذ نمایند، و 

گمراهمی کافران نیز   و اهل آتشبوده تر کنند بر راه نیکان هستند، نه، بلکه آنان از 
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خن سخن آنان س ،. آنان را صدایی بسیار بلند مانند صدای بلند الاغ استهستند
کنند. ایمان درگیری می و جدال علما با کاران.نیکان است اما عمل آنان عمل زشت

کارهای خود خوش کارهای خودشان جز بین و راضی هستند )حال آنندارند و به  که( از 
کارها سودی نبردهخستگی به آنان نمی  . و نزد خداوند پاداشى ندارند( رسد )از انجام آن 

کور نصر مذد: و حدیث دیگر به سند صحیح از احمد بن محمِد بن ابینویسو محقِق اردبیلی می
وهی  گر گفت: مردی به امام صادق علیه السِلام عرض نمود:  که او  وایت شده  م ه ناباست و ر

 : گویید؟ فرمودچه میها اند، درباره آنصوفیِه در زمان ما ظاهر شده
م  إ  » ه   نّ 

ݩ 
ن  أ م  نا، ف  داؤ  ی  إ   مال   ع  م  ل  ون   ه  ک  ی  . و  سَّ م  ه  ع  ر  م  شَّ ح  ، و  ی  م  ه  ن  و  م  ه   ف 

ݩ 
وام  أ ق 

ون   میل  نا، و  ی  بّ  ون  ح  ع  دّ  ، و  إ  ی  م  ه  ب  ق  ل  م  ب  ه  سَّ ف  ن 
ݩݩ 
ون  أ ب  قّ  ل  ، و  ی  م  ه  ون  ب  ه  بّ  ت شَّ ، و  ی  م  ه  ی  ل 

 ی  
ݩ 
ن  مال  أ م  لا ف 

ݩݩ 
. أ م  ه  وال  ق 

ݩݩ 
ون  أ ل  ی سَّ إ   وّ  ل  م  ف  ه  ی  نّا، و  ل  م  و  إ  م  ه  ر  ک  ن 

ݩݩ 
ن  أ ، و  م  راء  ه  ب  ن  نّا م 

ه  و   ی  ل  ی الله  ع 
 
لّ ول  الله  صَّ س  ي  ر  د  ن  ی  ی  فّار  ب  ک  د  ال  ن  جاه  م  ، کان  کَّ م  ه  ی  ل  دّ  ع  ر 

  104«.آل ه  
کند )نزد ما( با آنآنان دشمنان ما )اهل )از  دهبوان بیت( هستند، پس هرکس به آنان میل 

وان وهایشان خواهد بود( و با آنان محشور می پیر گر ودی  که بهایی خواهند شود. و به ز ود 
ا شبیه کنند و خود رمیل می)صوفیه( که به آنان کنند حال آنادِعای دوستی ما را می

کرده و به  گاهسازند و سخنان صوفیان را تأویل میملقِب می ،لقب آنانآنان   کنند. آ
ا مت، و آنان میل داشته باشد، از )شیعیان( ما نیس عتقاد()سمت و ا باشید! هرکس به

کند)اهل یم، و هرکس آنان را انکار نماید و ردِ بر آنان  ن ح: سخناتوضی) بیت( از او بیزار
وی  کسی خواهد بود ، مانندشان بازگرداند و از دین نداند(دباطل آنان را به خو که پیش ر

کارسول  است.جنگیده فران الله صلِی الله علیه و آله با 
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 الحذر از برخی علما
ى یکی ا ز حضرت امام حسن بن علِی زکیِ عسکریِ علیه السِلام خطاب به ابوهاشم جعفر

    سادات و صحابی خاصِ خود فرمود:
  یا»

ݩݩ 
! أ م   باهاش 

 
أ ی  ة  ݥݥسَّ ک  م  ضاح  ه  وه  ج  (، و  مان  ی النّاس  ز  ل  ی النّاس  )ع  ل  مان  ع  تي ز 

، ة  ر  ت ب ش  س  م   م  ة  فیه  ع  د  ب 
، و  ال  ة  ع  د  م  ب  ة  فیه  نّ  ، السّ  ة  ر  د  ک  ن  ة  م  م  ل  ظ  م  م  ه  وب  ل  و  ق 

م ؤ  م  ، ال  ة  نّ  ، ݫ  س  ر  قّ  و  م  م  ه  ی ن  ق  ب  فاس  ، و  ال  ر  قّ  ح  م  م  ه  ی ن  ݥݥݥݥأ ن  ب 
، ݩݩ  ون  ر  ون  جائ  ل  م  جاه  ه  راؤ  م 

م  في أ ه  ماؤ  ل  ع   و 
ݩ 

ر   ة  سائ  م  ل  واب  الظّ  ،ب    ون 
ݩݩ 
، و  أ راء  ق  ف  ون  زاد  ال  ق  ر  م  ی س  ه  ياؤ  ن   غ 

ݩ  
ݩ
حیل  ݥݥأ لّ  م  ، و  ک  بیر  م  خ  ه  د  ن  ل  ع  لّ  جاه  ، و  ک  راء  ب  ک  ی ال  ل  ون  ع  م  دّ  ق  ت  م  ی  ه  ر  صاغ 

ون   ف  ر  ع  ، و  لا ی  تاب  ر  م  ال  ص  و  ل  خ  م  ن  ال  ی  ون  ب  ز  یّ  م  ت  ، لا ی  قیر  م  ف  ه  د  ن   ݥݥا ع 
 
أ ن   ݥݥن  ݥݥ لضَّّ م 

ق  ا ل  رار  خ  م  ش  ه  ماؤ  ل  ، ع  ئاب  لی   لله  الذّ  أ   ع  ه  ال  ج  ، ل  و  ض  ݧ  نأ  ر  ّݧ ݧ ون  إ  ݧ میل  م  ی  ل ی ه 
. و   ف  وّ  صَّ ة  و  التّ  ف  سَّ ل  ف   أال 
ݩ 

م  ا ن  إ   !لله  ی  م  م  ه   أنّ 
ݩ 

ول  و   د  ع  ل  ال  ن  في  ه  غو  بال  ، ی  ف  رّ  ح  التّ 
فینا، و   خال  بّ  م  و ح 

 
لّ ض  والینا، ف   ݥݥݥن  ݥݥݥ ی  نا و  م  ت  ن  إ  شیع  وا ع  ع  ب  م  ی ش  باً ل  صَّ ن  وا م  ن  نال 

، و   شاء  ( الرّ  ن  وا اإ  )م  د  ب  وا ع  ل  ذ  .  لله  ن  خ  یاء  ی الرّ  ل   أع 
ݩݩ 

م  )ل  إ  لا  ه  ݧ  نأ  نّ  ّݧ ݧ ریق  ݧ طّاع  ط  ( ق  م  ه 
عاة   ، و  الدّ  نین  م  ؤ  م  ن   لی  إ  ال  م  ، ف  دين  ح  ل  م  ة  ال  ل  ح   أن 

ݩ 
ن   ص  ی  ، و  ل  م  ه  ر  ذ  ح  ی  ل  م  ف  ه  ك  ر  د 

ه  و   ه  إ  دین   «. یمان 
که مردم چهره گشاده و دلای ابوهاشم! زمانی فرا خواهد رسید  هایی هایی خندان و 

یک دارند، سنِت در میان آنان بدع و بدعت سنِت است و مؤمن در میان ایشان  تتار
گرامی، فرمان وایان ایشانخوار شده و فاسق  به دربار ها و علمای آن ندستمگر ر

کوچک دزدیدهتوشه مستمندان را  و شد دارند، ثروتمندانشان زاد و ستمگران آمد ترها بر و 
گاه به شمار میها گیرند، از نظر آنبزرگترها پیشی می آید و هر هر فرد نابخردی شخصیِتی آ



لِّی و تبرِی اساس توحید /60  تو

 

اخلاص و اهل تردید است. میان افراد با و ندار انسان هوشمندی از دیدگاهشان فقیر
گرگ بازنمی گوسفند را از  ین تمایزی قائل نیستند، و  شناسند، علمای آنان بدتر

یده یرا به فلسفه و تصوِف می هایآفر وی زمین هستند ز گرایند، به خدا خداوند ر
یف وان و سوگند! آنان اهل تجاوز و تحر اند، در دوست داشتن مخالفین ما مبالغه و پیر

گمراه میداران ما ردوست ن مؤمنان و دعوتا  اند، هرکه دین گران تباهیِّ کنند، آنان راهز
یابد باید از آن  کند و دین و ایمان خود را حفظ نماید.  دوریها آنان را در

 سپس فرمودند: 
  یا

ݩݩ 
نيأ ث  دّ  ذا( ح  ه  ذا ما )ب  ! ه  م    باهاش 

ݩݩ 
د  ݪݪݪݪݪݪݪݓ ٮأ مّ  ح  ن  م  ر  ب 

ف  ع  ن  ج  ، ع  ه  ن  آبائ  م  ي، ع  ه  ی  ل  ع 
ن   و  م  ، و  ه  لام    السَّّ

ݩݩ 
ه  أ م  ت  اک  نا ف  رار  ن  لّ إ  س    ا ع 

ݩ  ݩ
ه  أ ل   105   «.ه 

ه من لام بکه پدرم از پدرانش از جعفر بن محمِد علیهم السِ ای ابوهاشم! این سخنی است
 را جز از اهلش پنهان دار.آن، بنابراین اسرار ماست از بازگفت و

ی از  اهل ریب و بدعت تبرِّّ
 ود: الله علیه و آله فرم صلِی  اللهرسول کهاست السِلام صادق علیه امام از صحیح حدیث در

م  ا  ذا ر  إ  » ت     ی 
ݩݩ
ل  ݥأ دي ه  ع  ن  ب  ع  م  د  ب 

ی ب  و  ال   ف   ،الرّ 
 
، و  أ م  ه  ن  ة  م  راء  ب  وا ال  ر  ه    ظ 

ݩ  ݩ
ن  أ وا م  ر  ث  ک 

، و  ب ة  قیع  و  ، و  ال  م  ل  فیه  و  ق  ، و  ال  م  ه  بّ  وا فسَّ ع  م  ط  لا ی  ی  ، کَّ م  وه  ت  ساد  فݪݪݪ  اه  ف  ي ݪݪݪ  ي ال 
ب  إ  ال   ت  ک  ، ی  م  ه  ع  د  ن  ب  وا م  م 

 
لّ ع  ت  ، و  لا ی  م  النّاس  ه  ر  ذ  ح  ، و  ی  لام  ل كَّ  س  ذ  م  ب  ک  الله  ل 
جات  ف ر  ه  الدّ  م  ب  ک  ع  ل  ف  ر  ، و  ی  نات  سَّ ح  ة  ݪݪݪ  ال  ر  آخ   106«.ي ال 

گاه پس از من اهل شک ) ها از آن مشاهده نمودید،( و بدعت را دافکنتردیراد افهر 
ى   هطعن به آنانگویید، ببد ها دشنام دهید، و درباره آنها ویید، و بسیار به آنبجبیزار

کنید و خفه و وامانده های قاطع( آنان را بهتزنید و )با حجِتب زده )و ناچار از سکوت 
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ید(، و ، شوند دور و ترسانها ، و مردم از آناینداسلام را نابود نمطمع نکنند تا  باشد ساز
کاربه ازای تا خدا براى شما باشد نیاموزند، و ها هاى آناز بدعت نویسد، ب هانیکی ،این 

 برد.بو درجات آخرت را براى شما بالا 
لّ الموحِدین امیرالمؤمنین علیه السِلام  فرمودند: نیز  مو

ى » ش  ن  م  قّ   لی  إ  م  و  ة  ف  ع  د  ب  ب  شى  صاح  د  م  ق  ه  ف  م  ال   ر  د  لام  إ  في ه   107«.س 
وا)بدعتکه به سوی صاحب بدعت  کسآن ود و او را بزرگ دارن آنان( گذاران یا پیر د بر

کار در راه نابودی اسلام  کند، همانا با این   است.  گام نهادهو احترام 
یم و کرآن قاز دیدگاه برای اطِلاع بیشتر از صوفیِه و فلاسفه و اهل بدعت و غلوِ و اهل آن،  ر

کتاباهل یِة»های بیت اطهار علیهم السِلام به  ثنی عشر  و« البدعة و التِحرِف»و « الرِسالة الإ
یه المعبود» کنید.« تنز  مراجعه 

گروه هالک و سه طای  فه ناجیهسه 
  امیرالمؤمنین علیه السِلام فرمود:

ك  » ل  ه  و ف يّ  ݪݪݪݪ  ف ی  ج  ن  ة  و  ی  لاث  ل   يّ  ݪݪݪݪݪ  ث  عام  ، و  ال  رّ  ق  م  ع  ال  م  ت  س  م  ، و  ال  ن  ك  اللّاع  ل  ه  ؛ ی  ة  لاث  ث 
ر ت  م  ك  ال  ل  م  و  ال  ر  و  ه  ز  و 

ل  ݧ  ل  ني، و  ݧ ع  ل  ه  ب  ی  ل  ب  إ  رّ  ق  ت  ر  ف  ی  ب  ݥݥݥأ ݥݥݥی 
ن ت ݩݩ  ن  دیني، و  ی  ه  م  د  ن  ݑ  ع  ݧ ٯݧ ݧ  ص  ݧ

يّ  ب 
ب  النّ  سَّ بي ح  سَّ ما ح  نّ  بي، و  إ  سَّ ه  ح  د  ن  ، و  ع  ه  ، و  دیني دین  ه  و  آل ه  ی  ل  ی الله  ع 

 
لّ ݬ  صَّ

و ف ج  ن  ن  ݪݪݪ  ی  بّ  م  ح  م  ن  عاداني، و  ال  عادي م  م  والي، و  ال  م  بّ  ال  ح  م  ؛ ال  ة  لاث    يّ  ث 
ݩݩ 
ني، أ بّ  ح 

ذا إ 
  ف 

ݩݩ 
د  أ ب  ني ع  بّ    ح 

ݩݩ 
بّ أ ح  بّ  م    ي، و  ح 

ݩݩ 
ح  أ ت  م  ی  ل  ني، ف  ع  ضي، و  شای  غ  ب  ضَّ م  غ  ل  ب  ج  ن  الرّ 

ل   ع  ج  م  ی  نّ  الله  ل  ، إ  ه  ب  ل  ه   ق  ف  و  ن  في ج  ی  ب  ل  ن  ق  ل  م  ج  ر  ض      108ل  غ  ب  ذا و  ی  ه  بّ  ب  ح  ی  ف 
ن   م  ذا، ف  ه  ݥݥݥݥأ ب 
ر  ݩݩ 

ل ݥݥبَّ ݥݥش 
 
أ نا ف  ر  ی  بّ  غ  ه  ح  ب  ل   ق 

ݧ  ݧ ّݧ ݧ ݧ ریل  و  ݧ ب  ه  و  ج  وّ  د  نّ  الله  ع 
ݩ 
م  أ ل  ع  ی  ل  نا ف  ی  ل  ب  ع 

رین   یكال  و  الله  م كاف  ل  وّ  ل  د   109«.ع 
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وهسه   ازباره من ند و سه طایفه دیگر درهست شدگانکهلا در زمرهمن  ارهدرب گر
ک باشند؛می یافتگاننجات که آنان شدگانهلا کننداند  که می ، ومرا لعن  شنوند آنان 

که، و کنندو بدان اقرار می گناهند  که مجری آن   مرا ه پادشاه،ب نزدیک شدن برای آنان 
کنند و   حال یرند،گ من عیبب س  ح  از دین من بیزاری جویند و به نزد او به افراط لعنت 

  ؛الله استو حسب من حسب رسول ،الله استکه دین من دین رسولآن
که دوست ماو  که مرا دوست میهل نجات آنانند  کسی را  کسی نبنابرای ،داردیدارند  گر   ا

وی د،دشمن من دشمن باش با و ،داردب دوست نیز مرا داردوست ایدب ،دارد دوست مرا  و مرا پیر
کهبایسته استپس  کند،  دو لِ وجخداى عزِ  که فرد، قلب خود را مورد آزمون قرار دهد 

ون ی دل که  کدر اندر کند.و با دیگری دشمدارد بدوست با یکی از آن دو کس ننهاده   نی 
کسی بنابر بیان امامان معصوم سجِاد و  کاظم و... علیهم السِلام  سین ه مؤسِ کباقر و صادق و 

 گیرد:مورد رحمت الهی قرار نمی ،مند بداندبیت را از اسلام بهرهظلم بر اهل
ذاب  » م  ع  ه  م  و  ل  کّیه  ز  ة  و  لا ی  یام  ق  م  ال  و  م  الله  ی  ه  م  لّ  ك  ة  لا ی  لاث    ث 

ݩݩ 
عی  لیم  أ ن  ادّ   ؛ م 

ن  الله   ةً م  مام  ن   إ  ، و  م  ن  الله  ماماً م  د  إ  ح  ن  ج  ، و  م  ت  ل ه  ی سَّ م   ل  ع    ز 
ݩݩ 
لان  و   نّ  أ ف  )ل 

 ) لان  ما فف  ه  لام   يݪݪݪݪ  ل  س  إ 
صیباً  ال   110«.ن 

وز  وهخداوند با سه  قیامتدر ر کسخن نگوید و  گر گرفتارپا  شان نکند، و آنان 
ک اىشکنجه که کند. دوم:  امامت عاىادِ  ناحقهب کس : هریکم ؛باشند دردنا  امامکسی 

 .داشتنداى هاز اسلام بهرتن )فلانی و فلانی(  دوآن کند رتصوِ  کس هر سوم: کند. انکار را حق
کاظم علیه السِلام فرمود:  امام موسی 

يّ  » ر  ل ة  السّام  ز  ن  م  ل  و  الثّاني ب  ج  ع  ل ة  ال  ز  ن  م  ل  ب  وّ  أ    «.ال 
لّ  .ستا سامری منزله هب دوِمی و اسرائیل()بنی گوساله لهمنز هب نیرنگ( و کفر )در اوِ
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ما» ه  ر  الله  ل  ف  لا غ  سا ف  جّ  دا و  م  وّ  را و  ه  صَّّ ما و  الله  ن    «.ه 
 د.یامرزنخدا آنان را  ،دو مردم را نصرانی و یهودی و مجوسی نمودندبه خدا سوگند آن

ة  » لاث  م   لا ث  ه  ی  ل  ر  الله  إ  ظ  ن  کّ  ی  ز  لیم  و  لا ی 
ݩݩ 
ذاب  أ م  ع  ه  م  و  ل  ن   «یه  ماماً م  عی  إ  ل  ادّ  ج  ر 

ر   ی  ، و   غ  ر   الله  غى   آخ  مام   في ط  ن   إ  ، و   م  ر   الله  م   آخ  ع    ز 
ݩݩ 
ما نّ  أ ه  ݪݪݪݪݪ ي  ل  لام  ف س  إ 

صیباً ال   111«....  ن 
ک ا سه که خداوند به آنان نظر )رحمت( نکند و برایشان عذابی دردنا  :ستکس هستند 

 جانب از امام دربارهکه آن دیگری و ،دکن دیگر امامی ادِعای خداوند ریغ جانب از که دیمر

 بداند.  اسلام ای ازبهره دوآن برای کهآن دیگری و کند، سرکشی خداوند
 بالجبت و الطّاغوت و آمن باللهکفر و السّلام علی من 

 و الحمدلله ربّ العالمین
 اهرینوصلّی الله علی محمّد و آله الطّ 

  و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین
 1439محرّم الحرام سنة

 عشّ آل محمّد صلوات الله علیهم قم المقدّسة
م   ه  د  ي  ب    حیدر ع 
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 هانوشتپی
                                                           

فِي: صتفسیر فرات -1 حدِثني أحمد بن محمِد بن علِي بن عمر الزهريِ قال:  - 567ح 428الکو
یِا بن محمِد، عن عبد الله  بن مسکان و أبان بن حدِثنا أحمد بن الحسین بن المفلِس، عن زکر

لام و  عثمان، عن ید بن معاویة العجلِي و إبراهيم الأحمريِ قالا: دخلنا علّ أبي جعفر علیه السَِ بر
؟ قال: جعلت لك الفداء!  قَیْنِّ جْلَیْكَ مُتَعَلِِّ ىٰ رِّ یادُ! ما لي اَر یاد الأحلام فقال أبوجعفر: یا زِّ عنده ز

یق و ما حمل ق جئت علّ نضو لي عامِة الطر قي إلیکم، ثِم أطر ني علّ ذلك إلِا حبِّ لکم و شو
ني ما قد سلف من  بما خلوت فأتاني الشیطان فیذکِر یاد ملیِاً ثِم قال: جعلت لك الفداء! إنِي رِ ز

کر حبِّ لکم و انقطاعي ]إلیکم کان متِکئاً لکم، قال:  -[الذنوب و المعاصي فکأنِي آیس ثِم أذ و 
یادُ! وَ هَلِّ  کفِه: الدِینُ  یا زِّ کأنِّا في  بُِ وَ الْبُغْضُ؟ ثِم تلا هذه الآیات الثِلاث  لِاَ الْحُ نَِ الَله » اِّ وَ لٰکِّ

صْیانَ اُولٰئِّ  لَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِّ هَ اِّ کَرَِ کُمْ وَ  نَهُ في قُلُوبِّ یَِ یمانَ وَ زَ لَیْکُمُ الْاِّ بَ اِّ كَ هُمُ حَبَِ
دُونَ  نَ «. »الرِاشِّ عْمَةً وَ الُله عَليٌم حَکيٌم فَضْلًا مِّ مْ » و قال:«  اللهِّ وَ نِّ لَیْهِّ ونَ مَنْ هاجَرَ اِّ بُِ  و قال: «يُُِّ

رْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ الُله غَفُورٌ رَحيٌم » بْکُمُ الُله وَ یَغْفِّ بِّ ني يُُْ عُو بِّ
ونَ الَله فَاتَِ بُِ کُنْتُمْ تُُِّ نْ  لّٰ « اِّ اَتٰى رَجُلٌ اِّ

بُِ  رَسُولِّ  وِامیَن وَ لا اَصُومُ، وَ اُحِّ بُِ الصَِ نِي اُحِّ ! اِّ هِّ فَقالَ: یَا رَسُولَ اللهِّ  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ
َ

اللهِّ صَلِّ
قُ  دَِ قُ ]اَصَِ قیَن وَ لا اَتَصَدَِ تَصَدِِّ بُِ الُْْ صَلِیَن وَ لا اُصَلِي، وَ اُحِّ  الُله عَلَیْهِّ الُْْ

َ
[، فَقالَ رَسُولُ اللهِّ صَلِّ

ماءِّ فَ  نَ السَِ کانَتْ فَزْعَةٌ مِّ کْتَسَبْتَ، اَ مَا تَرْضَوْنَ اَنْ لَوْ  هِّ : اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ، وَ لَكَ مَا ا عَ وَ آلِّ زِّ
لَیْنا عْتُمْ اِّ هِّ وَ فَزِّ  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ

َ
لّٰ رَسُولِّ اللهِّ صَلِّ عْنا اِّ مْݥݥ وَ فَزِّ ِّ ݥݥمَنِِّ لّٰ مَأْ ݥݥ قَوْمٍ اِّ  ؟!.کُلُِ

ید بن معاویة العجلِي قال:ع -27ح 167ص 1تفسیر العیِاشِي: ج کنت عند أبي جعفر علیه  ن بر
لام إذ دخل علیه قادم من خراسان ماشیاً فأخرج رجلیه و قد تغلِفتا و قال:  امأما و الله  السَِ

لام: وَ اللهِّ  نا حَجَرٌ وْ اَحَ  لَ جاءني من حیث جئت إلِا حبِکم أهل البیت، فقال أبو جعفر علیه السَِ بَِ
نَِ الَله یَقولُ  الدِینُ  حَشَرَهُ الُله مَعَنا، وَ هَلِّ  بُِ ]اِّ لِاَ الْحُ نْ قُ : »اِّ ني کُنْتُمْ تُُِّ  لْ اِّ عُو بِّ

ونَ الَله فَاتَِ بْکُمُ يُُْ بُِ بِّ
مْ »وَ قالَ: « الُله  لَیْهِّ ونَ مَنْ هاجَرَ اِّ بُِ لِاَ الْحُ  الدِینُ  وَ هَلِّ « يُُِّ  .بُِ اِّ



 65  / كلعلّ ذ ابع لهمحمِد و آخر تهمِ العن أوِل ظالم ظلم حقِ محمِد و آلاللِ 

 

                                                                                                                                                    

یاد، عن الحسن بن علِي بن معنِم )عدِة  -35ح 80ص 8الکافي: ج ن أصحابنا( عن سهل بن ز
ید ن برفضِال، عن علِي بن عقبة و ثعلبة بن میمون و غالب بن عثمان و هارون بن مسلم، ع

ی لام في فسطاط له بمنی فنظر إلّ ز کنت عند أبي جعفر علیه السَِ قلع لأسود مناد ابن معاویة قال: 
ثى له الرجل جْلَیْكَ هٰکَذا؟ قال: جئت علّ بکر لي نضو فکن فر رِّ امِة أمشي عنه ع تفقال له: ما لِّ

یاد: إنِي ألِم بالذنوب حتِی إذا ظننت أنِي  ثى له و قال له عند ذلك ز یق، فر ک  قدالطر رت هلکت ذ
لام: وَ هَلِّ  لِاَ الْحُ  الدِینُ  حبِکم فرجوت النجاة و تجلِّ عنِي. فقال أبوجعفر علیه السَِ ؟! قالَ اِّ لُله ابُِ

کُمْ »تَعالّٰ:  نَهُ في قُلُوبِّ یَِ یمانَ وَ زَ لَیْکُمُ الْاِّ بَ اِّ کُنْتُمْ »وَ قالَ:« حَبَِ نْ  ونَ اِّ بُِ بِّ   الَله  تُُِّ ني يُُْ عُو بِّ
بْکُمُ فَاتَِ

مْ » وَ قالَ:« الُله  لَیْهِّ ونَ مَنْ هاجَرَ اِّ بُِ نَِ رَجُلًا اَ تَى  «يُُِّ َِ النَِ  اِّ  الُله عَ  صَ بِّّ
َ

هِّ فَقالَ: یا رَ لِّ ! لَیْهِّ وَ آلِّ سُولَ اللهِّ
یَن وَ لَا اُصَلِيِّ  صَلِِّ بُِ الُْْ وِامیَن وَ لا اَصُواُحِّ بُِ الصَِ : اَنْتَ مَعَ مَنْ رَسُولُ اللهِّ  الَ لَهُ قمُ؟ ، وَ اُحِّ

ی کْتَسَبْتَ. وَ قالَ: ما تَبْغُونَ وَ ما تُر نَِّ  دُونَ،اَحْبَبْتَ، وَ لَكَ مَا ا کانَ فَ لَ  ااَما اِّ ماءِّ وْ  نَ السَِ زْعَةٌ مِّ
نا وَ  یِِّ لّٰ نَبِّ عْنا اِّ مْݥݥ وَ فَزِّ ِّ ݥݥمَنِِّ لّٰ مَأْ ݥݥ قَوْمٍ اِّ کُلُِ عَ  عْتُمْ  فَ فَزِّ لَیْنا. زِّ  اِّ

لام أنِ قوماً أتوه من خراسان فنظر إلّ رجل و عن أبي جع -71ص 1الإسلام: جدعائم فر علیه السَِ
ء بي اج و و الله ما رجلاه فقال له: ما هٰذا؟ فقال بعد المسافة یا ابن رسول الله،منِم قد تشقِقتا 

رْ  لام: اَبْشِّ نا اللهِّ مَعَ  نْتَ وَ فَاَ  من حیث جئت إلِا محبِتکم أهل البیت. قال له أبو جعفر علیه السَِ
نا عَبْدٌ  شَرُ. قال: معکم یا ابن رسول الله؟! قال: نَعَمْ، ما اَحَبَِ  الدِینُ  نا، وَ هَلِّ  الُله مَعَ حَشَرَهُ  لِا اِّ تُُْ

 : وَجَلَِ ؟! قالَ الُله عَزَِ بُِ لِاَ الْحُ ونَ »اِّ بُِ کُنْتُمْ تُُِّ نْ  ني يُُْ  فَا الَله قُلْ اِّ عُو بِّ
بْکُمُ الُله تَِ  .«بِّ

دة عن أحمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمِال، عن أبي عبی 327ح 34ب 263ص 1المحاسن: ج
یاد الحذِ  لامز كَ  اء، عن أبي جعفر علیه السَِ يَُْ یادُ! وَ ؟  الدِینُ  هَلِّ   وَ في حدیث له قال: یا زِّ بُِ لِاَ الْحُ اِّ

 : لّٰ قَوْلِّ اللهِّ ىٰ اِّ ونَ الَله فَاتَِ »اَ لا تَر بُِ کُنْتُمْ تُُِّ نْ  عُواِّ بِّ بِّ رْ لَکُمْ ذُنُوبَکُ بْکُمُ الُله ني يُُْ اَ وَ لا  «مْ  وَ یَغْفِّ
ىٰ قَ  هِّ :تَر  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ

َ
دٍ صَلِّ حَمَِ ُ لَ »وْلَ اللهِّ لِّْ بَ اِّ یمانَ وَ یْکُمُ احَبَِ کُمْ زَ لْاِّ نَهُ في قُلُوبِّ وَ  ؟«یَِ

مْ »قالَ: لَیْهِّ ونَ مَنْ هاجَرَ اِّ بُِ بُِ وَ الْحُ  فقال: الدِینُ هُوَ  ؟«يُُِّ  الدِینُ. بُِ هُوَ الْحُ
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لا عيِ بن عبد الله قال:بعن ر -28ح 168ص 1تفسیر العیِاشِي: ج م: قیل لأبي عبد الله علیه السَِ
لِاَ  الدِینُ   هَلِّ  وَ جعلت فداك! إنِا نسمِي بأسمائکم و أسماء آبائکم فینفعنا ذلك؟ فقال: إي وَ اللهِّ  اِّ

؟ قالَ الُله  بُِ بِّ »الْحُ ني يُُْ عُو بِّ
ونَ الَله فَاتَِ بُِ کُنْتُمْ تُُِّ نْ   «.لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ  رْ  وَ یَغْفِّ مُ الُله بْکُ اِّ

ن عضي الله عنه قال: حدِثنا علِي بن إبراهيم بن هاشم، رحدِثنا أبي  -74ح 21ص 1الخصال: ج
 لله علیهبد اعأبیه، عن ابن أبي عمیر، عن محمِد بن حمران، عن سعید بن یسار قال: قال لي أبو 

لام: هَلِّ  نَِ الَله عَ  الدِینُ  السَِ ؟! اِّ بُِ لِاَ الْحُ وَجَلَِ یَقُولُ اِّ نْ » :زَِ کُنْتُمْ تُُِّ قُلْ اِّ ني  عُو بِّ
ونَ الَله فَاتَِ بْکُمُ  بُِ بِّ يُُْ

ئِمة الأطهار علیه 72ص 1الإسلام: جر.ک. دعائم«. الُله  لام:مو شرح الأخبار في فضائل الأ  السَِ
وضة 1409ح 487ص 3ج نوار في غررو مشکاة 416ص 2الواعظین: جو ر  120الأخبار: صالأ

 .449ین: صالدِ و أعلام 51ص 2ورِام: جو مجموعة 5فصل
نباء و المناقب: ص -2 کید البیان من النبِّ صلِّ الله  129طرف من الأ الطِرفة السادسة في تأ

کلِفه سلطان المعاد، و أنِ علیِا علیه  یفهم ما  علیه و آله مع أبي ذرِ و سلمان و المقداد، و تعر
لام خلیفة )خلیفته( في  کتاب الوصیِة لعیسی بن المستفاد( عنه،  -العباد و البلادالسَِ )نقلًا من 

مْ: تَعْرِّ  قْدادَ، فَقالَ لََُ هِّ اَبا ذَرٍِ وَ سَلْمانَ وَ الْمِّ  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ
َ

فُونَ عن أبیه، قال: دَعا رَسُولُ اللهِّ صَلِّ
فُ ما عَرَِ  وطَهُ؟ قالُوا: نَعْرِّ سْلامِّ وَ شُرُ عَ الْاِّ نْ اَنْ شَرائِّ کْثَرُ مِّ يَ وَ اللهِّ اَ فَنَا الُله وَ رَسُولُهُ. فَقالَ: هِّ

ني دُو صٰى، اَشْهِّ کُمْ  تُُْ کَفٰ  عَلّٰ اَنْفُسِّ لٰهَ  وَ  شَهادَةِّ اَنْ لا اِّ کَتُهُ عَلَیْکُمْ شُهُودٌ بِّ اللهِّ شَهیداً وَ مَلائِّ بِّ
. هِّ یكَ لَهُ في سُلْطانِّ صاً لا شَر لِّ لِاَ الُله مُُْ مْ، وَ  ..اِّ مْ لََُ ِّ ، وَ حُبِِّ شیعَتِِّ َهْلِّ بَیْتي فيِّ اللهِّ بِِّ لاِّ وَ الْحُ

مْ، وَ بُغْضِّ  ِّ َعْدائِِّ  ، وَ الْعَداوَةی فيِّ اللهِّ وَ لَهُ... .والاهُمْ  مَنْ  الْبُغْضِّ لاِّ
الحسین بن محمِد، عن محمِد بن عمران السبیعيِ، عن عبد الله  -16ح 127ص 2الکافي: ج -3

لام قال:.بن جبلِ   ة، عن إسحاق بن عمِار، عن أبي عبد الله علیه السَِ
حدِثنا أحمد بن محمِد بن الهیثم العجلِي و أحمد بن الحسن القطِان  -9ح 607ص 2ج الخصال: -4
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و محمِد بن أحمد السنانِي و الحسین بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المکتِب و عبد الله بن محمِد 
یِا  الصِائغ و علِي بن عبد الله الورِاق رضي الله عنِم قالوا: حدِثنا أبو العبِاس أحمد بن يُيى بن زکر

القطِان قال: حدِثنا بکر بن عبد الله بن حبیب قال: حدِثنا تميم بن بهلول قال: حدِثنا أبو معاویة، 
لام قال نْ اَرادَ عن الأعمش، عن جعفر بن محمِد علیه السَِ َ عُ الدِینِّ لِّْ هِّ شَرائِّ ا وَ : هذِّ كَ بهِّ اَنْ یَتَمَسَِ

 اَرادَ الُله هُداهُ ... .
به سندش از ابوحمزه ثمالّ از  1باب معرفة الإمام و الرِد إلیه... حدیث 180ص 1الکافي: ج -5

لام:.  امام محمِد باقر علیه السَِ
قلت لعلِي بن أبي  سليم بن قیس قال: 70ح 928ص 2کتاب سليم بن قیس الهلالِي: ج -6

لام: یا أمیرطالب علی المؤمنین! ما الأمر اللازم الذي لابدِ منه و الأمر الذي إذا أخذت به ه السَِ
یكَ لَهُ، وَ اَنَِ  لِاَ الُله وَحْدَهُ لا شَر لٰهَ اِّ دَ اَنْ لا اِّ لام: مَنْ شَهِّ وسعني الشِكِ فیما سواه؟ فقال علیه السَِ

ا  داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَ اَقَرَِ بمِّ مَِ یامِّ شَهْرِّ رَمَضانَ، وَ مُحَ ، وَ صِّ كݡاةِّ یتاءِّ الـزَِ ، وَ اِّ ةِّ لا قامِّ الصَِ لَ الُله، وَ اِّ اَنْزَ
نْ  ، وَ الْبَراءَةِّ مِّ ، وَ الْوَلایَةِّ لَنا اَهْلَ الْبَیْتِّ جِِّ الْبَیْتِّ رٍ. حِّ کُلَِ مُسْکِّ نا، وَ اجْتَنَبَ   عَدُوِِّ

قِي، عن أبیه، -121ح 33ب 165ص 1المحاسن: ج -7 عن حمزة بن عبد الله الجعفريِ، عن  البر
لام: ى  جمیل بن درِاج، عن عمر بن مدرك أبي علِي الطِائِي قال: قال أبو عبد الله علیه السَِ اَيُِ عُرَ

نَِ  ة. فقال: اِّ یمانِّ اَوْثَقُ؟ فقالوا: الله و رسوله أعلم. فقال: قولوا. فقالوا: یا ابن رسول الله! الصلا الْاِّ
ةِّ فَضْلاً  لا لصَِ . لِّ كݡاةِّ الزَِ كݡاةِّ فَضْلًا وَ لَیْسَ بِّ لزَِ نَِ لِّ . قالوا: الزکاة. قال: اِّ ةِّ لا الصَِ نْ لَیْسَ بِّ  وَ لٰکِّ

رَمَضانَ. قالوا: فالحجِ و العمرة.  رَمَضانَ فَضْلًا وَ لَیْسَ بِّ نَِ لِّ فقالوا: صوم شهر رمضان. فقال: اِّ
لْحَجِِّ وَ الْعُمْرَةی فَضْلًا وَ لَیْسَ  نَِ لِّ نَِ قال: اِّ . قالوا: فالجهاد في سبیل الله. قال: اِّ جِِّ وَ الْعُمْرَةی الْحَ بِّ

. قالوا: فالله و رسوله و ابن رسوله أعلم. فقال: قالَ  هادِّ الْجِّ هادِّ في سَبیلِّ اللهِّ فَضْلًا وَ لَیْسَ بِّ لْجِّ لِّ
 : هِّ  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ

َ
نَِ »رَسُولُ اللهِّ صَلِّ ى اَوْثَقَ  اِّ یم عُرَ ؛الْاِّ ِِّ  انِّ ليی ، تَوالي وَ ، وَ الْبُغْضُ فيِّ اللهِّ بُِ فيِّ اللهِّ الْحُ

 .«الله، وَ تَعادي عَدُوِِّ اللهِّ 



لِّی و تبرِی اساس توحید /68  تو

 

                                                                                                                                                    

کتاب أنس -640ص 3السِرائر: ج -8 العالم تصنیف الصفوانِي ...و روي و مِما استطرفناه من 
کَمالُ  لام أنِه قال:  نا. وَلایَتُنا، وَ الْبَراءَ  الدِینِّ  عن الرِضا علیه السَِ نْ عَدُوِِّ ثِم قال الصفوانِي: و ةُ مِّ

ل محمِد صلِّ الله علیه و آله إلِا  اعلم یا بنِي! أنه لا تتِم الولایة و لا تخلص المحبِة و تثبت المودِة لآ
وجلِ یقول: کان منك أو بعیداً، فلا تأخذك به رأفة فإنِ الله عزِ یباً  دُ »بالبراءة من عدوِهم قر لا تَجِّ

کانُوا آباءَهُمْ اَوْ اَبْناءَهُمْ اَ قَوْماً یُؤْمی  ونَ مَنْ حادَِ الَله وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ  رِّ یُوادُِ اللهِّ وَ الْیَوْمِّ الْآخِّ وْ نُونَ بِّ
مْ  مْ اَوْ عَشیرَتََُ خْوانَُّ  .23سورة المجادلة الآیة «اِّ

ضرميِ: أصل جعفر بن محمِد الح -233و چاپ دار الحدیث ص 71عشر: صالأصول السِتِة -9
لام یقول : دَخَلَ عَلّٰ اَبي جابر، عن حمید بن شعیب، عن جابر الجعفي قال سمعت جعفراً علیه السَِ

صُومَةَ، فَقالَ لَهُ اَبُو عَلَیْهِّ  هُ الْخُ لُ وَ اَشْیاءُ فیها تُشْبِّ کانَتْ مَعَهُ صَحیفَةٌ فیها مَسائِّ لامُ رَجُلٌ وَ  السَِ
لامُ: هٰذِّ جَعْفَرٍ عَلَیْهِّ  ذي یَقْبَلُ الُله فیهِّ الْعَمَلَ، السَِ

َ
مٍ یَسْاَلُنيِّ عَنِّ الدِینِّ الِ هِّ صَحیفَةُ رَجُلٍ مُُاصِّ

یدُ، فَطَواها، ثُمَِ قالَ لَهُ اَبُوجَعْفَرٍ عَلَیْهِّ  ر ذي اݩُ
َ
كَ الُله هٰذَا الِ َ جُلُ: رَحمِّ لامُ: شَهادَةُ اَنْ لا فَقالَ لَهُ الرَِ السَِ

لِاَ الُله،  لٰهَ اِّ نْ اِّ نْ عِّ هِّ مِّ ا جاءَ بِّ قْرارُ بمِّ ، وَ الْاِّ هِّ  الُله عَلَیْهِّ وَ عَلَّ اَهْلِّ بَیْتِّ
َ

داً رَسُولُ اللهِّ صَلِّ مَِ دِّ وَ اَنَِ مُحَ
مَ  واضُعُ وَ الْوَرَعُ وَ اݥݥلطُِ نا، وَ التَِ رِّ ْ ݧ َمݧ سْليُم لاِّ ا، وَ التَِ ݐ ںݧ نْ عَدُوِِّ ، وَ وَلایَتُنا، وَ الْبَراءَةُ مِّ ظارُ أْ اللهِّ ݥݥنینَةُݥݥ، وَ انْتِّ

نْ اَرادَ اَنْ  نَِ الَله اِّ نا؛ فَاِّ ِّ ݫ نا. قائِِّ نا، نَصَرݦَ  یَنْصُرݨݦَ
علِّ بن محمِد، عن الوشِاء، عن معلِق( عن م -بن محمِد عنه )الحسین -13ح 23ص 2الکافي: ج

لام و معه صحی بو قال له أفة فأبان، عن إسماعیل الجعفِي قال: دخل رجل علّ أبي جعفر علیه السَِ
مٍ یَسْاَلُ  هِّ صَحیفَةُمُُاصِّ لام: هٰذِّ ذي یُ  جعفر علیه السَِ

َ
قال: رحمك الْعَمَلُ. ف لُ فیهِّ قْبَ عَنِّ الدِینِّ الِ

لٰهَ اِّ  لام: شَهادَةُ اَنْ لا اِّ ید. فقال أبو جعفر علیه السَِ یكَ لَهُ، وَ اَنَِ   وَحْدَهُ لا الُله لِاَ الله هذا الذي أر شَر
داً صَ  مَِ رَِ مُحَ هِّ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَ تُقِّ  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ

َ
نْدِّ اللهِّ مِّ ا جاءَ  بمِّ لِّ  .هْلَ الْبَیْتِّ ، وَ الْوَلا یَةُ لَنا اَ نْ عِّ

أخبرنا أبو عبد الله محمِد بن محمِد بن النعمان  -1 -299ح 7مجلس 179طوسی: صشیخ ،الأمالي
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بن محمِد بن الحسن، عن أبیه، عن محمِد بن الحسن  رحمه الله، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد
الصفِار، عن أحمد بن محمِد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن إسماعیل 

لام و معه صحیفة مسائل شبه الجعفِي، قال: دخل رجل علّ أبي جعفر محمِد بن علِي علیهما السَِ
لام ذي یَقْبَلُ الُله فیهِّ الخصومة. فقال له أبو جعفر علیه السَِ

َ
مُ عَلَّ الدِینِّ الِ هِّ صَحیفَةٌ تُخاصِّ : هٰذِّ

لِاَ الُله  لٰهَ اِّ لام: اَشْهَدُ اَنْ لا اِّ ید. فقال أبو جعفر علیه السَِ الْعَمَلَ. فقال: رحمك الله، هذا الذي أر
داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَ تُقِّ  مَِ یكَ لَهُ، وَ اَنَِ مُحَ ، وَ الْوَلا یَةِّ لَنا اَهْلَ وَحْدَهُ لا شَر نْدِّ اللهِّ نْ عِّ ا جاءَ مِّ رُِ بمِّ

ظارِّ اَمْ  ݥݥ، وَ انْتِّ ݥݥنینَةِّ
ْ
مَأ واضُعِّ وَ اݥݥلطُِ ݥݥ لَنا، وَ التَِ مِّ سَلُِ نا، وَ اݥݥلتَِ نْ عَدُوِِّ ، وَ الْبَراءَةِّ مِّ نَِ لَنا دَوْلَةً الْبَیْتِّ نا، فَاِّ رِّ

ا. نْ شاءَ الُله تَعالّٰ جاءَ بهِّ  اِّ
)علِي بن إبراهيم عن محمِد بن عیسی عن یونس عن حِماد بن  عنه -10ح 22ص 2کافي: جال

ود قال: قلت لأبي جعفر علیه السَِ معلِق( عن أ -عثمان عن عیسی بن السِريِ  بن لام: یا ابي الجار
کم؟ قال: فقا تي إیِا ال: عَمْ. قل: نَ رسول الله! هل تعرف مودِتي لکم و انقطاعي إلیکم و موالا

یارتکم یع زفقلت: فإنِي أسألك مسألة تجیبني فیها فإنِي مکفوف البصر قلیل المشي و لا أستط
وجلِ ب ني بدینك الِذي تدین الله عزِ  ت و أهله أنْ کلِ حین. قال: هاتِّ حاجَتَكَ. قلت: أخبر

طْبَةَ فَقَدْ  کُنْتَ اَقْصَرْتَ الْخُ نْ  وجلِ به قال: اِّ سْاَلَةَ  تَ عْظَمْ  اَ بیتك لأدین الله عزِ ، وَ اللهِّ الَْْ
 بِّ 

وَجَلَِ ذي نَدینُ الَله عَزَِ
َ
َ الِ كَ دیني وَ دینَ آبائيِّ یَنَِ ؛ لَاُعْطِّ لٰهَ اَ هادَةَ شَ هِّ لِاَ الُله، وَ اَنَِ مُحَ  نْ لا اِّ داً اِّ مَِ

ا جاءَ  قْرارَ بمِّ هِّ ، وَ الْاِّ  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ
َ

نْ مِّ هِّ بِّ رَسُولُ اللهِّ صَلِّ ، وَ دِّ نْ عِّ نا، وَ  اللهِّ یِِّ وَلی نْ ا الْوَلایَةَ لِّ  لْبَراءَةَ مِّ
جْتِِّ  ِّنا، وَ الْاِّ ݫ ݫ ظارَ قائِِّ نا، وَ انْتِّ َمْرِّ سْليَم لاِّ نا، وَ التَِ  وَرَعَ.، وَ الْ ادَ عَدُوِِّ

عن خطِاب بن مسلمة قال: قال أبو جعفر علیه  -25ح 258ص 2تفسیر العیِاشِي: ج -10
لام: هِّ ما بَعَثَ الُله  السَِ تابِّ کِّ كَ قَوْلُ اللهِّ في  نا، وَ ذٰلِّ نْ عَدُوِِّ نا، وَ الْبَراءَةِّ مِّ وَلایَتِّ لِا بِّ یِاً قَطُِ اِّ وَ لَقَدْ : » نَبِّ

مْ  نُِْ مْ مَنْ هَدَى الُله وَ مِّ نُِْ بُوا الطِاغُوتَ فََِّ ةٍ رَسُولًا اَنِّ اعْبُدُوا الَله وَ اجْتَنِّ کُلِِّ اُمَِ تْ  بَعَثْنا في   مَنْ حَقَِ
مُ  دٍ عَلَیْهِّ مَِ مْ آلَ مُحَ ِّ تَکْذیبِِّ لَةُ بِّ لا لامُ عَلَیْهِّ الضَِ کَیْفَ » ثُمَِ قالَ:« السَِ وا  ْضِّ فَانْظُرُ ݧ رݧ وا فيِّ الْاَ فَسیرُ
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بیَن  کَذِِّ بَةُ الُْْ  .37( النِحل آیه16سوره )« کانَ عاقِّ
الله علیه قلت لأبي عبد  عن هشام بن عجلان قال: 157ح 117ص 2تفسیر العیِاشِي: ج -11

لام: أسألك عن شي ء لا أسأل عنه أحداً بعدك، أسألك عن الإیمان الذي لا یسع الناس السَِ
نْدِّ  نْ عِّ ا جاءَ مِّ قْرارُ بمِّ ، وَ الْاِّ داً رَسُولُ اللهِّ مَِ لِاَ الُله، وَ اَنَِ مُحَ لٰهَ اِّ ، وَ  جهله، فقال: شَهادَةُ اَنْ لا اِّ اللهِّ

یت ، وَ اِّ ةِّ لا قامُ الصَِ نْ اِّ ، وَ صَوْمُ شَهْرِّ رَمَضانَ، وَ الْوَلایَةُ لَنا، وَ الْبَراءَةُ مِّ جُِ الْبَیْتِّ ، وَ حِّ کاةِّ اءُ الزَِ
دِیقیَن. نا، وَ تَکُونُ مَعَ الصِِّ  عَدُوِِّ

علِي بن إبراهيم، عن محمِد بن عیسی، عن یونس بن عبد الرحمان،  -2ح 18ص 2الکافي: ج -12
لام: أوقفني علّ حدود الإیمانعن عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي  فقال:.   عبد الله علیه السَِ

حدِثنا أحمد بن محمِد بن سعید ابن عقدة قال: حدِثنا  -16ب ح 200نعماني: ص ،الغیبة -13
أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفِي أبو الحسن قال: حدِثنا إسماعیل بن مهران قال: حدِثنا الحسن 

لام بن علِي بن أبي حمزة، عن أبیه؛  و وهیب بن حفص، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله علیه السَِ
؟! فقلت: بلّ.  هِّ لِا بِّ بادِّ عَمَلًا اِّ نَ الْعِّ وَجَلَِ مِّ ا لا یَقْبَلُ الُله عَزَِ رُکُمْ بمِّ أنِه قال ذات یوم: اَ لا اُخْبِّ

داً عَبْدُهُ  مَِ لِاَ الُله، وَ اَنَِ مُحَ لٰهَ اِّ ا اَمَرَ الُله، وَ الْوَلایَةُ لَنا، وَ  فقال: شَهادَةُ اَنْ لا اِّ قْرارُ بمِّ وَ رَسُولُهُ، وَ الْاِّ
مَ  ادُ، وَ اݥݥلطُِ جْتِِّ مْ، وَ الْوَرَعُ، وَ الْاِّ سْليَم لََُ ةً، وَ التَِ ةَ خاصَِ َِ ئمِّ نا، یَعْنيِّ الْاَ نْ اَعْدائِّ ݥݥنینَةُݥݥ، وَ الْبَراءَةُ مِّ

ْ
أ

ݭݭݭِّ عَلَیْهِّ ا لْقائمِّ ظارُ لِّ نْتِّ لامُ. الْاِّ  لسَِ
یب المعارف: ص -14 وميِ  -247تقر لام:. ، عن أبيو عن سلِام بن سعید المخز  جعفر علیه السَِ
قِي، عن أبیه، عن حِماد بن عیسی، عن عبد الله بن  -302ح 31ب 258ص 1المحاسن: ج -15 البر

لام نْدَ اللهِّ أنَِ إ: »في قول الله حبیب، عن أبي الحسن علیه السَِ کُمْ تْ أکْرَمَکُمْ عِّ کُمْ أقال:  «قا شَدُِ
ةً.  یَِ  .31 -21386 24ب 212ص 16وسائل الشیعة: جاز او: تَقِّ

 .223( آیه2سوره) -16
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 .77عمران آیه( آل3سوره) -17
 .160عمران آیه( آل3سوره) -18
 .14( المائدة آیه5سوره) -19
 .43( المائدة آیه5سوره) -20
 .9( الممتحنة آیه60سوره) -21
 .7و  5ه ( التِوبة آی9سوره) -22
 .5( الصف آیه61سوره) -23
ى آیه42سوره) -24  .24( الشِور
حدِثنا أبي رضي الله عنه قال: حدِثنا سعد بن عبد الله قال:  -10ح 635ص 2الخصال: ج -25

حدِثني محمِد بن عیسی بن عبید الیقطینِي، عن القاسم بن يُيى، عن جدِه الحسن بن راشد، عن 
لام قال: حدِثني أبي، عن جدِي، عنأبي بصیر و محمِد بن مسلم، عن أبي آبائه   عبدالله علیه السَِ

لام لام علِم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مِما  علیهم السَِ أنِ أمیر المؤمنین علیه السَِ
لام:. یصلح للمسلم في دینه و دنیاه  قال علیه السَِ

 .641و تأویل الآیات الظاهرة: ص 123و تُف العقول: ص
أبو محمِد الفحِام، قال: حدِثني  -35 -588ح 11مجلس 299شیخ طوسی: ص ،اليالأم -26

لام عاصم، عن الصادق علیهعمِي، قال: حدِثني إبراهيم بن عبد الله الکتنجيِ، عن أبي السَِ
 .257ص 2و إرشاد القلوب: ج 196قال:. و بشارة المصطف لشیعة المرتضى: ص

بن علِي ماجیلویه رحمة الله علیه قال: حدِثني  حدِثنا محمِد -4ح 3صفات الشِیعة: ص -27
فِي، عن محمِد بن سنان، عن المفضِل بن عمر  عمِي محمِد بن أبي القاسم، عن محمِد بن علِي الکو

لام:.  قال: قال الصِادق علیه السَِ
ثني عشر: ص -28 ئِمة الإ ثر في النِصِ علّ الأ  أخبرنا أبو عبد الله الحسین بن محمِد -155کفایة الأ
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وان بن محمِد السحاريِ  بن سعید قال: حدِثنا محمِد بن أحمد الصفوانِي قال: حدِثنا مر
لام قال: قال  ]السنجاريِ[ قال: حدِثنا أبو يُيى التمیميِ، عن يُيى البکِاء، عن علِي علیه السَِ

 آله:. وعلیهاللهرسول الله صلِّ 
 در بسیاری از منابع خاصِه و عامِه. -29
حدِثنا محمِد بن الحسن رحمه الله قال: حدِثنا محمِد بن  6ح 120ب 142ص 1ئع: جراعلل الشِ  -30

الحسن الصفِار قال: حدِثني أحمد بن الحسین بن سعید، عن علِي بن الحکم، عن المفضِل بن 
کنِا عند أمِ سلمة رضي الله عنِا فقالت: سمعت  صالح، عن جابر الجعفِي، عن إبراهيم القرشِي قال: 

لام:. رسول الله   صلِّ الله علیه و آله یقول لعلِي علیه السَِ
ینة المجالس: ج -31  3و شرح نّج البلاغة ابن أبي الحدید: ج 277ص 2تسلیة المجالس و ز

و  28و مثیر الأحزان: ص 121و چاپ دیگری ص 96و الِلهوف علّ قتلّ الطِفوف: ص 249ص
یديِ: صو الأمالي أبو طالب ا 274و تُف العقول: ص 42چاپ دیگری ص و الإحتجاج:  95لزِ

کبة: ج 24ص 2ج زمي: ج 283ص 4و الدِمعة السِا لام الخوار  8ص 2و مقتل الحسین علیه السَِ
لام المقرِم: ص  .289و مقتل الحسین علیه السَِ

یل لقواعد التفضیل: ج -32 و مناقب آل أبي طالب علیهم  450و  448ص 1شواهد التِنز
لام: ج  .155و الفضائل: ص 249ص 2السَِ

 .23( التِوبة آیه9سوره) -33
 .2( الممتحنة آیه60سوره) -34
 .14( الممتحنة آیه60سوره) -35
 .23( المجادلة آیه58سوره ) -36
 .45( الأعراف آیه7سوره) -37
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 .3( التِوبة آیه9سوره) -38
 .30( الفتح آیه48)هسور -39
 . 149( النِساء آیه4سوره) -40

 .43و  42و  40الشِوری آیه( 42و سوره) 228( الشِعراء آیه26ر.ک. سوره)
 .162( آیه2سوره) -41
 .88عمران آیه( آل3سوره) -42
 .58( الأحزاب آیه33سوره ) -43
لام: جعیون -44 حدِثنا محمِد بن عمر الجعابِي  -315ح 31ب68ص 2أخبارالرضا علیه السَِ

ید بن علِي بن الحافظ البغداديِ قال: حدِثني أبو جعفر محمِد بن عبد الله بن علِي بن الحسین بن ز
لام قال: حدِثني أبي علِي بن موسی الرِضا قال: حدِثني الحسین بن علِي بن أبي طالب علیهم السَِ

أبي موسی قال: حدِثني أخي إسماعیل، عن علِي، عن أبیه، عن آبائه، عن الحسین بن علِي 
لام، عن النبِّ صلِّ علیهم  قال:. آله، عن جبرئیل، عن الله تعالّوعلیهاللهالسَِ

 در بسیاری از منابع خاصِه و عامِه. -45
 در بسیاری از منابع خاصِه و عامِه. -46
 در بسیاری از منابع خاصِه و عامِه. -47
مَنْ آذاها في حَیاتي،  آله:وعلیهاللهو قد قال رسول الله صلِّ  - 196ص 2تفسیر القميِ: ج -48

تي، وَ مَنْ آذاها بَعْ  کَمَنْ آذاها في حَیاتي، وَ مَنْ کَمَنْ آذاها بَعْدَ مَوْ تي  وَ مَنْ  ،آذاها فَقَدْ آذاني دَ مَوْ
 آذاني فَقَدْ آذَى الَله.

 وَ مَنْ غاظَها فَقَدْ  آذاها فَقَدْ آذاني، مَنْ » -5258ضمن ح 124ص 4ج من لا يُضره الفقیه:
ني ها فَقَدْ سَرَِ  «.غاظَني، وَ مَنْ سَرَِ

نَِ »سلِم:  و آله و علیه الله و قال النِبِّ صلِّ  -38ب 105صدوق: صشیخ  ،الإمامیِةإعتقادات اِّ
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نِي، مَنْ  مَةَ بَضْعَةٌ مِّ نيآذاها فَقَدْ آذاني فاطِّ ها فَقَدْ سَرَِ  «.، وَ مَنْ غاظَها فَقَدْ غاظَني وَ مَنْ سَرَِ
مَةَ بَ »سلِم:  و آله و علیه الله و قال النِبِّ صلِّ  نَِ فاطِّ نِي اِّ يَ ضْعَةٌ مِّ يَ ارُ ، وَ هِّ تي بَیْنَ وحِّ

َ
، جَ لِ نْبََِّ

ها ني ما سَرَِ ني ما ساءَها، وَ یَسُرُِ  «.یَسُوؤُ
مَةُ بَضْعَةٌ » آله: و علیهالله وله صلِّ ق -3ف 273ص 16ج الحدید:أبيلابنالبلاغة نّجشرح  فاطِّ

نِي، مَنْ  وَجَلَِ ، وَ مَنْ آذاني فَقَدْ آذاها فَقَدْ آذاني مِّ  «. آذَى الَله عَزَِ
حدِثنا علِي بن أحمد قال: حدِثنا أبوالعبِاس أحمد بن  -2ح 149ب 187ص 1رائع: جعلل الشِ  

یاد بن عبد الله قالا: أتى رجل أبا عبد الله علیه  محمِد بن يُيى، عن عمرو بن أبي المقدام و ز
لام...  مَةَ »... السَِ افَلَمِا وَقَعَ بَصَرُهُما عَلّٰ فاطِّ لَتْ  عَلَیْهَ ما وَ حَوَِ ما عَلَیْها فَلَمْ تَرُدَِ عَلَیْهِّ لامُ سَلَِ السَِ

وْبَ، وَ قالَتْ  ُِ جافِّ الثَِ راراً وَ قالَتْ: یا عَليِّ لا وَ اسْتَقْبَلا وَجْهَها حَتِیٰ فَعَلَتْ مِّ ما فَتَحَوَِ  وَجْهَها عَنُِْ
لْنَ وَجْهي، فَلَمِا حَوَِ  سْوَةٍ حَوْلَها: حَوِِّ نِّ ا لِّ نِمَ نْتَ رَسُولِّ الله!ِّ اِّ لَیْها، فَقالَ اَبُوبَکْرٍ: یا بِّ لا اِّ لْنَ وَجْهَها حَوَِ

نِا  کانَ مِّ ري لَنا وَ تَصْفَحي عَمِا  ، نَسْاَلُكِّ اَنْ تَغْفِّ كِّ نابَ سَخَطِّ كِّ وَ اجْتِّ غاءَ مَرْضاتِّ اَتَیْناكِّ ابْتِّ
مَ  کَلِّ ݥسيݥ  نْ رَݥأْ مُكُُا مِّ کَلِِّ . قالَتْ: لا اُ لَیْكِّ لَیْهِّ وَ اَشْکُوَ اِّ قٰى اَبي وَ اَشْکُوَکُما اِّ ْ َداً حَتِیٰ اَلݧ ݧ دَةً اَبݧ ةً واحِّ

یَیْنِّ  یْنِّ مُبْتَغِّ رَ ئْنا مُعْتَذِّ نِا جِّ نِي. قالا: اِّ ا وَ مَا ارْتَکَبْتُمَا مِّ عالَكُݨݨݨݨَ ري وَ  صَنیعَكُُا وَ فِّ كِّ فَاغْفِّ مَرْضاتِّ
کانَ مِّ  ا  ذینا بمِّ مُهُما اصْفَحي عَنِا وَ لا تُؤاخِّ کَلِِّ نِي لا اُ لامُ وَ قالَتْ: اِّ ٍِ عَلَیْهِّ السَِ لّٰ عَلِّّ نِا. فَالْتَفَتَتْ اِّ

ما عَنْ شَيْ  مَةً حَتِیٰ اَسْاَلََُ کَلِّ ݥسیݥ  نْ رَݥأْ هُمَِ مِّ ݥیيݥ. قالا: اللِٰ قاني رَاَیْتُ رَݥأْ نْ صَدَِ نْ رَسُولِّ اللهِّ فَاِّ عاهُ مِّ ءٍ سَمِّ
نِا لا نَقُو كَ لَها وَ اِّ دْقاً. فَقالَتْ: اَنْشُدُکُمَا الَله اَتَذْکُرانِّ اَنَِ رَسُولَ اللهِّ ذٰلِّ لِا صِّ لِا حَقِاً وَ لا نَشْهَدُ اِّ لُ اِّ

شَيْ  یْلِّ لِّ هِّ اسْتَخْرَجَكُُا في جَوْفِّ اللَِ  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ
َ

هُمَِ صَلِّ . فَقالا: اللِٰ ٍِ نْ اَمْرِّ عَلِّّ کانَ حَدَثَ مِّ ءٍ 
نِي وَ نَعَمْ. فَقالَ  مَةُ بَضْعَةٌ مِّ هِّ یَقُولُ: فاطِّ  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ

َ
َِ صَلِّ بِّّ عْتُمَا النَِ اللهِّ هَلْ سَمِّ تْ: اَنْشُدُکُما بِّ

نِْا، مَنْ  کَمَنْ آذاها في  آذاها فَقَدْ آذاني اَنَا مِّ تي فَکانَ  وَ مَنْ آذاني فَقَدْ آذَى الَله وَ مَنْ آذاها بَعْدَ مَوْ
. ثُمَِ  حَیاتي وَ  مْدُ لِلهِّ هُمَِ نَعَمْ. قالَتْ: الْحَ تي؟ قالا: اللِٰ کَمَنْ آذاها بَعْدَ مَوْ کانَ  مَنْ آذاهَا في حَیاتي 
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تي، وَ اللهِّ  نْدَ مَوْ ما قَدْ آذَیاني في حَیاتي وَ عِّ ُ نَِّ ني اݦَ دُكَ فَاشْهَدُوا یا مَنْ حَضَرَ نِي اُشْهِّ هُمَِ اِّ  لا قالَتْ: اللِٰ
مُكُُا کَلِِّ نِي. فَدَعا اَ بُوبَکْرٍ  اُ ا صَنَعْتُما بي وَ ارْتَکَبْتُما مِّ بِي فَاَشْکُوَکُما بمِّ مَةً حَتِیٰ اَلْقٰى رَ کَلِّ ݥسيݥ  نْ رَݥأْ مِّ

وْكَ اُمُورَهُمْ 
َ
کَیْفَ وَلِ لنِاسِّ  دْني. فَقالَ عُمَرُ: عَجَباً لِّ ْ تَلِّ ݧ بُورِّ وَ قالَ: لَیْتَ اُمِي لَمݧ یْلِّ وَ الثُِ الْوَ تَ وَ اَنْ  بِّ

فْتَ  قَدْ  شَیْخٌ  ؟ وَ قاما وَ خَرَجا ...  خَرِّ ݨً نْ اَغْضَبَ امْرَاَةݧ َ رِّضاها وَ ما لِّْ غَضَبِّ امْرَاَةٍ وَ تَفْرَحُ بِّ زَعُ لِّ  «.تَجْ
 در بسیاری از منابع خاصِه و عامِه. -49
کتاب -50  های شیعیان:مدارک از 

یف المرتضى: ج  3: جفي، الشِیخ الطِوسِي ، تلخیص الشِا85ص 4الشِافي في الإمامة، الشِر
لام، حیدر ، مناقب أهل293ص 2: ج، الصِراط المستقيم، البیاضِي 152ص البیت علیهم السَِ

واني: ص نوار: ج402الشیر الشِیعة: ، أعیان 376و ص 1ح 328ص 29و ج 357ص 28، بحارالأ
لام، السِیِد جعفر مرت، مأساة ا230-229ص 7الغدیر: ج 318ص 1ج  1ضى: جلزِهراءعلیها السَِ

لام، عبدالزِهراء مهدي: ص255ص هادة ، موسوعة ش139، الهجوم علّ بیت فاطمةعلیها السَِ
لام: ج لام، ع، النِصِ 55 -289ح 179ص 1المعصومین علیهم السَِ لّ أمیرالمؤمنین علیه السَِ

 .250السید علي عاشور: ص
 و از منابع عامِه: 

چاپ  13ص 1یاسة، ابن قتیبة الدینوري: ج، الإمامة و السِ 104السِقیفة و فدك، الجوهري: ص
یني چاپ الحلبّ ـ القاهرة تُقیق دکت 19-18ص 1هـ، و ج1344الفتوح الأدبیة ـ مصر سال  ر طه الزِ

اسیِة، چاپ دارالفکر، الرِسائل السِی 79ص 10هـ، أنساب الأشراف، البلاذريِ: ج1378سال 
ل، شرح نّج 467الجاحظ: ص  214ص 16الحدید: جابن أبي البلاغة،چاپ مکتبة دارالهلا

کحِالة: ج 45نامه  .1214ص 3به عثمان بن الأحنف، أعلام النِساء، عمر رضا 
حدِثنا علِي بن أحمد قال: حدِثنا أبو العبِاس  -2ح 149ب 187-185ص 1علل الشِرائع: ج -51

یاد بن عبد الله قالا: أتى رجل أ و بن أبي المقدام و ز با عبد الله أحمد بن محمِد بن يُيى، عن عمر
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لام ... .  علیه السَِ
حدِثنا حجِاج بن محمِد، حدِثنا لیث، حدِثني  -55ح 223ص 1مسند أحمد بن حنبل: ج -52

وج النبِّ صلِّ  بیر، عن عائشة ز وة بن الزِ سلِم، و  آله(علیه )و  اللهعقیل، عن ابن شهاب، عن عر
نِ فاطمة بنت رسول

ِ
سلِم أرسلت إلّ أبي بکر ، تسأله و  آله(لیه )و ع اللهالله صلِّ أنِّا أخبرته: أ

سلِم مِما أفاء الله علیه بالمدینة و فدك، و ما بقي من و  آله(علیه )و  اللهمیراثها من رسول الله صلِّ 
سلِم، قال: لا نوِرث، ما ترکنا و  آله(علیه )و  اللهخمس خیبر، فقال أبو بکر: إنِ رسول الله صلِّ 

کل آلصدقة،  إنِي والله لا أغیِر شیئاً من صدقة رسول الله صلِّ إنِما یأ  اللهمِحمد في هذا المال،و
کانت علیها في عهد رسول الله صلِّ و  آله(علیه )و  سلِم، و  آله(علیه )و  اللهسلِم عن حالها الِتي 

سلِم. فأبى أبو بکر أن یدفع إلّ و  آله(علیه )و  اللهولأعملنِ فیها بما عمل به رسول الله صلِّ 
فاطمة علّ أبي بکر في ذلك، وقال أبو بکر: والِذي نفسي بیده لقرابة  فاطمة منِا شیئاً، فوجدت

سلِم أحبِ إلِي أن أصل من قرابتي، وأمِا الِذي شجر بیني و  آله(علیه )و  اللهرسول الله صلِّ 
علیه )و  اللهأترك أمراً رأیت رسول الله صلِّ الحقِ، ولم وبینکم من هذه الأموال فإنِي لم آل فیها عن

 .سلِم یصنعه فیها إلِا صنعتهو  آله(
حدِثنا يُيى بن بکیر، حدِثنا اللیث، عن عقیل، عن  -3701ح 395ص 6کتاب البخاري: جو 

لام: بنت النبِّ صلِّ  وة، عن عائشة: أنِ فاطمة علیها السَِ و  آله(ه )و علی اللهابن شهاب، عن عر
سلِم، مِما أفاء الله و  آله(علیه )و  اللهسلِم، أرسلت إلّ أبي بکر، تسأله میراثها من رسول الله صلِّ 

و  آله(علیه )و  اللهعلیه بالمدینة و فدك و ما بقي من خمس خیبر، فقال أبو بکر: إنِ رسول الله صلِّ 
کل آلسلِم، قال: لا نورِث، ما ترکنا صدقة، إنِم  سلِم، في هذا  و آله( )و علیه الله محمِد صلِّ ا یأ

سلِم، عن حالها و  آله(علیه )و  اللهالمال، و إنِي و الل، لا أغیِر شیئاً من صدقة رسول الله صلِّ 
کان رسول سلِم، و لأعملنِ فیها بما عمل به و  آله(علیه )و  اللهعلیها في عهد رسول الله صلِّ  الِتي 
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فاطمة  سلِم، فأبى أبو بکر أن یدفع إلّ فاطمة منِا شیئاً، فوجدتو  آله(علیه )و  اللهالله صلِّ 
 علّ أبي بکر في ذلك، فهجرته، فلم تکلِمه حتِی توفِیت.

کتاب مسلم: ج د بن رافع. أخبرنا حجِین. حدِثني محمِ  -(1759) -52ح 16ب 1380ص 3و 
 ... . حدِثنا لیث عن عقیل

حدِثني محمِد بن قولویه و الحسین بن - 1012ح 528، الکشِي: صإختیار معرفة الرِجال -53
یار و محمِد بن  الحسن بن بندار القمي قالا: حدِثنا سعد بن عبد الله قال: حدِثني إبراهيم بن مهز

لام یقول: یار، قال: سمعت أبا جعفر علیه السَِ  ... . عیسی بن عبید، عن علِي بن مهز
کتاب أنس العالم تصنیف الصفوانِي  639ص 3رائر: جالسِ  -54 قال:  ... و مِما استطرفناه من 

وي لام فقال له: یا أمیرالمؤمنین! أنا أحبِك و أحبِ أنِ رجلًا قدم علّ أمیر ر الُْؤمنین علیه السَِ
لام:.-و سِمی بعض أعدائه -فلاناً   ، فقال علیه السَِ

کتاب أنس العالم تصنیف الصفوانِي ... و مِما استطرفناه 640ص 3السِرائر: ج -55 : و قیل  من 
لام: إنِ فلاناً یوالیکم إلِا أنِه یضعف عن البراءة من عدوِکم؟ قال:.  للصِادق علیه السَِ

حدِثنا علِي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن  -7ح 13مجلس 56شیخ صدوق: ص ،الأمالي -56
قِي  الله عبد أبي  مقبل بن سلیمان أیِوب أبي عن الله، عبد أبي بن دأحم عن أبي، حدِثنا قال: البر

لام قال:.  جعفر الصِادق عن سالم، بن هشام عن عمیر،أبي بن محمِد عن المدینِي،  بن محمِد علیه السَِ
وضة الواعظین: ج ر الأخبار: ص 417ص 2و ر نوار في غر ط و الصِرا 4فصل 84و مشکاة الأ

 .15 -21523ح  38ب 264ص 16و وسائل الشیعة: ج 74ص 3المستقيم: ج
علِي بن محمِد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد  -336ح 242ص 8الکافي: ج -57

نُ  لام قال: نََْ نْ  کُلِِّ  اَصْلُ  الله بن حِماد، عن ابن مسکان، عن أبي عبد الله علیه السَِ خَیْرٍ، وَ مِّ
وْحیدُ  رِِّ التَِ نَ الْبِّ ، فََِّ رٍِ ݥݥ بِّ کُلُِ نا  وعِّ سيفُرُ ، وَ الْعَفْوُ عَنِّ الُْْ کَظْمُ الْغَیْظِّ یامُ، وَ  ةُ، وَ الصِِّ لا ، وَ ، وَ الصَِ ءِّ

نْ فُرُ  ، وَ مِّ کُلِِّ شَرٍِ نا اَصْلُ  . وَ عَدُوُِ هِّ هْلِّ َ الْفَضْلِّ لاِّ قْرارُ بِّ ، وَ الْاِّ دُ الْجارِّ ، وَ تَعَهُِ ةُ الْفَقیرِّ ݥݥ رَحْمَ کُلُِ مْ  هِّ وعِّ
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مُ  نُِْ شَةٍ، فََِّ کْلُ مالِّ الْیَتيمِّ قَبیحٍ وَ فاحِّ بَا، وَ اَ کْلُ الرِِّ یعَةُ، وَ اَ یمَةُ، وَ الْقَطِّ مِّ بُ، وَ الْبُخْلُ، وَ النَِ  الْکَذِّ
شِّ  کُوبُ الْفَواحِّ تي اَمَرَ الُله، وَ رݦݩُ

َ
دُودی الِ ي الْحُ ، وَ تَعَدِِّ هِّ غَیْرِّ حَقِِّ نا، وَ  بِّ نِْا وَ ما بَطَنَ، وَ الزِِّ ما ظَهَرَ مِّ

قَةُ، وَ  رِّ نا.السَِ وعِّ غَیْرِّ فُرُ قٌ بِّ هُ مَعَنا، وَ هُوَ مُتَعَلِِّ . فَکَذَبَ مَنْ زَعَمَ اَنَِ نَ الْقَبیحِّ كَ مِّ قَ ذٰلِّ ݥ ما وافݩَ  كُݡلُِ
عیِاش، عن سليم بن  عن أبان بن أبي -15ح 702ص 2کتاب سليم بن قیس الهلالِي: ج -58

لام:  ... . قیس الهلالِي، عن أمیرالمؤمنین علیه السَِ
نَِ  -67ح 921ص 2سليم بن قیس الهلالِي: جکتاب  -59 لام قال: ...اِّ عن أمیرالمؤمنین علیه السَِ

یامَةِّ وَ مالٍ یُؤْكَݡلُ حَراماً وَ فَرْجٍ یُغْ  لّٰ یَوْمِّ الْقِّ كَ اِّ کُلَِ دَمٍ سُفِّ نَِ  دٍ. اِّ مَِ ةِّ مُحَ ما خَطایا اُمَِ شٰى عَلَیْهِّ
نْ غَ  ما مِّ لَ بِّ حَراماً وَ حُکْمٍ يُُارُ فیهِّ عَلَیْهِّ ثْمِّ مَنْ عَمِّ نْ اِّ ءٌ. قال عمِار: یا هِّ شَيْ یْرِّ اَنْ یَنْقُصَ مِّ

هِّ وَ أمیر  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ
َ

لِّٰ رَسُولَ اللهِّ صَلِّ المؤمنین! سِمهما لنا فنلعنِما. قال: یا عَمِارُ! اَ لَسْتَ تَتَوَ
؟ قال: بلّ. قال: وَ تَتَوَلِاني وَ  هی نْ عَدُوِِّ اُ مِّ نْ عَدُوِي؟ قال: بلّ. قال: حَسْبُكَ یا عَمِارُ، قَدْ تَبَرَِ اُ مِّ تَبَرَِ

ما. قال: یاأمیر المؤمنین! لو سِمیتِما لأصحابك  ِّ اَسْمائِِّ فْهُما بِّ ْ تَعْرِّ نْ لَمݧ ما وَ اِّ ما وَ لَعَنْتَُِ نُِْ ئْتَ مِّ بَرِّ
مَ الُله سَلْمانَ وَ اَبا ذَ  کان أمثل من ترك ذلك. قال: رَحِّ کانَ فبرءوا منِما  قْدادَ، ما   اَعْرَفَهُمْ  رٍِ وَ الْمِّ

ما مْ لََُ ما وَ لَعَنْتَُِ نُِْ مْ مِّ ُ ما وَ اَشَدَِ بَراءَتََݧ ِّ  ... . بهِّ
یب المعارف: ص -60 لام  -244تقر عن أبي حمزة الثِمالِي قال: قلت لعلِي بن الحسین علیهما السَِ

ني عن هذین الرِجلین قال:.   و قد خلا: أخبر
یب المعا -61 کلیب قال: سألت أباجعفر علیه -245رف: صتقر ووا عن سورة بن  لام عن و ر السَِ

لُ »أبي بکر و عمر؟ قال:  وَِ نا مَنْ  هُما اݨَ قابِّ لَا النِاسَ عَلّٰ رِّ نا، وَ حَمݨݨَ ، قال: فأعدت علیه «ظَلَمَنا حَقَِ
 فأعاد علِي ثلاثاً، فأعدت علیه الرِابعة فقال:.

یب المعارف: ص -62 لام قال: سألته عن أبي کثیر النِوِاء، عن أبي جعفر علیه و عن -245تقر السَِ
 بکر و عمر فقال:.
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حدِثني حمدویه و إبراهيم، قالا:  -361ح 206إختیار معرفة الرجال: ص -رجال الکشِي  -63
ید،  حدِثنا محمِد بن عبد الحمید العطِار، عن أبي جمیلة، عن الحارث بن المغیرة، عن الورد بن ز

لْهُ، فسأله الكُیتقال: قلت لأ لام جعلني الله فداك قدم الكُیت! فقال: اَدْخِّ  بي جعفر علیه السَِ
لام:.   عن الشِیخین فقال له أبوجعفر علیه السَِ

کتاب عبد الملك بن حکيم: عن عمِه عبد الملك، عن  -100الأصول الستِة عشر: ص -64 من 
ید قال لاالكُیت بن ز کُمَیْتُ! طَلَبْتَ : لِْا انشدت أبا جعفر علیه السَِ م مدائحهم قال لّ: یا 

ثواب  رَةٍ؟قال: قلت: لا و الله ما طلبت إلِا ( آخِّ رَةی ثَوابِّ )الْآخِّ نْیا اَوْ لِّ ثَوابِّ الدُِ یِانا لِّ كَ اِّ دْحِّ َ بِِّ
عْلَ وَ الْبَغْلَ  تُكَ مالي حَتِیَ النَِ نْیا، قاسَمْ ت: جعلنی الله ؛ قال: قلالآخرة. فقال: اَما لَوْ قُلْتَ: ثَوابَ الدُِ

یقَتْ  ني عنِما؟ قال: ما اُهَر نْ دَمٍ  فداك! أخبر جَمَةٌ مِّ ْ ، وَ لا  محِّ هِّ غَیْرِّ حَقِِّ ِّعَ حَجَرٌ لِّ ݫ ݫ ظُلْماً، وَ لا رُفݫ
. ...، یامَةِّ لّٰ یَوْمِّ الْقِّ ما اِّ هِّ لِا وَ هُوَ في اَعْناقِّ لٌ اِّ م باطِّ  .458/5ح 304و چاپ دار الحدیث: ص حُکِّ

و بهذا الإسناد )الحسین بن محمِد الأشعريِ، عن معلِّ بن  -75ح 102ص 8ج الکافي: -65
معلِق( عن أبان بن عثمان، عن عقبة بن بشیر الأسديِ، عن الكُیت بن  -محمِد، عن الوشِاء

نْدَنا مالٌ  کانَ عِّ کُمَیْتُ! لَوْ  لام فقال: وَ اللهِّ یا  ید الأسديِ قال: دخلت علّ أبي جعفر علیه السَِ ز
تٍ: لَنْ یَزالَ مَعَكَ لَاَعْطَیْ  سِانَ بْنِّ ثابِّ َ هِّ لحِّ  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ

َ
نْ لَكَ ما قالَ رَسُولُ اللهِّ صَلِّ ٰکِّ ݧ نْهُ وَ لݧ  ناكَ مِّ

ني عن الرِجلین؟ قال: فأخذ الوسادة فکسرها في  وحُ الْقُدُسِّ ما ذَبَبْتَ عَنِا. قال: قلت: خبِر رُ
کُمَیْتُ »صدره ثِم قال:  بَ وَ اللهِّ یا  ، وَ لَا قُلِّ هِّ لِِّ نْ غَیْرِّ حِّ ذَ مالٌ مِّ نْ دَمٍ، وَ لا اُخِّ جَمَةٌ مِّ ْ یقَ محِّ ! ما اُهَر

ما هِّ لِا ذاكَ في اَعْناقِّ  «.حَجَرٌ عَنْ حَجَرٍ اِّ
وجلِ: 383ص 1تفسیر القمي: ج -66 لُوا اَوْزارَهُمْ » و قال علِي بن إبراهيم: فقال الله عزِ یَحْمِّ لِّ

یامَ  لَةً یَوْمَ الْقِّ لْمٍ کامِّ غَیْرِّ عِّ مْݥ بِّ وݥنَُّ لُِ ینَ یُضِّ ذِّ
َ
نْ اَوْزارِّ الِ قال: يُملون آثامهم، یعني الِذین  ،«ةِّ وَ مِّ

کلِ من اقتدى بهم، لام و آثام  لام: غصبوا أمیر المؤمنین علیه السَِ وَ » و هو قول الصِادق علیه السَِ
یقَتْ  نْ دَمٍ  اللهِّ ما اُهْر جَمَةٌ مِّ ْ عَ عَ محِّ نْ ، وَ لا قُرِّ ذَ مالٌ مِّ بَ فَرْجُ حَرامٍ، وَ لا اُخِّ عَصاً، وَ لا غُصِّ صاً بِّ
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شَيْ  لیَن بِّ نْ اَوْزارِّ الْعامِّ نْ غَیْرِّ اَنْ یَنْقُصَ مِّ ما مِّ هِّ كَ في اَعْناقِّ رُ ذٰلِّ زْ لِا وَ وِّ ؛ اِّ هِّ لِِّ  «.ءٍ غَیْرِّ حِّ
یب المعارف ؛ ص -67 لّ لعلِي بن الحسین -244تقر  علیهما و عن أبي علِي الخراسانِي، عن مو

لام في بعض خلواته، فقلت: إنِ لي علیك  کنت مع علِي بن الحسین علیهما السَِ لام قال:  السَِ
ني عن هذین الرِجلین، عن أبي بکر و عمر؟ فقال:.   حقِاً، أ لا تخبر

لام:. -74ص 3الصِراط المستقيم إلّ مستحقِي التِقدیم: ج -68   و عن الصِادق علیه السَِ
 .52آیه  ( المائدة5سوره) -69
 .24( التِوبة آیه 9سوره) -70
یز، عن  -2ح 3ب 269بصائر الدرجات: ص -71 حدِثني أحمد بن محمِد، عن عمر بن عبد العز

لام قال: قلت له: أسألك  محمِد بن الفضیل، عن أبي حمزة الثِمالِي، عن علِي بن الحسین علیه السَِ
كَ لَكَ. قلت: أسألك عن جعلت فداك عن ثلاث خصال أنفي عنِي فیه التِقیِة. قال:  فقال: ذٰلِّ

يمݭݭݪِّ »فلان و فلان؟ قال:  اللهِّ الْعَظِّ کانِّ بِّ رانِّ مُشْرِّ کَافِّ ا  هَا مَاتَا وَ اللهِّ وَ هُمَ کُلِِّ هِّ  لَعَنَاتِّ مَا لَعْنَةُ اللهِّ بِّ  فَعَلَیْهِّ
الظاهرة:  عن أبي حمزة الثِمالِي:. و تأویل الآیات -1ح 583ص 2و الخرائج و الجرائح: ج... «. 

کنز جامع الفوائد طبع  612ص وي بحذف الإسناد مرفوعاً إلّ أبي حمزة الثِمالِي قال:. و  ما ر
لام ج  عن البصائر. 145ص 30و البحار:  .665ح 128ص 2العتبة الحسینیِة علیه السَِ

یب المعارف: ص -72 ید أخي الكُیت قال: سألنا محمِد بن علِي  - 247تقر علیهما  عن ورد بن ز
 لام عن أبي بکر و عمر فقال:. السَِ 

یب المعارف: ص -73 لام - 247تقر  و سئل عن أبي بکر و عمر فقال:.  و عنه علیه السَِ
یب المعارف ؛ ص -74 لام قال:.و عن فضیل بن عثمان - 248تقر  ، عن أبي جعفر علیه السَِ
کثیر، عن الصِ  -245ص 4أبي طالب علیهم السِلام: جمناقب آل - 75 ادق علیه عبد الله بن 

ساً نََْ  لِّ نا، وَ جَلَسا مَجْ قابِّ لَا النِاسَ عَلّٰ رِّ نا، وَ حَمَ لُ مَنْ ظَلَمَنا حَقَِ وَِ
َ
نُ السِلام في خبرهما: هُما وَ اللهِّ أ
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رٌ. یعني عدوِی کافِّ ما  ُ ، وَ مَنْ یَتَوَلََِ رانِّ کافِّ نْبَ.  كَ الذَِ ما ذٰلِّ ما، فَلا غَفَرَ الُله لََُ نُِْ هِّ مِّ لّٰ بِّ وْ
َ
ن له، و أ

کرهما  کان معنا في المجلس رجل من أهل خراسان یکنِی بأبي عبد الله فتغیِر لون الخراسانِي لِْا أن ذ
کان ذلك یا سیِدي.  عْتَ عَنْ بَعْضِّ ما قُلْنا؟ قال: قد  كَ وَرِّ فقال له الصِادق علیه السِلام: لَعَلَِ

رِّ بَلْخٍ  کانَ هٰذَا الْوَرَعُ لَیْلَةَ نََّ تَبیعَها فَلَمِا عَبَرْتَ  قال: فَهَلِا  یَتَهُ لِّ عْطاكَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ جارِّ
َ
حَیْثُ أ

کان ذلك و لقد أتى علّ هذا الحدیث  کَذا!!. قال: قد  کَذا وَ  صْلِّ شَجَرَةی 
َ
ا في أ رَ فَجَرْتَ بهِّ َ النَِِ

نْ شاءَ الُله.  أربعون سنة و لقد تبت إلّ الله منه. قال: یَتُوبُ عَلَیْكَ إِّ
یب المعارف: ص -76 ووا عن عبد الله بن سنان، عن جعفر بن محمِد علیهما  - 248تقر و ر

لام قال: قال لي  :.السَِ
علِي بن إبراهيم، عن أبیه، عن حنان بن سدیر؛ و محمِد بن  -340ح 245ص 8الکافي: ج -77

ألت أبا يُيى، عن أحمد بن مِحمد، عن محمِد بن إسماعیل، عن حنان بن سدیر، عن أبیه قال: س
لام عنِما فقال:  تٌ قَطُِ  ! ما تَسْاَلُنيیا اَبَاالْفَضْلِّ »جعفر علیه السَِ نِا مَیِِّ ما! فَوَ اللهِّ ما ماتَ مِّ عَنُِْ

 ُ نَِّ غیرَ، اِّ ا الصَِ نَِ كَ الْکَبیرُ مِّ ذٰلِّ ما، یُوصي بِّ طاً عَلَیْهِّ لِا ساخِّ ا الْیَوْمَ اِّ نَِ ما، وَ ما مِّ طاً عَلَیْهِّ لِا ساخِّ ما اِّ
لَ  سْلامِّ لا یُ ظݨَ بَ اَعْناقَنا، وَ بَثَقا عَلَیْنا بَثْقاً فيِّ الْاِّ لَ مَنْ رَکی کانا اَ وَِ نا، وَ مَنَعانا فَیْئَنا، وَ  ُ مانا حَقَِ سْکَرݧ

مُنا مَ مُتَکَلِِّ نا اَوْ یَتَکَلَِ ُ نا اَوْ تَ »ثِم قال: «. اَ بَداً حَتِیٰ یَقُومَ قائمِّ ُ مُنا اَمَا وَ اللهِّ لَوْ قَدْ قامَ قائمِّ مَ مُتَکَلِِّ کَلَِ
نْ بَ  سَتْ مِّ کانَ یُظْهَرُ، وَ اللهِّ ما اُسِِّ ا ما  نْ اُمُورِّ همِّ َ مِّ ݧ ُ وَ لَکَتَمݧ ݧ کانَ یُکْتَمݧ ا ما  نْ اُمُورِّ همِّ ةٍ وَ لَاَبْدىٰ مِّ یَِ لِّ

ةٍ  لا یَِ ري قَضِّ   هُما لِا إِّ  الْبَیْتِّ اَهْلَ  عَلَیْنا تَجْ
َ
ساأ   سَِ

َ
لَهاأ ما وَِ عیَن  اللهِّ  لَعْنَةُ  فَعَلَیْهِّ کَةِّ وَ النِاسِّ اَجْمَ لائِّ  «.وَ الَْْ

حنان، عن أبیه، عن أبي جعفر علیه السِلام قال: قلت له:  -343ح 246ص 8الکافي: ج - 78
نْیا  قُوا الدُِ یاءِّ وَ لَمْ یَکُنْ یُفارِّ نْبِّ وْلادِّ الْأَ

َ
سْباطَ أ

َ
کانُوا أ مْ  ُ نَِِ کان ولد یعقوب أنبیاء؟ قال: لا وَ لٰکِّ ما 

لِا سُ  نْیا وَ لَمْ إِّ یْخَیْنِّ فارَقَا الدُِ نَِ الشَِ وا ما صَنَعُوا، وَ إِّ رُ را ما صَنَعا  عَداءَ تابُوا وَ تَذَکَِ یَتُوبا وَ لَمْ یَتَذَکَِ
عیَن. جْمَ

َ
کَةِّ وَ النِاسِّ أ لائِّ ما لَعْنَةُ اللهِّ وَ الَْْ لامُ فَعَلَیْهِّ نیَن عَلَیْهِّ السَِ ؤْمی میرِّ الُْْ

َ
أ  بِّ

یب المع -79 ووا عن عبید بن سلیمان النخعيِ، عن محمِد بن الحسین بن  - 248ارف: صتقر و ر
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ني ابن أخي الأرقط، قال: قلت لجعفر بن محمِد علیهما  علِي بن الحسین بن علِي قال: أخبر
لام: یا عمِاه! إنِي أتِخوف علِي و علیك الفوت أو الموت و لم یفرش لي أمر هذین الرِجلین، فقال  السَِ

لام:. لي جعفر عل  یه السَِ
 .10و  9و  8و 7و  6احادیث:  14ب 429بصائر الدِرجات: ص -80
وری بوده و اسلام به آن محقِق میباورهایی است« اسلاممحض» -81  گردد.که ایمان به آن، ضر
کثین» -82 بیر، جنگ جمل را به راه یعنی بیعت« نا پرستی عایشه و طلحه و ز که به سر شکنانی 

کشیدند. انداختند و مسلمانان  ک و خون  که از « قاسطین»بسیاری را به خا کسانی هستند 
پرستی معاویه به راه انداختند.  که جنگ صفین را به سر گروهی بودند  وی تافته و  حق ر

گمراهی شتافتند آن« مارقین» ون رفتند و به  که از حق بیر کمان کسانی هستند  که تیر از  گونه 
که جنگ  ود و آنان خوارج هستند  ون ر وان را به راه انداختند.بیر  نّر

وان بن الحکم استاشاره به حکم بن ابي -83 که پیامبر آنان را لعنت نموده و از العاص و مر
لّ عثمان آن دو را بازگرداند و بیت کردند، و  المال را در اختیارشان قرار داد.مدینه بیرون 

 کرم صلِّ الله علیه و آله.گیرندگان در اسلام و ایمان به پیامبر ایعنی پیشى« سابقین» -84
کسانی اطلاق می« اهل استیثار» -85 شود در لغت به معنای مشورت است و در اصطلاح بر 

کردند. سقیفه ملعونه، حقِ را از صاحب حقنوا با که همراه و هم کسانی منع  اند و اهل استیثار 
 اند.گرفته و به نااهل داده که حق را از صاحب حق

کمعاویة و أصحابه لعنِم الله. الإستیشار: أي الإخ  تیار 
لام: جالرِضا علیهعیون اخبار -86 حدِثنا عبد الواحد  -1ح 35ب 134 -125 -121صص 2السَِ

بن محمِد بن عبدوس النیسابوريِ العطِار رضي الله عنه بنیسابور في شعبان سنة اثنتین و 
بوريِ، عن الفضل بن شاذان قال: خمسین و ثلاثمائة قال: حدِثنا علِي بن مِحمد بن قتیبة النیسا
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لام أن یکتب له محض الإسلام علّ سبیل الإيُاز و  سأل المأمون علِي بن موسی الرضا علیه السَِ
لام له نوار: ج 486 -485صص 1:. از او إثبات الهداة: جالاختصار فکتب علیه السَِ  10و بحار الأ

 را آورده است.نیز مانند آن 158ص 2: ج. الصِراط المستقيم360 -352صص
 .  40ص 3المستقيم: جالصِراط -87
( 271الناشئ الصغیر المولود ) -23الرِقم 39ص 4الغدیر فى الکتاب و السِنِة و الأدب: ج -88

فِى )  (.365المتو
و من ذلك ما أورده أبان بن تغلب صاحب الباقر و  -567ص 3السِرائر )و المستطرفات(: ج -89

کالصِ  لام في  تابه قال: حدِثني جعفر بن إبراهيم بن ناحیة الحضرميِ قال: حدِثني ادق علیهما السَِ
لام یقول: رعة بن محمِد الحضرميِ، عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله علیه السَِ ذا  ز اِّ

نیَن وَ حَسَنٌ وَ حُ  ؤْمی شَفیرِّ النِارِّ وَ اَمیرُ الُْْ یامَةِّ مَرَِ رَسُولُ اللهِّ بِّ نَ کانَ یَوْمُ الْقِّ حٌ مِّ سَیْنٌ فَیَصیحُ صائِّ
ثْني. قال: فَلا يُُیبُهُ. قال: فَیُنادي: یا اَمیرَ  ! اَغِّ ! یا رَسُولَ اللهِّ ! یا رَسُولَ اللهِّ : یا رَسُولَ اللهِّ النِارِّ

ثْني، فَلا يُُیبُهُ. قال: فَ  نیَن! ثَلاثاً اَغِّ ؤْمی نیَن! یا اَمیرَ الُْْ ؤْمی نیَن! یا اَمیرَ الُْْ ؤْمی یُنادي: یا حَسَنُ! یا الُْْ
ثْني  ! اَغِّ ! یا حُسَیْنُ ! یا حُسَیْنُ ثْني. قال: فَلا يُُیبُهُ. قال: فَیُنادي: یا حُسَیْنُ حَسَنُ! یا حَسَنُ! اَغِّ

هُ  کَاَنَِ : قَدِّ احْتَجَِ عَلَیْكَ. قال: فَیَنْفَضُِ عَلَیْهِّ  كَ. قال: فَیَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِّ لُ اَعْدائِّ عُقابٌ  اَنَا قاتِّ
خْتارُ.  . قال: فقلت لأبي عبد الله: و من هذا جعلت فداك؟ قال: الُْْ نَ النِارِّ جُهُ مِّ رٌ. قال: فَیُخْرِّ کاسِّ

ما شَيْ  نُِْ هِّ مِّ کانَ في قَلْبِّ هُ  نَِ ذي بَعَثَ قلت له: و لم عذِب بالنِار و قد فعل ما فعل؟ قال: اِّ
َ
ءٌ، وَ الِ

قِِّ لَوْ اَنَِ  الْحَ داً بِّ مَِ ما شَيْ  کانَ  وَ میکائیلَ  بْرَئیلَ جَ  مُحَ ِّ ما.في قَلْبِِّ هِّ مَا اللهِّ فيِّ النِارِّ عَلّٰ وُجُوهی ُ کَبَِِ  ءٌ لَاَ
لامعن سعدان، عن رجل، عن أبي -528ح 156ص 1تفسیر العیِاشِي: ج -90  عبد الله علیه السَِ

فُوهُ يُُاسِّ »في قوله:  کُمْ اَوْ تُخْ نْ تُبْدُوا ما في اَنْفُسِّ بُ مَنْ وَ اِّ نْ یَشاءُ وَ یُعَذِِّ َ رُ لِّْ هِّ الُله فَیَغْفِّ بْکُمْ بِّ
 قال:.« یَشاءُ 

 در بسیاری از منابع خاصِه و عامِه. -91
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کتاب -92  های شیعیان:مدارک از 
یف المرتضى: ج  3: ج، تلخیص الشِافي، الشِیخ الطِوسِي 85ص 4الشِافي في الإمامة، الشِر

لام، حیدر ، مناقب أهل293ص 2ج :، الصِراط المستقيم، البیاضِي 152ص البیت علیهم السَِ
واني: ص نوار: ج402الشیر الشِیعة: ، أعیان 376و ص 1ح 328ص 29و ج 357ص 28، بحارالأ

لام، السِیِد جعفر مرتضى: ج، مأساة ا230-229ص 7الغدیر: ج 318ص 1ج  1لزِهراءعلیها السَِ
لام، عبدالزِه255ص هادة ، موسوعة ش139راء مهدي: ص، الهجوم علّ بیت فاطمةعلیها السَِ

لام: ج لام، ع، النِصِ 55 -289ح 179ص 1المعصومین علیهم السَِ لّ أمیرالمؤمنین علیه السَِ
 .250السید علي عاشور: ص

 و از منابع عامِه: 
چاپ  13ص 1، الإمامة و السِیاسة، ابن قتیبة الدینوري: ج104السِقیفة و فدك، الجوهري: ص

یني چاپ الحلبّ ـ القاهرة تُقیق دکت 19-18ص 1هـ، و ج1344سال  الفتوح الأدبیة ـ مصر ر طه الزِ
اسیِة، چاپ دارالفکر، الرِسائل السِی 79ص 10هـ، أنساب الأشراف، البلاذريِ: ج1378سال 

ل، شرح نّج 467الجاحظ: ص  214ص 16الحدید: جالبلاغة، ابن أبيچاپ مکتبة دارالهلا
کحِالة: جبه عثمان بن الأحنف، أعلا 45نامه  .1214ص 3م النِساء، عمر رضا 

حدِثنا علِي بن أحمد قال: حدِثنا أبو العبِاس  -2ح 149ب 187-185ص 1علل الشِرائع: ج -93
یاد بن عبد الله قالا: أتى رجل أبا عبد الله  و بن أبي المقدام و ز أحمد بن محمِد بن يُيى، عن عمر

لام ... .  علیه السَِ
ني جماعة، عن  -4الفصل 285کتاب الغیبة للحجِة: ص الغیبة، الشیخ الطوسي/ - 94 أخبر

القميِ قال: حدِثني محمِد  أبي محمِد التلِعکبريِ، عن أحمد بن علِي الرِازيِ، عن الحسین بن علِي 
الطِلحيِ الآبِي، عن علِي بن محمِد بن عبدة النِیسابوريِ قال: حدِثني علِي بن  بن علِي بن بنان
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وینِي و  : حدِثني الشِیخ الموثوقإبراهيم الرِازيِ قال به بمدینة السِلام قال: تشاجر ابن أبي غانم القز
جماعة من الشِیعة في الخلف فذکر ابن أبي غانم أنِ أبا محمِد علیه السِلام مضى و لا خلف له ثِم 

کتاباً و أنفذوه إلّ النِاحیة و أعلموه کتبوا في ذلك  کت إنِّم  وا فیه فورد جواب  ابهم بخطِه بما تشاجر
حيمِّ علیه و علّ آبائه السِلام حْمانِّ الرَِ سْمِّ اللهِّ الرَِ تََِّ وَ  : بِّ لَةِّ وَ الْفِّ لا نَ الضَِ کُمْ مِّ یِا عافانَا الُله وَ إِّ

لَيَِ ارْتی  يَ إِّ نِّّْ
ُ
هُ أ نَِ نْقَلَبِّ إِّ نْ سُوءِّ الُْْ کُمْ مِّ یِا جارَنا وَ إِّ

َ
وحَ الْیَقینِّ وَ أ یابُ جَماعَةٍ وَهَبَ لَنا وَ لَکُمْ رُ

كَ لَکُمْ لا لَنا وَ س نا ذٰلِّ مْ فَغَمَِ هی مُورِّ
ُ
ةِّ أ یْرَةی في وُلا كِِّ وَ الْحَ نَ الشَِ نْکُمْ فيِّ الدِینِّ وَ ما دَخَلَهُمْ مِّ اءَنا مِّ

شَنا مَنْ  قُِ مَعَنا فَلَنْ یُوحِّ هی وَ الْحَ لّٰ غَیْرِّ نا إِّ نَِ الَله مَعَنا وَ لا فاقَةَ بِّ َ
نُ  فیکُمْ لا فینا لأِّ قَعَدَ عَنِا وَ نََْ

یْرَةی تَنْعَکِّ  دُونَ وَ فيِّ الْحَ یْبِّ تَتَرَدَِ عُنا یا هٰؤُلاءِّ ما لَکُمْ فيِّ الرَِ لْقُ بَعْدُ صَنائِّ نا وَ الْخَ بِِّ عُ رَ  وَ  سُونَ صَنائِّ
َ
أ

وَجَلَِ یَقُولُ: عْتُمُ الَله عَزَِ طیعُوا الَله وَ  ما سَمِّ
َ
ذینَ آمَنُوا أ

َ
ا الِ َ یِهُ

َ
ليی  یا أ و

ُ
سُولَ وَ أ طیعُوا الرَِ

َ
نْکُمْ أ مْرِّ مِّ  وَ  الْأَ

َ
أ
مْ عَلَیْهِّ  نُِْ یَن مِّ کُمْ عَنِّ الْماضیَن وَ الْباقِّ تِّ َِ ئمِّ

َ
ثُ في أ دَِ ا یَکُونُ وَ يَُُ ِ ثارُ ممِّ هِّ الْآ مْتُمْ ما جاءَتْ بِّ مُ ما عَلِّ

لَ  کَیْفَ جَعَلَ الُله لَکُمْ مَعاقِّ یْتُمْ 
َ
 وَ ما رَأ

َ
لامُ أ نْ لَدُنْ آدَمَ السَِ ا مِّ تَدُونَ بهِّ عْلاماً تََْ

َ
لَیْها وَ أ وُونَ إِّ

ْ
تَأ

مٌ طَلَعَ  فَلَ نَجْ
َ
ذا أ ما غابَ عَلَمٌ بَدا عَلَمٌ وَ إِّ کُلَِ لامُ  نْ ظَهَرَ الْماضي عَلَیْهِّ السَِ

َ
لّٰ أ لامُ إِّ مٌ عَلَیْهِّ السَِ نَجْ

نَِ الَله 
َ
لَیْهِّ ظَنَنْتُمْ أ کانَ فَلَمِا قَبَضَهُ الُله إِّ کَلِا ما  هِّ  بَبَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِّ بْطَلَ دینَهُ وَ قَطَعَ السَِ

َ
 تَعالّٰ أ

َ عَلَ  نَِ الْماضيِّ
َ
هُونَ وَ أ کارِّ مْرُ اللهِّ سُبْحانَهُ وَ هُمْ 

َ
كَ وَ لا یَکُونُ حَتِیٰ تَقُومَ السِاعَةُ وَ یَظْهَرَ أ یْهِّ ذٰلِّ

لامُ مَضٰى سَعیداً فَقیداً عَلّٰ  تُهُ وَ السَِ یَِ عْلِّ وَ فینا وَصِّ النَِ عْلِّ بِّ لامُ حَذْوَ النَِ مُ السَِ هِّ عَلَیْهِّ نِْاجِّ آبائِّ مِّ
عیهِّ دُو ٌ وَ لا یَدَِ ٌ آثمِّ لِا ظالمِّ عَهُ إِّ عُنا مَوْضِّ هُ لا یُنازِّ لْمُهُ وَ مَنْ هُوَ خَلَفُهُ وَ مَنْ هُوَ یَسُدُِ مَسَدَِ لِا عِّ نَنا إِّ

نَِ 
َ
رٌ وَ لَوْ لا أ کافِّ دٌ  نا ما  جاحِّ نْ حَقِِّ هُ لا یُظْهَرُ وَ لا یُعْلَنُ لَظَهَرَ لَکُمْ مِّ رَِ مْرَ اللهِّ تَعالّٰ لا یُغْلَبُ وَ سِّ

َ
أ

قُوا الَله  تابٌ فَاتَِ کِّ جَلٍ 
َ
کُلِِّ أ کانَ وَ لِّ هُ ما شاءَ الُله  نَِ یلُ شُکُوکَکُمْ لٰکِّ نْهُ عُقُولُکُمْ وَ یُز َ مِّ وَ  تَبَیِنَ

مُوا لَنا وَ رُدُِ  يَ عَنْکُمْ سَلِِّ کَشْفَ ما غُطِِّ لُوا  یرادُ وَ لا تُُاوِّ ا الْإِّ نَِ کانَ مِّ کَما  صْدارُ  لَیْنا فَعَلَیْنَا الْإِّ مْرَ إِّ وا الْأَ
ةِّ  نَِ ةِّ عَلَّ السُِ وَدَِ الَْْ لَیْنا بِّ مالِّ وَ اجْعَلُوا قَصْدَکُمْ إِّ لَّ الشِِّ لُوا إِّ حَةِّ وَ لا تَمیلُوا عَنِّ الْیَمینِّ وَ تَعْدِّ  الْواضِّ

کُ  تِّ کُمْ وَ رَحْمَ ةِّ صَلاحِّ بَِ نْ مَحَ نْدَنا مِّ دٌ عَلَيَِ وَ عَلَیْکُمْ وَ لَوْ لا ما عِّ مْ وَ فَقَدْ نَصَحْتُ لَکُمْ وَ الُله شاهِّ
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ِّ الْعُتُلِِّ  نْ مُنازَعَةِّ الظِالمِّ هِّ مِّ نِا بِّ کُمْ في شُغُلٍ فیما قَدِّ امْتُحِّ شْفاقِّ عَلَیْکُمْ لَکُنِا عَنْ مُُاطَبَتِّ الْإِّ
دِّ حَقَِ مَنِّ افْتَرَضَ الُله طاعَتَهُ  هِّ الدِاعي ما لَیْسَ لَهُ الْجاحِّ بِِّ رَ ضادِِّ لِّ هِّ الُْْ عِّ في غَیِِّ تَتابِّ  الضِالِِّ الُْْ

بِّ وَ فيِّ  ِّ الْغاصِّ لَ رَ  اللهِّ  ابْنَةِّ رَسُولِّ  الظِالمِّ ي الْجاهِّ سْوَةٌ حَسَنَةٌ وَ سَیُرْدی
ُ
هِّ لي أ  الُله عَلَیْهِّ وَ آلِّ

َ
داءَةُ صَلِّ

كِّ  هالِّ نَ الَْْ کُمْ مِّ یِا نْ عُقْبَی الدِارِّ عَصَمَنا الُله وَ إِّ َ رُ لِّْ هِّ وَ سَیَعْلَمُ الْکافِّ وَ الْأَسْواءِّ وَ الْآفاتِّ وَ  عَمَلِّ
یِ  کانَ لَنا وَ لَکُمْ وَلی رُ عَلّٰ ما یَشاءُ وَ  كَ وَ الْقادِّ ُِ ذٰلِّ ليی هُ وَ نَِ هِّ فَإِّ تِّ رَحْمَ ها بِّ کُلِِّ ظاً وَ الْعاهاتِّ  اً وَ حافِّ

 الُله عَ 
َ

ةُ اللهِّ وَ بَرَکاتُهُ وَ صَلِّ نیَن وَ رَحْمَ ؤْمی یاءِّ وَ الُْْ وْلی
یاءِّ وَ الْأَ لامُ عَلّٰ جَمیعِّ الْأَوْصِّ هِّ السَِ دٍ وَ آلِّ مَِ لّٰ مُحَ

مَ تَسْلیماً.  وَ سَلَِ
ريِ رضي الله عن الشِیخ الموثوق أبي عمرو العم و -466ص 2و الإحتجاج علّ أهل اللجاج: ج

وینِي و جماعة من عنه نوار نتخبمالشِیعة في الخلف ... . و  قال: تشاجر ابن أبي غانم القز  الأ
وایته عن أحمد بن محمِد الأیاديِ رحمه الله جفَن ذلك ما  -9الفصل118المضیئة: ص رفعه یاز لي ر

ویني و جم  ة ... .شیعاعة من الإلّ علِي بن إبراهيم الرِازيِ قال: تشاجر ابن أبي غانم القز
محمِد بن يُيى، عن محمِد بن الحسین، عن محمِد بن إسماعیل  -10ح 342ص 3الکافي: ج -95

یع، عن الخیبريِ، عن الحسین بن ثویر و أبي سلمة السِرِاج قالا: سمعنا أبا عبد الله علیه  بن بز
کلِ مکتوبة أربعةً من الرِجال و أربعاً من لام و هو یلعن في دبر  النِساء؛ فلان و فلان و فلان  السَِ

 الحکمالتِِذیب( و معاویة و یسمِیهم، و فلانة و فلانة و هند و أمِ  -)التِیميِ و العدويِ و فُعلان
محمِد بن يُيى، عن محمِد  -169-1313ح15ب 321ص 2تَذیب الأحکام: جو أخت معاویة. 

یع، عن الحسین بن ثوی ر و أبي سلمة السِرِاج قالا: سمعنا بن الحسین، عن محمِد بن إسماعیل بن بز
کلِ مکتوبة أربعةً من الرِجال و أربعاً من النِساء؛  لام و هو یلعن في دبر  أبا عبد الله علیه السَِ

 أخت معاویة. الحکمالتِیميِ و العدويِ و فُعلان و معاویة و یسمِیهم، و فلانة و فلانة و هند و أمِ 
تيوَ اِّ : »61( الإسراء آیه17سوره) -96

َ
یَا الِ ؤْ النِاسِّ وَ ما جَعَلْنَا الرُِ كَ اَحاطَ بِّ بَِ نَِ رَ  ذْ قُلْنا لَكَ اِّ
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لِا طُغْیا یدُهُمْ اِّ فُهُمْ فََا یَز وِِّ لْعُونَةَ فيِّ الْقُرْآنِّ وَ نَُُ جَرَةَ الَْْ لنِاسِّ وَ الشَِ تْنَةً لِّ لِا فِّ یْناكَ اِّ کَبیراً اَرَ  «.ناً 
محمِد  -168-1312ح 15ب 321ص 2و ج 179 -411ح 8ب 109ص 2تَذیب الأحکام: ج -97

وان، عن المنخِل  بن علِي بن محبوب، عن محمِد بن الحسین، عن محمِد بن سنان، عن عمِار بن مر
لام قال:  ةٍ مَکْتُوبَةٍ فَلا إِّ »بن جمیل، عن جابر، عن أبي جعفر علیه السَِ رَفْتَ عَنْ صَلا ذَا انََْ

فْ  رافِّ إِّ تَنْحَرِّ انْصِّ ةَ  نيبَ  لَعْنِّ  لِا بِّ  «.اُمَیَِ
یف مهج الدِعوات:  -98 کتاب شر یف در  سیِد جلیل علِّ بن طاووس قدِس سرِه الشِر

کتاب جامعی قدیمی تألیف محمِد بن محمِد بن عبد الله بن فاطر به سند متِصل  333صفحه از 
لام نقل میجعفر خود از شیخ صدوق و او به سند متِصل خود از امام  که صادق علیه السَِ کند 

نا عَلّٰ »رمود: ف نْ حَقِِّ  مِّ
َ
نا وَ أ یائِّ  وْلی

َ
نا أ  شْیاعِّ

َ
ذَا أ ٰ هِّ حَتِیٰ یَدْعُوَ بهِّ نْ صَلاتِّ مْ مِّ نُِْ جُلُ مِّ فَ الرَِ صَرِّ ْ َنݧ ݨݨݧ نْ لایݧ

عاءِّ وَ هُوَ  نوار: ج... .  «:الدُِ  .67ح 59ص 83و ج 169ح 20ب 395ص 30از او: بحارالأ
 .77آیه( المائده 5و سوره) 171ساء آیه( النِ 4سوره) -99
حدِثنا محمِد بن موسی بن المتوکِل رحمه الله قال: حدِثنا علِي بن  -25ح 68التِوحید: ص -100

قِي، عن داود بن القاسم قال: سمعت  الحسین السعدآباديِ قال: حدِثنا أحمد بن أبي عبد الله البر
لام یقول  :.علِي بن موسی الرضا علیه السَِ

و عنه )حدِثنا الشیخ أبوجعفر محمِد بن الحسن  13 -1350ح 650شیخ طوسی: ص ،الأمالي -101
معلِق( قال: أخبرنا الحسین بن عبید الله، عن علِي بن  -بن علِي بن الحسن الطِوسِي رحمه الله

محمِد العلويِ، قال: حدِثنا أحمد بن عمر بن إبراهيم بن هاشم، عن أبیه، عن جدِه إبراهيم بن 
یف، عن الأصبغ بن هاشم، عن أبي أحمد الأزديِ، عن عبد  الصِمد بن بشیر، عن سعد بن طر

نوار: ج لام:. از او: بحارالأ  76و ج 7ح 266ص 25نباتة، قال: قال أمیر المؤمنین علیه السَِ
لام: ج15ح 226ص  5از او: إثبات الهداة: ج 263ص 1. و مناقب آل أبي طالب علیهم السَِ
نوار: ج 105ح 24ف 402ص  .32ح 284ص 25و بحارالأ
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نوار: ج 94ح 400ص 5. از او: إثبات الهداة: ج529ح 297ل الکشِي: صرجا -102  25و بحارالأ
 .14195ح 318ص 12، مستدرك الوسائل: ج60ح 297ص

یِة: ص -103 ثنا عشر روی شیخنا الأجلِ الأفضل الشیخ بهاء الدین محمِد العاملي في  - 34الإ
البراعة في شرح نّج البلاغة  کتاب الکشکول قال: قال النبِّ صلِّ الله علیه وآله:. و منِاج

ئى: ج زا حبیب الله خو وضات الجنِات من الکشکول للشِیخ البِائِي  -3مقام 3ص 14میر في ر
کتاب سفینة البحار چاپ  قال: قال النِبّ صلِّ الله علیه و آله و سلِم: لا تَقومُ السِاعَةُ... . و در 

زا محمِد بن عبد النبِّ ال 200ص 5جدید: ج نِیسابوريِ رسالة في ردِ الصوفیِة سِماها اقول: و لمیر
کشکول شیخنا البِائِي رحمه الله عن النبِّ صلِّ  )نفثة المصدور( أورد فیها هذه الأخبار و نقل عن 

  الله علیه و آله و سلِم أنِه قال: لا یَقومُ السِاعَةُ عَلّٰ 
ُ
نْ أ تي حَتِیٰ یَقومَ قَوْمٌ مِّ  مَِ

ُ
تي أ ةٌ، إِّ مَِ یَِ هُمْ صوفی سْمُ

نِي وَ لَ  ، وَ یَرْفَعونَ إِّ یْسوا مِّ کْرِّ لذِِّ لَقونَ لِّ مْ يَُْ ُ  نَِّ
َ
مْ، یَظُنِونَ أ  صْواتََُ

َ
مْ عَلّٰ أ ُ ݧ یقَتي، بَلْ هُمْ  نَِّ ݥݥ أَ طَر ݥݥضَلُِ

 ، نَ الْکُفِارِّ  وَ هُمْ مِّ
َ
مارِّ أ مْ شَهیقُ الْحِّ ، لََُ کر شده است و؟!در سفینه تا این -هْلُ النِارِّ . و در  -جا ذ

لیف أحاشیه مؤلف بر سنِة الهدایة لهدایة السنِة... ت 467الهدایة لهدایة السنِة:کتاب سنِة 
کرمانشاهی متوفای  فرزندآقامحمِدعلّ  وف به  قمری:  1216علامه محمِد باقر وحید بهبِانی معر

وى الشِیخ البِائِي في الکشکول قال:.  و ر
حدیث دیگر به سند نویسد: و می 747ص 4، و چاپ جدید: ج563یعة: صحدیقة الشِ  -104

گفت: قال رجل من صحیح از احمد بن محمِد بن ابى که او  وایت شده  نصر مذکور است و ر
لام: قد ظهر فى هذا الزِمان قوم یقال لهم الصوفیِة فَا أصحابنا للصِ  ادق جعفر بن محمِد علیه السَِ

یِة: ص ثنا عشر لام:. از او: الإ  204ص 4اة: جو إثبات الهد 47تقول فیهم؟ قال علیه السَِ
 14و ج 5مقام 340ص13و منِاج البراعة: ج 541ص 2و مقامع الفضل: ج 247ح 35فصل

 346ص 2و البراهین القاطعة: ج 10مقدِمه  99ص 1و الهدایا لشیعة أئِمة الهدى: ج 8مقام 7ص
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 450ص 14. و جامع أحادیث الشیعة: ج15 -14205ح 323ص12الوسائل: جو مستدرك
یح نموده( از مستد32) 3074ح که حدیث صحیح است. مستدرك  اندرک الوسائل. و همه تصر

اظهار نظر فرموده: و الظِاهر أنِه پس از نقل حدیث  15 -14205ح 37ب 323ص 12الوسائل: ج
کتاب الفصول التِامِة للسِیِد الجلیل أبي تراب المرتضى بن الدِاعي  رحمه الله أخذ الخبر عن 

که محقِق  الحسینِي الرِازيِ صاحب تبصرة کما یظهر من بعض القرائن ـ ظاهر آن است  العوامِ 
کتاب الفصول نوشته سیِد جلیل ابو تراب مرتضى داعی حسینی رازی  اردبیلّ این خبر را از 

گرفته باشد چنانچه از بعضى قرائن بر می  آید.صاحب تبصرة العوام 
یف حدیقة الشِ  کتاب شر  2فصل 785ص 4ج و چاپ جدید: 592ص یعة، چاپ اسلامیِه:در 

 حمه اللهيِ رکه سیِد ما سیِد مرتضى ابن الداعي الحسینِي الرازآورده است: و دیگر حدیثى است
وایت می وایت میر ن ن محمِد بکند از احمد بکند به سند معتبر از شیخ مفید رضى الله عنه، و او ر

د و او از محمِ  ،د بن عبد اللهالحسن بن احمد بن الولید، و او از پدرش محمِد بن الحسن، و او از سع
که آن حضرت مُاطب لام  ى علیه السَِ  بن عبد الجبِار، و او از حضرت امام حسن عسکر

ى را و فرمود:. ملا محمِد طاهر قِمی   مرقوم 22صیار: در تُفة الأخ رحمه اللهساخت ابوهاشم جعفر
علیه  قِى ام علِّ النِ : مرحوم سیِد مرتضى رازی از شیخ مفید به سند صحیح از حضرت امنموده

یة شیخ محمِد بن الحسن الحرِ  ثناعشر کرده:. و در الإ وایت  لام ر و  28ص رِه:سس قدِ  العاملِي  السَِ
جمه آن به نام نقدی جامع برتصوِف: ص 34و  33ص و چاپ دیگری: 29 و إثبات  56-45و تر

 و 248ح 35فصل 205ص4و ج 248ح 35فصل 204ص 4الهداة بالنصوص و المعجزات: ج
وضات الجنِات: ج 10مقدِمه 100ص 1الهدایا لشیعة أئِمة الهدى: ج اهین و البر 134ص 3و ر

مستدرك  و خاتمة13308ح 380ص 11و مستدرك الوسائل: ج 7الفرقة 347ص 2القاطعة: ج
کرده 58ص 2، سفینةالبحار: ج93و  92ص 2الوسائل: ج  . اندهمه از حدیقة الشیعة نقل 

ئى( : جو منِاج البراعة في شرح نّ کتاب فضایح  گوید: 8مقام 17ص 14ج البلاغة )خو و در 



لِّی و تبرِی اساس توحید /90  تو

 

                                                                                                                                                    

 1259متوفای لیف آقا محمود ابن آقامحمِدعلِّ بن علامه محمِدباقر وحید بهبِانیأت الصوفیِة
کتاب تنبیه الغافلین و ایقاظ الراقدین: ص126قمری ص کتاب سنِة الهدایة لهدایة  14و در  و در 

نوار یعة. و در منِاج البراعة از حدیقة الشِ شِ همه از حدیقة ال 466السنِة: ج یعة و از الأ
لام.النِ   عمانیِة مرسلًا از امام حسن زکیِ عسکری علیه السَِ

محمِد بن يُيى، عن محمِد بن الحسین، عن أحمد بن محمِد بن أبي  4ح 375ص 2الکافي: ج -106
لام قال: قال  رسول الله صلِّ الله علیه و آله نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله علیه السَِ

 .2جزء 162ص 2و سلِم:. و )تنبیه الخواطر( مجموعة ورِام: ج
کاشانی: ص 5 -182ح 245ص 1کتاب الوافي: ج و  6[ 137ح] 110و الشِافي ملِا محسن فیض 

ئِمة )تكُلة  1 -21531ح 39ب 267ص 16وسائل الشیعة: ج و الفصول المهمِة في أصول الأ
لام: ج[ 1723ح] 232ص 2الوسائل( : ج ئِمة علیهم السَِ  594ص 5و هدایة الأمِة إلّ أحکام الأ

ین: ج 149ح مادِة)غیب( و منِاج البراعة في شرح نّج البلاغة  136ص 2و مجمع البحر
ئى(: ج نوار: ج 322ص 15و ج 86ص 13)خو  161ص 72و ج 41ح 14ب 202ص 71و بحار الأ

یف نق 66ب 235ص 72و ج 57ب کافى شر کردند. همه از  حدیقة  کتابدر  و محقِق اردبیلّل 
کتاب فرماید: از آن جمله، حدیثى استمی -2فصل 799ص 4: جیعةالشِ  که سیِد مرتضى در 

کتاب « فصول» به سند خود از « کتاب إيُاز المطالب»و « الهادي إلّ النِجاة»و ابن حمزه در 
وایت نموده شیخ مفید رحمه الله و او به سند خود از امام جعفر بن محمِ  لام ر د الصِادق علیه السَِ

 ذا رَ إِّ »که آن حضرت فرمود: 
َ
ْ أ  یْتُمݧ

َ
یْبِّ بَعْدي، فَ أ دَعِّ وَ الرَِ  هْلَ الْبِّ

َ
مْ، وَ أ نُِْ وا الْبَراءَةَ مِّ ر  ظْهِّ

َ
نْ أ وا مِّ ر کْثِّ

کَیْلا یَطْمَعوا فيِّ الْفَسادِّ  توهُمْ،  مْ، وَ الْوَقیعَةَ، وَ باهِّ مْ، وَ الْقَوْلَ فیهِّ ِّ ذَرَهُمُ فيِّ الْإِّ سَبِِِّ ، وَ يَُْ لامِّ ْ ݧ ݧ سݧ
مْ، یَکْتُبُ ا ِّ دْعَتِِّ نْ بِّ مونَ مِّ رَجاتِّ  لُله النِاسُ، وَ لا یَتَعَلَِ هِّ الدَِ ، وَ یَرْفَعُ لَکُمْ بِّ سَناتِّ كَ الْحَ ذٰلِّ لَکُمْ بِّ

رَةی  ݖخِّ کتاب مُتو حال آن« فيِّ الْاݨݧ کر عقاید و مذاهب و قبایح و فضایح ایشان را در این  صر که ما ذ



 91  / كلعلّ ذ ابع لهمحمِد و آخر تهمِ العن أوِل ظالم ظلم حقِ محمِد و آلاللِ 

 

                                                                                                                                                    

که در مذمِت ایشان واقع  که به تفصیل بر بعضى دیگر از احادیثى  کسی خواهد  گر  کردیم. و ا
گردد کتاب  ،است مطِلع  کتاب « الفصول»به  کند و دیگر آن« الهادي إلّ النِجاة»و  که رجوع 

کنند از اینهرگاه جماعتی از آن که دعوى علم و دانش  خبر باشند و طور اخبار و احادیث بىها 
گول نفس و ب یب دنیا و  کنند و جماعتی فر کتمان امثال این احادیث را تقیِه نام  عضى از ایشان 

کتفا نکنند بلکه به اِّ هوى خورده به پنِان داشتَ این غواى شیطان، طور اخبار و احادیث هم ا
وى می گیرند، البتِه جماعتی را شبِه ر یق مُالفان پیش  دهد و نزد دیگران رفته رفته خود طر

کثرت حجِت میشبِ که این گردد، و مرتبه مرتبه دین از دست میه به  ود. و باید دانست  ر
کلینی نیز در باب مجالست اهل معاصى به سند صحیح  کتاب مستطاب  گذشت در  که  حدیث 

وزگار از غایت بى کثر اهل ر گر چه ا ى از دین یا به واسطه بىمسطور است. ا اعتقادى به خبر
یعت حضرت سیِد المرس لین صلِّ الله علیه و آله، به علِت مماثلت و جنسیِت با اهل عصیان شر

ویش نام میو بدعت، مجالست و مصاحبت می  کنند.نمایند و ایشان را در
ون بن الجهم، عن حفص بن عمرو،  73ح 6ب 208ص 1المحاسن: ج -107 عن أبیه، عن هار

لام قال: عن  72ح 6ب 208ص 1لمحاسن: ج. و اعن أبي عبد الله، عن أبیه، عن علِي علیه السَِ
ید، عن محمِد بن جمهور العمِيِ، رفعه قال:   مَنْ  یعقوب بن یز

َ
مَهُ  تٰى أ دْعَةٍ فَعَظَِ ا سَعیٰ في إِّ ، فَ ذا بِّ نِمَ

لامِّ هَدْمِّ الْإِّ  ْ ݧ )الحسین بن محمِد،  3باب البدع و الرأي و المقاییس... ح 54ص 1. و الکافي: جسݧ
  : مَنْ د بن جمهور، رفعه قالعن معلِّ بن محمِد(، عن محمِ 

َ
مَهُ  تٰى أ دْعَةٍ فَعَظَِ ا یَسْعیٰ في إِّ ، فَ ذا بِّ نِمَ

لامِّ هَدْمِّ الْإِّ  ْ ݧ از المحاسن و الکافي مانند  -2 -21532ح 39ب 267ص 16. وسائل الشیعة: جسݧ
نوار: ج  از المحاسن. 45ح 34ب 304ص 2المحاسن. بحار الأ

نْ قَلْبَیْنِّ فيما جَعَ : »5( الأحزاب آیه33سوره) -108 رَجُلٍ مِّ هِّ وَ ما جَعَلَ  لَ الُله لِّ  جَوْفی
َ
واجَکُمُ أ زْ

کُمْ قَوْلُکُمْ بِّ  اللِائي بْناءَکُمْ ذٰلِّ یاءَکُمْ اݘݩَ دْعِّ کُمْ وَ ما جَعَلَ أݩَ هاتِّ َِ مݧ نَِ أݩُ نُِْ ونَ مِّ رُ  تُظاهِّ
َ
کُمْ وَ الُله یَقُولُ أ فْواهِّ

بیلَ  ي السَِ دِّ قَِ وَ هُوَ  یَهْ  .«الْحَ
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نَِ الَله عَدُوٌِ : »99( آیه2سوره) -109 یلَ وَ میکالَ فَاِّ بْر هِّ وَ جِّ هِّ وَ رُسُلِّ کَتِّ ا لِلهِّ وَ مَلائِّ کانَ عَدُوًِ مَنْ 
ینَ  ر لْکافِّ لام 402ص 2الغارات: ج «.لِّ :. مانند الغارات با اندک اختلافى: تفسیر قال علیه السَِ

في: ص کهمس حدِثني أحمد بن عیسی بن هار 24ح 61فرات الکو ون العجلِي معنعناً، عن أبي 
لام: علیه طالب أبي بن علِي  قال: قال وى 105ص 4أبي الحدید: ج لابن البلاغة نّج شرح . والسَِ  و ر

ئِمة: معرفة في الغمِة کشف و کهمس:. عن أیِوب، عن صالح، بن حِماد  کهمس:.  قال 93ص 1ج الأ
د بن محمِد، عن الوشِاء، عن داود عدِة من أصحابنا، عن أحم -4ح 373ص 1الکافي: ج -110

لام قال سمعته یقول: مُهُمُ الُله » الحمِار، عن ابن أبي یعفور، عن أبي عبد الله علیه السَِ ثَلاثَةٌ لا یُکَلِِّ
مْ عَذابٌ اَليٌم  مْ وَ لََُ یامَةِّ وَ لا یُزَكِݡیهِّ عیٰ یَوْمَ الْقِّ نَ اللهِّ لَیْسَتْ لَهُ، وَ إِّ ؛ مَنِّ ادَِ  مَنْ جَحَدَ مامَةً مِّ

، وَ مَنْ إِّ  نَ اللهِّ   زَعَمَ  ماماً مِّ
َ
ما فيِّ  نَِ أ  «.نَصیباً  سْلامِّ الْإِّ  لََُ

قِ، عن لحسین بن محمِد، عن معلِّ بن محمِد، عن أبيا -12ح 374ص 1الکافي: ج داود المستر
لام یقول:علِي بن میمون، عن ابن أبي یعفور قال: سمعت أبا  نْظُرُ الُله ةٌ لا یَ ثَ ثَلا عبدالله علیه السَِ

مْ عَذابٌ اَليٌم؛  مْ وَ لََُ یامَةِّ وَ لا یُزَكِݡیهِّ مْ یَوْمَ الْقِّ لَیْهِّ عیٰ انِّ مَ اِّ نَ اإِّ دَِ للهِّ لَیْسَتْ لَهُ، وَ مَنْ مامَةً مِّ
، وَ مَنْ إِّ جَحَدَ  نَ اللهِّ   زَعَمَ  ماماً مِّ

َ
ما فيِّ  نَِ أ لامِّ الْإِّ  لََُ ْ ݧ  اً.نَصیب سݧ

کلینی مانند او. 3ح 5ب 112نعماني: صالغیبة، ال  از 
کراد عن عبد الله بن أبي معن علِي بن  -64ح 178ص 1تفسیر العیِاشي: ج یمون الصائغ أبي الأ

لام یقول: یامَةِّ مْ یَوْ لَیْهِّ إِّ  ثلاثة لا یَنْظُرُ الله یعفور قال: سمعت أبا عبد الله علیه السَِ  وَ لا مَ الْقِّ
مْ عَ  مْ وَ لََُ عیٰ ذابٌ اَليٌم یُزَكِݡیهِّ نَ اللهِّ لَ إِّ ؛ مَنِّ ادَِ ، وَ مَ إِّ  دَ وَ مَنْ جَحَ  تْ لَهُ،یْسَ مامَةً مِّ نَ اللهِّ نْ ماماً مِّ

 صیباً.نَ  لامِّ سْ  الْإِّ فيِّ  لانٍ فُ  وَ  لانٍ فُ لِّ  نَِ : إِّ قالَ 
و أخبرنا أحمد بن محمِد بن سعید قال: حدِثنا محمِد بن  -2ح 5ب 112الغیبة، النعماني: ص

زبان القميِ، عن المفضِل  رارة، عن مر بن إبراهيم الأشعريِ قال: حدِثني محمِد بن عبد الله بن ز
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لام أنِه قال: ثَلاثَةٌ لا یَنْظُرُ الُله  یامَةِّ  عمران الأشعريِ، عن جعفر بن محمِد علیه السَِ مْ یَوْمَ الْقِّ لَیْهِّ اِّ
مْ عَذابٌ اَليٌم؛ مْ وَ لََُ  مَنْ زَعَمَ  وَ لا یُزَكِݡیهِّ

َ
هُ أ مامٍ، وَ مَنْ زَعَمَ في إمامٌ وَ لَیْسَ بِّ إِّ نَِ ِّ   مامٍ حَقٍِ إِّ ݭݫ

َ
هُ أ نَِ

مامٍ وَ هُوَ إلَیْسَ بِّ  ݭِّ   زَعَمَ  مامٌ، وَ مَنْ إِّ ݫ
َ
ما فيِّ  نَِ أ لامِّ الْإِّ  لََُ ْ  نَصیباً. سݧ

بن  ضي الله عنه قال: حدِثنا سعد بن عبد الله، عن علِي رحدِثنا أبي  -69ح 106ص 1الخصال: ج
بد الله با عمالك الجهنِي قال: سمعت أاعیل الأشعريِ قال: حدِثني محمِد بن سنان، عن أبيإسم

لام یقول یامَةِّ علیه السَِ مُهُمُ الُله یَوْمَ الْقِّ مْ إِّ  یَنْظُرُ   لاوَ : ثَلَاثَةٌ لا یُکَلِِّ مْ  لَیْهِّ مْ وَ لََُ وَ لا یُزَكِݡیهِّ
 عَذابٌ 
َ
عیٰ ليٌم أ ، وَ مَ إِّ سَتْ ماماً لَیْ إِّ ؛ مَنِّ ادَِ نَ اللهِّ نْدِّ اللهِّ مِّ مامَتَهُ إِّ ماً ماإِّ دَ نْ جَحَ مامَتُهُ مِّ نْ عِّ

، وَ مَنْ  وَجَلَِ   زَعَمَ  عَزَِ
َ
ما فيِّ  نَِ أ لامِّ الْإِّ  لََُ ْ ݧ  نَصیباً. سݧ
یب المعارف: ص مِد بر عن علِي بن الحسین و محمِد بن علِي و جعفر بن محو تناصر الخ -249تقر

لا کلِ منِم معلیهم السَِ ق مُتلفة، أنِّم قالوا  یامَةِّ وَ لا  مْ لَیْهِّ إِّ  لُله : ثَلاثَةٌ لا یَنْظُرُ امن طر یَوْمَ الْقِّ
مْ عَذابٌ اَليٌم*: مَنْ زَعَمَ  مْ وَ لََُ  یُزَكِݡیهِّ
َ
هُ أ مامٍ، ݭ إ بِّ مامٌ وَ لَیْسَ إِّ نَِ ِّ ،إِّ مامَةَ إِّ   مَنْ جَحَدَ وَ ݫ نَ اللهِّ وَ  مامٍ مِّ

  زَعَمَ  مَنْ 
َ
ما فيِّ  نِ أ لامِّ الْإِّ  لََُ ْ ݧ ݧ ق أخر: ]اَنَِ  سݧ لَْ نَصیباً. و من طر لَیْنِّ [ لِّ لَْ . و من آخر وَِ یْنِّ فيِّ : لِّ یَِ عْرابِّ

کرناه. و عن أبنائِم: أسْلامِّ نَصیباً. إلّ غیر ذلك من الرِ الْإِّ  بن جعفر  الحسن موسیبيوایات عمِن ذ
 ، مقترناً لامن محمِد و الحسن بن علِي علیهم السَِ و علِي بن موسی و محمِد بن علِي و علِي اب

دان  نین و منلمؤمبالمعلوم من دینِم لکلِ متأمِل حالهم، و أنِّم یرون في المتقدِمین علّ أمیر ا
کرنا طرقاً منِا استظه عن کاف ذلك کفِار. و أنِّم بدینِم وایة. و إنِما ذ وت الخقاراً. و إیراد ر  اصِةد ر

ويِ  یضاهي ما الطالبیِین وجوه من جماعة عن العامِة و ئِمة عن ذلك من المر لام.ال علیهم الأ  سَِ
لام  عن أبي حمزة -65ح 178ص 1تفسیر العیِاشي: ج الثمالِي، عن علِي بن الحسین علیه السَِ

یامَةِّ وَ لا یَنْظُرُ  قال: مُهُمُ الُله یَوْمَ الْقِّ مْ  مْ لَیْهِّ إِّ ثلاثة لا یُکَلِِّ یهِّ مْ عَذابٌ  وَ لا یُزَكِݡِّ  وَ لََُ
َ
 نْ ؛ مَ ليٌم أ

 اللهِّ  نَ ماماً مِّ إِّ  دَ حَ جَ 
َ
 اللهِّ  رِّ یْ غَ  نْ ماماً مِّ عیٰ إِّ ادَِ  وِّ ، أ

َ
  مَ عَ زَ  وْ ، أ

َ
 صیباً.نَ  لامِّ سْ  الْإِّ فيِّ  نٍ لافُ  وَ  لانٍ فُ لِّ  نَِ أ

لام أنِه قال: ثَلاثَةٌ لا یَنْظُرُ الُله  -176إثبات الوصیِة: ص  و روي عن علِي بن الحسین علیه السَِ
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مْ عَذابٌ إِّ  مْ وَ لََُ یهِّ یامَةِّ وَ لا یُزَكِݡِّ مْ یَوْمَ الْقِّ  لَیْهِّ
َ
 نْ نِا مَ مِّ  جُ رِّ خْ الُْْ  نِا، وَ مِّ  سَ یْ لَ  نْ فینا مَ  لُ خِّ دْ ؛ الُْْ ليٌم أ

  لُ قائِّ الْ  نِا، وَ مِّ  وَ هُ 
َ
. و عیون المعجزات: یْنِّ مَ نَ الصَِ  نِّ یْ ذَ ني هٰ عْ یَ  -صیباً نَ  لامِّ سْ الْإِّ  ما فيِّ لََُ  نَِ أ

ین 72ص کنکر الکابلِي أنِه قال: لقیني يُيى ابن أمِ الطویل، و هو ابن دایة ز وي عن أبي خالد  ر
لام ...ثِم التفت إلینا علیه  لام، فأخذ بیدي و صرت معه إلیه علیه السَِ العابدین علیه السَِ

لام و قال: ثَلاثَةٌ لا یَنْظُرُ الُله  یامَةِّ إِّ  السَِ مْ یَوْمَ الْقِّ  ... . لَیْهِّ
مُهُمُ الُله وَ  قال الصِادق -329العقول: ص تُف لام: ثَلاثَةٌ لا یُکَلِِّ مْ إِّ ظُرُ  لا یَنْ علیه السَِ  یَوْمَ لَیْهِّ

مْ عَذابٌ  مْ وَ لََُ یامَةِّ وَ لا یُزَكِݡیهِّ  الْقِّ
َ
 ؛ مَنْ ليٌم أ

َ
ݧْ لَم  رَةً نْبَتَ شَجَ أ تْهُ الُله  ݧ ْ ماماً لَم إِّ  یَعْني مَنْ نَصَبَ یُنْبِّ ݧ ݧ

 بْهُ الُله، یَنْصِّ 
َ
 وْ جَحَدَ مَنْ نَصَبَهُ الُله، وَ مَنْ زَعَمَ أ

َ
ٰ  نَِ أ ، وَ قَدْ قالَ الُله هْماً فيِّ الْإِّ ذَیْنِّ سَ لَِّ لامِّ ْ : وَ سݧ

یَرَةُ. مُ الْخِّ کانَ لََُ تارُ ما  لُقُ ما یَشاءُ وَ يََْ كَ يََْ بُِ  رَ
وى إسحاق -104فصل 143جامع الأخبار: ص ل: قاعلیه السِلام  عن أبي الحسن الماضي ،ر

فقال  قلت: جعلت فداك حدِثني فیهما بحدیث فقد سمعت فیهما عن أبیك أحادیث عدِة. قال:
سْحاقُ! الْأَ  لَةِّ لي: یا اِّ نْزِّ َ جْلِّ وَ الثِاني بِِّ لَةِّ الْعِّ نْزِّ َ لُ بِِّ يِِّ السِ  وَِ رِّ علت فداك زدني ج. قال: قلت: امِّ

مْ وَ لََُ لَ إِّ فیهما. قال: ثَلاثٌ لا یَنْظُرُ الُله  مْ وَ لا یُزَكِݡیهِّ  ذابٌ عَ مْ یْهِّ
َ
. قال: قلت: جعلت فداك ليٌم أ

عیٰ  ، وَ آخَرُ مَنْ طَغیٰ إِّ من هم؟ قال: رَجُلٌ ادَِ نْ غَیْرِّ اللهِّ ، وَ مامٍ مِّ إِّ  في ماماً مِّ   زَعَمَ   آخَرُ مَنْ نَ اللهِّ
َ
 نَِ أ

ما فيِّ  لامِّ الْإِّ  لََُ ْ  نَصیباً . سݧ
حدِثني محمِد بن الحسن قال: حدِثني محمِد بن  -215عقاب الأعمال: ص ثواب الأعمال و -111

الحسن الصفِار قال: حدِثني عبِاد بن سلیمان، عن محمِد بن سلیمان الدیلميِ، عن إسحاق بن 
لام قال: قلت: جعلت فداك حدِثني فیهما  فِي، عن أبي الحسن الماضي علیه السَِ عمِار الصیر

جْلِّ سْحاقُ! الْأَ إِّ ما أحادیث عدِة. قال: فقال لي: یا بحدیث فقد سمعت عن أبیك فیه لَةِّ الْعِّ نْزِّ َ لُ بِِّ وَِ
دا وَ  را وَ هَوَِ . قال: قلت: جعلت فداك زدني فیهما. قال: هُما وَ اللهِّ نَصَِ يِِّ رِّ لَةِّ السِامِّ نْزِّ َ وَ الثِاني بِِّ
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ݧمُا. قال: قلت: جعلت فداك زدني ف ݧ سا فَلا غَفَرَ الُله لَهݧ مْ إِّ یهما. قال: ثَلاثَةٌ لا یَنْظُرُ الُله مَجَِ وَ لا  لَیْهِّ
مْ عَذابٌ  مْ وَ لََُ  یُزَكِݡیهِّ
َ
عیٰ  ليٌم.أ نْ غَیْرِّ إِّ قال: قلت: جعلت فداك فَن هم؟ قال: رَجُلٌ ادَِ ماماً مِّ

، وَ آخَرُ طَغیٰ في  ، وَ آخَرُ زَعَمَ إِّ اللهِّ نَ اللهِّ  مامݬٍ مِّ
َ
ما فيِّ الْإِّ أ لانَِ لََُ ْ  ... . مِّ نَصیباً سݧ

 



 
 
 
 
 
 

 بسم اللّه الرحمان الرحیم
ة بن الحسن لوليهك اللههمه كن  الحجه

  المهديه صلواتک عليه و علی آبائه
 وليها و  في هذه الساعة و في كله ساعة

 و قائدا و ناصرا و دليلا و  حافظا
 عيناحتّه تسكنه أرضك طوعا 

نه( تـمتهعـه و  فيهاطويلا )و تمكه
 

 
 
 

 
 



 

 هئی مد  ظل  ربلای ک له شیخ حیدر تربت حضرت آیت ال   فارسی برخی از تألیفات
 مستحب یآداب حج و عمره، اعمال و دعاها

 عاشوراءکران از برکه غدیر تا بی
 آلهوعلیهاللهمحمّدی صلّ  نیامامت اصل اصول د

 ایهعلاللهحضرت فاطمة الزهرا سلام تیّ امامت ورهبر
لّ  یتبرّ   دیاساس توح و تو

یارات ذبیح  علیهم العاشورائیّةمحمّد صلّ اللهآلترجمه ز
وابط( از دیدگاه قرآن و عترتحجاب )نگاه  ، پوشش و ر

 السّلاممیهعل تیاهل ب ثیحج در احاد
 ربا اعلان جنگ با الله و رسولش

یش  تراشی از دیدگاه قرآن و عترتر
 قرآن و عترت دگاهیاز د قییغنا و موس

ک  )دفاعیّه( السّلامعلیه ینبن الق ریحضرت زه نیرینهاد دپا
 (ز جانب وهّابیانپاسخ شیعه به شبهات وارد شده ا) پرتوی حق 1جلدپرسش و پاسخ 

 (السّلامبیت علیهم، علم و عصمت اهلءجبر و عصمت انبیا) 2پرسش و پاسخ جلد
 عزاداری(در ) فضل طینت نور 3پرسش و پاسخ جلد

کاو  )دفاعیّه( انییمکساء  فیشر ثیمنابع، سند و اعتبار حد یپژوهش و وا
کاو  )دفاعیّه( شیصنمي قر یمنابع، سند و اعتبار دعا یپژوهش و وا
کاو کب ارتیمنابع، سند و اعتبار ز یپژوهش و وا  )دفاعیّه( رهیجامعه 
کاو ز یپژوهش و وا وفه ارتیمنابع، سند و اعتبار  )دفاعیّه( عاشوراء معر
کاو  )دفاعیّه( مقدّسه هیعاشوراءناح ارتیمنابع، سند و اعتبار ز یپژوهش و وا

وایت حضرت فاطمه زهرا سلام کسای یمانی به ر یف  وهشی نو پیرامون حدیث شر  علیهااللهپژ



یم و حیا  حر
 )دفاعیّه( السّلامعلیه دیحضرت حرّ آزاد مرد شه

 تصوّف و فلسفه(ردّ ) به دار آویختهحلّاج مرتدّی 
 ا(معلیهاللهسلامو خدیجه )دفاع از حضرت فاطمه  حور و آتش

فی جلد فیشبهات  الات وؤبه س ای نفیس از پاسخمجموعه 3و  2و  1در محضر فقیه معار  ،معار
یخی ،فقهیقرآنی،   شناسی، حدیثی، درایه و منبع تار
یده  عبادات، معاملات و ... ( ؛فقهی فتوائی) اللهصلواتمیاسین علیهای از فقه طه و آلگز

 فتوائی()فقهی  و عمره حج مناسک
فی ثیو ده حد کصدی  معار

 و ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






